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شهادت آ بت الله سيد محمد باقر صدر و 
خواهر ایشان بنت الهدى 

در ۱٩‏ فروردین سال ۱۳۸۵۹هجری شمسی آیت‌اللّه سید 
محمد باقر صدر و خواهر ایشان بنت‌الهدی بدست مزدوران 
رژیم بعنی عراق به شهادت رسیدند. ايت الله صدر در ۱۷ سالگی 
ری يرأوازه بود و به تدريس فقه و اصول در حوزه نحف يرداخت. وى از شخصیت‌های علمی اسلامی عرأق بود که 
عالاوه بر حضور فعال در صحنه‌های سیاسی کشور عراق ورهبری فکری سیاسی مردم در این کشوربه حوادث و رویدادهای 
ایران نیز دقت و توجهی تام داشت .آيت الله صدر از زمان ۱۵ خرداد با ملت ایران همگام بود و در سخنرانی‌های خود همواره 
حماسه‌ای از نور» از مهمترین آثار اي تالله صدر به شمار می رود. 


شهادت سید مرتضی آوینی 

در ۰ آفروردین ۱۳۷۲هجری شمسی سیدمرتضی آوینی نویسنده.محقق .مترجم و 
تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی در هنكام تهيه مجموعه جدید روایت فتح در منطقه فکه 
به شهادت رسید .هید آوینی يس از پیروزی انقلاب اسلامی همزمان در جهاد سازند گی 
و گروه جهاد صدا و سیما مشغول خدمت شد . در سال ۶۷در حوزه هنری فعالیتش را اغاز 
کرد و سپس سر دبیری مجله سوره را به عهده گرفت. ازآثار تألیفی شهید آوینی«آیینه 
جادو و شرح تعابیر حضرت امام (ره)» رامى توان نام برد؛ 
,| همچنین «مجموعه‌های تلویزیونی روایت فتح» حقیقت سراب و خان گزیده‌ها» از 
للا یادگارهای ارزشمند شهید آوینی به شمار می‌روند. 


عملیات بيت المقدس ۵ 
اباعبدالله الحسین(ع )در منطقه عملیاتی پنجوین آغاز شد .این عملیات که با هدف 


از نیروهای دشمن خاتمه یافت. در عملیات بیت‌المقدس ۵.چندین گردان از لشکر 
۷ صدها دستگاه تانک و نفربر منهدم شدند. 





شهادت شهید صياد شیرازی 

در ۱ ۲فروردین ماه سال۱۳۷۸هحری شمسی «سيهبد على صیاد شیر ازی» بدست 
عوامل منافق به شهادت رسید. اين امير سرافرازارتش اسلام درمقام‌های مختلف 
به اين مرزو بوم خدمت خالصانه کرده بود. شهید صیاد شیرازی سالها درمقام استاد 
درمرکزآموزش توپخانه اصفهان تدریس می کرد. وی درسال ۱۲۶۰هجری شمسی با 
1 حك حصرت امام الحا راان كرفت ودرسال 
۵ نماينده حضرت امام(ره) در شورای عالى دفاع شد. اخرين مسووليت شهيد صياد 
شيرازى جانشينى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح بود و چندی قبل ازشهادت» مقام معظم 
رهبرى حضرت ایت الله خامنه ای درجه سرلشگری به ايشان اعطا كرده بود. 


عمليات والفحر ١‏ 
در ۰ ۲فروردین سال ۱۳۶۲هجری شمسی عمليات والفجر در ادامه والفحر ا 1 با ۱ ۱۳۳۱۱ 
شمال غرب فکه آغاز شد . 
عملیات والفجر ۱ در منطقداى به وسعت ۱۵۰ كيلو متر مربع و با هدف انهدام دشمن و آزاد سازی بخشی از مرز به انجام 
رسید همچنین در چنین روزی در سال ۶۶ عملیات کربلای ٩‏ با همت دلاور مردان نیروی زمینی آرتش در منطقه قصر 
شیرین با رمز ی مهدی (عج) با موفقیت به پایان رسید. 


شهادت شهید شمس آبادی 
در ۱آفروردین ماه سال ۱۳۴۳ هجری شمسی سربازوظیفه رضا شمس آبادی درپی 
اقدام انقلابی خويش برای ترور شاه به شهادت رسید. 
شمس آبادی فرزند قيام ۱۲۳۲شمسی بود و اعتقاد داشت که تنیا مرح ۰ ا 
که می‌تواند ملت ستمدیده ایران را نحات دهد. شمس آبادی با این انديشه قصد کرد که 
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محمد امين جوادى 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


سال فدیم» سال جديد 


ا معهؤلا بعداز عید که به سر کار می‌آییم با پدیده 


عجیب و غریبی به نام «گرانی» روبرو می‌شویم. این سنت 
درایران خودمان درا کثر سالهابر قرار بوده است. خوشبختانه 
امسال راب اگرانی اغازنکرديم.این مى تواند خبر خوبی 
براى همه باشد. اما شاید خیلی زودباشد که بخواهیم از 
هم هست. اما فعلاً بی‌تورمی روزهای آغازین بهار رابه فال 
نیک می گیریم و ارزو می کنیم که سال جدید سالى پراز 

اما شاید بگویید که هیچ چیز که كران نشده‌باشد. 
محله شما كران شسده. پس چطور می‌توانید ادعا كنيد که 
سال با گرانی آغاز نشده‌است؟اما گرانی قيمت محله هیچ 
ارتباطی به گرانی آغاز سال ندارد. تقريباً از حدود سه» چهار 
ماه پیش ما چاره‌ای جز افزايش قیمت نداشتيم» اما چند ماه 
اخر سال را صبر کردیم تا سال نو اغاز شود و تغییر قيمت از 
ابتدای سال صورت گیرد. در ماههای پایانی سال گذشته 
بهای تمام شده با قیمت فروش چاره‌ای جز افزايش قیمت 
برایمان باقی نگذاشته بود... 

اما از بحث قيمت مجله که بگذریم بهای مواد خوراکی و 
اقلام مورد نیاز خانوارء بهاى زمين و مسکن و مواد پروتئینی 
در آغاز سال افزایشی نداشسته و افزایش قيمت کالاهاو 
خدمات دولتی از جمله اب وبرق و گازوبنزین و...نيز فعلا 
به بعد موكول شده است تا بهار شهروندان تلخ نشود. 

۳- در نوروز امسال اعلام شد که ر کوردسفر شکسته 
شده‌است. آمارها از ۱۱۰ میلیون نفر سفر صحبت می کنند 
نسبت به سال گذشته واقعیت داشته باشدباید كفت 
رد می‌شس دید اتومبیل‌های پلیس» آورژانس و خدمات سفر 
شر کتهای خودروسازرامی توانستی ببینی كه به مسافران 
ارامش می‌داد. پلیس راه به خوبی مهيا شده بود و حضورش 
در جاده‌ها سبب شد تا تعداد حوادث جاده‌ای حجم کمتری 
داشته باشد و خوشبختانه تلفات جاده‌ای ما ۱۰ درصد 
کاهش يابد. يس به همه گروهه ای زحمت کش پلیس 
دیگر که در خدمت آسایش شهروندان بودند خسته نباشید 
می كوييم. هر نهاد و ارگان و هر فرد و انجمن و سازمان و 
تشکیلاتی که بی‌منت به مردم خدمت کندء هم نز د خدااجر 


الاعات حل ۲۶۱۲.۰ 


دارد و هم مردم قدرش راص د او قدرشناسی می کنند. 
کار خوب» خوب است و باید از ان تقدیر شود. همه انها که 
دلسوزانه زحمت هي کشند اجرشان با دادار مهربان. 

۳- بارانى که در نوروزامسال بارید»بهاری خوش و 
پرب ر کت را نوید داد. اميدواريم اين چنین باشد. 

کشاورزان ماسال خوشى راسپری نکردند.باغداران 
شمال درسال گذشته نتوانستند از فروش محصو لات 
باغى به دليل هجوم واردات سودى ببرندو اقتصادشان 
رااداره كنند.اميدوارم د رسال جديد كسب و كارشان 
رونق بكيردودولت در حمایت از آنان كوتاهى به خرج 
ندهد.اكركشاورزان ماوروستابيان مااقتصادمتاسبى 
نداشته باش ند‌با کشیدن جاده و ایجادامکاناتی نظير 
برق و آب و گازواینترنت و...دلگرم‌برای حضوردر 
روستاها نمی شسوند. دلیل مهاجرت روستاییان به شهر 
نداشستن أب و برق و گازوتلفن نیست, كرجه همه این 
امکان ات هم‌برای انها لازم ودلگرم کنندهبه حساب 
می‌آید» اما مهمتر از آن اشتغال است. اگر روستایی نتواند 
با کسب و كارش هزينههايش راتامین کند و اگر در أمد 
مناسب‌نداشته‌باشدواگر آنجه را که‌تولیدمی کندبه 
خاطر هجوم کالاهای وارداتی نتواند به قيمت مناسب 
بفروشدءودریک کلمهاگر احساس کند که‌درروستا 
فقيرترمى شودقاعدتاً محل ودی ارش رارهامی کندو 
به مهاجرت دست می‌زند. اميدواريم که امسال آسیب به 
کی کشاورری وروسایی ما به حداقل بره ودولت 
بتواند با بر نامه ریزی‌های مناسب به کمک اقتصاد انان 
بيايد و از دلایل مهاجرت آنان بکاهد. 

۶- سال كذشته برای صنعت و تولید كشور نیز 
سال چندان خوبی نبود. در ماههای پایانی سال بسیاری 
ازواحده ای صنعتی و تولی دی در ر کودبه سربردندو 
شه ر كهاى صنعتی بسیاری رامی‌توان مثال زد که نیمی 
ازواحدهای آنهادر معرض خطرقرار گرفتند. تو جه به تولید 
و صنعت در سال جدید بسیار ضروری است. بیکاری بلای 
خانمانسوزی است که اميد را در جامعه از بين می‌برد و کار 
و تولید به جامعه و بخصوص به جامعه جوان کشور اميد 
زندگی و نشاط می‌بخشد. 

امسال که سال «همت مضاعف و کار مضاعف » 
نام گرفته باید همت همگان به سمت کار و تولید بیشتر 
معطوف گردد. اميدواريم امسال اشتغال بیشتری ایحاد 
شود و جوانان بیشتری بر سر کار بروند. 

و نیز انشاءالله سال جدید سال بهشت وارد کنندگان 
کالاه ای خارجی و تولید کنندگان بیگانه وسال عزاو 
گرفتاری تولید کنندگان و جویندگان کار وطنى نباشد. 

امید است در سال جدید کشور و ملت و جامعه ما 
سالی پر آزرونق و امید و فلاح و پیشرفت راتجربه کند. 
کش مکش‌های سیاسی» حب وبغضهاء کینه‌ها و نفرتها 
و خشونتها جای خود را به تعاملء اعتدال» الفت و انس» 
همکاری و محبت و نزدیک شدن دلها به یکدیگر بدهد تا 
همگان دست در دست بکدیگر بتوانیم گرفتاریهای متعدد 
رااز پیش روی‌برداریم و کشور عزیزمان رابه سمت توسعه 


متوازن و همه‌جانبه سوق دهيم. 8 





اسباب رضوان خدا ورضايت بنده 


رضايت خداوند رابه دنبال می‌آورد. 


۱-زیادی استغفار ۲-نرم‌خویی ۲-صدقه 
وسه‌چیزاست كه مراعات أن رضایت بنده رابه دنبال 
دارد و پشیمانی را از او دور می کند: 
۱-ترک عحله ۲-مشورت ۲-توکل. 
مریم يارسا کوهبنان کرمان 


پیشنهاد به بانک مر کزی 

من در رابطه با طرح دولت مبنی بر حذف سه صفر از پول 
ملى راهکاری به نظرم مى رسد که فكر می كنم کمترین 
اثر راروی تورم دارد. 

١-ازهم|‏ کنون بانک م رکزی اسکناس‌هایی جاب كند 
كه همین طرح فعلی رادارند» اماسه صفر آن حذف شده 
است ومثلاً یک کلمه ريال جديد به أن اضافه كنند به فرض 
اسكناس هزار تومان فعلى راباهمین فرم وشكل جاب کنند. 
سە صفرش رابرداردو کلمه جدی دیانوبه ان بیافزاید كه 
بشسودده‌ریال تاهمه‌بداننداین اسکناس معادل همان ده 
هزار رپالی قبلی است. 

۲-این کاربهمدت جند سال دامه‌یابد کم کم 
اسكناسهاى فعلی جمع‌آوری و اسکناس جدید جایگزین 
أن شود و در این مدت از هر دو نوع اسکناس استفاده شود. 

۳-بعد از مهلت سه يا چهار ساله یک مهلت یک ساله 
برای جمع آوری همه اسکناسهای قدیمی تعيين گردد. 

۴-تمام بانكهاء موسسات دولتی و مراکز پولی و مالی در تمام 
مکاتبات و حکم‌های کارگزینی از ريال جدید استفاده نماید. 

۵-بع دا زاین مدت کلمه جدیدازریال حذف شودو 


همان کلمه ريال بيايد. 
دکتر عبدالحسین بهشتی "کاشان 
حرفهای خواندنی 


# استفاده از فرصتهای کوچکی که داريم بهتر از آن 
است که‌منتظر شانس‌های بزرگتری باشیم که شاید هیچ 
# زندگی یک يل قدیمی است.به اين فکر نکنید که 
فقط توبایدازرو ی أن بگذری»چون ممکن است اگردیگری 
هم‌ازآن رد شود خراب شود.به این بينديش که اگراز آن 
افتادی کسی باشد تا دست تو را بگیرد. 
* انسانها جدی‌ترین حرفهایشان راوقتی می‌زنند که 
اصغر شاهنظری -رامسر 
مشکلات معلمان و نظام آموزشی 
من یکی از فرهنگیانی هستم که در مقطع راهنمایی 
تدریس می كنم و لازم می دانم که یکی ازمشکلات معلمان 
و معضلات نظام آموزشی رابيان كنم و أن اينكه درحال 
حاضر معلمى یکی از مشاغل يراسترس است. ب رخلاف 
گذشته كه دانش آموزان از معلم حرف شنوى داشته و كاملاً 





تابح أوبودهانددرحال حاضر متاسفانه به دليل تحو لات 
فرهنكى که اتفاق افتاده» اصلاً احترامات گذشته رعایت 
نمی شسودوهمین عدم حرف شنوى دانش آموزان ودر 
معلمى در سر كالاس سحت تر شود. 

نکته‌دیگ نظام اموزشى است.درحال حاضر ملاک 
تشخيص موفقيت هر معلم و هر مدرسه آمار قبولی است که 
بیشترین لطمه رابه آموزش و پرورش زده است. 

دانش آموزهروقت خواست به سر كلاس مى ايد درس 
هم نمی خواند.انگیزه آنجنانی هم‌نداردو تقریباً مطمئن 
است که‌بالاخره آخرس ال با تقلب هم که شده‌نمره‌ای 
می‌گی رد ضمن اینکه مطمئن هم هست که هر کاری 
بکند تنبیهی در کار نخواهد بود. معلمی هم که بخواهد به 
عدالت رفتار کندو سختگیری در كارش بیاورد» زیرسوال 
می‌رود. خودم شاهد بودم که دانش اموز سوم راهنمایی که 
دبیرستان و متاسفانه حتی در دانش‌گاه هم استمرار بيدا 
که مدرک دارند اما سوادو دانش ندارند و به درد جامعه هم 
نمی‌خورند و علت اصلی ان هم نظام آموزش و پرورش است 
و بی‌توجهی شدید به علم و دانش. به خاطر همین است که 
فریادما معلمین درد کشبده‌بلند است که شما رابه خدابه 
داد آموزش و پرورش برسید. 

اميد گمار - توبسرکان 
محاصره در گرد و غبار 

من درشهرستان دره‌شهرزندگی می کنم.نمی‌دانم باور 
دیگرباران وبرف برسرمردم‌می‌باریددر شهر ماوشهرهای 
مجاور و استانهای همجوار مثل خوزستان و ایلام روزها 
عين فنر از جا جهیدند و به اینطرف و آنطرف رفتند تا پدیده 
شهرستانهامردم همین سرزمين هستیم و گرد وغباردر 
تهران همان بلایی رابر سر شهروندان می ورد که در اهواز 
و ايلام و خرم‌اباد و دره‌شهر... 

با توجه به اينكه در بهار هم اين پدیده استانهای جنوبی 

با هزینه های در مان سرطان جه کنم؟ 

شدم. کلبه ارزوهایم يس از دو سال سختی ورنج از هم 
درزندگی وفتی مجردبودم فک ر نمی کردم هیچ دختری 
شريك زندكى اش اينطور باشد. زمانی که ازدواج نکرده 


بودم همیشه طلاق رآ پدیده شومی می دانستم و می گفتم 
هيج وقت نمی گذارم زند کی ام از هم بباشد. می گفتم این زن 
است که بايد شوهرش رانگه دارد. انها که طلاق می گیرند 
صبرو حوصله و تحمل‌ندارند»آمادر این دوسال چنان بلایی 
برس رآمد که تمام افکارم به هم ريخت. كوه صبرم از بين 
رفت ودره‌ای مهيب ازفلا كت به جای أن ناگزیرم کرد که 
قید این زندگی را بزنم و طلاق را تجربه كنم. 
حال‌سالهای‌سال زآن‌روزهامی گذردومن به 
ميانسالى رسيده ام.در تمامی‌زندگی برای تامين معاش 
و گذران عمر مجبور شدم کار کنم» كار سخت. اماه ركز 
نسبت به جنس مخالف خوش بين نشدم.آززندگی كلايه 
ندارم اماسال گذشته بلای دیگری بر من‌واردشد. مبتلا 
به سرطان شدم. ابتدا فکر کردم که بگذارم اين بیماری مرا 
از یای در آورد اما پزشک معالحم اصرار دارد که به معالحه 
ادامه بدهم و معتقد استاگر رونددرمانی مناسبی داشته 
اا رل تیان توا 
کنم؟ ایا کسی هست که برای تامين هزینه‌های درمانم به 


من کیک برساند؟ 
ش -س -اهواز 
یک توصيه کوتاه نوروزی 
عزیز دل من! 


اگر اصولاً اهل عیدی دادن به بچه‌ها نيس تيد لطفاً در 
میهمانیهادستتان راتوى جيب مبا رک نکنید» حتى اكر برای 
بيرون آوردن موبايل يادستمال باشد. چون ممكن است 
بااين كاراس باب سرخوردكى یک کودک مهربان بایک 
نوجوان امیدوار را فراهم أوريد. 
بهرام بوادی - يزد 
مشوق اشرافی 

رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی حال دیگر عضوی از 
اعضای خانواده شسده‌اند. بخش قابل توجهی از وقت مردم 
پای تلويزيون مى كذرد.اين جعبه جادویی کوچک كاه 
می‌تواند معلم جامعه باشد و كاهمى تواند جامعه رابه سمت 
ابتذال بکش‌اند. فیلم‌ها و سریالها باروح و روان شهروندان 
بازيهاى عجیب و غریب می کند. غير مستقيم به آنان راه 
و چاه نشان می‌دهد. بخصوص مجموعه‌ها و سريالهاء اما 
همین مجموعه‌ها هستند که زند گی آشرافی رامد کردند. 
رفاه ثروتمندان رابه رخ طبقات فرودست جامعه کشاندند. 
همین خانه‌ه ای آنچنانی» لوازم لو کسء غذاهای متنوع و 
گران» أشيزخانههاى بزرگ و شیک و... مكر می‌توان به 
بيننده كفت با دیدن اين زندگی‌ها ی اشرافى هوس نکن که 
خانه‌ات بزرگتر شود و زندگیات اشرافى تر نباشد؟ ساخت 
اين مجموعه‌هاء آدمهای بی در دنشسته در خانه‌های بزرگ 
وبازندگی‌ها ی آشرافی جه نسبتی به‌زندگی اكثر شهروندان 
داردو اصولاً جه نسبتی با عدالت و اسالام و قناعت و فرهنگ 
شرقی عدالت خواهانه مبتنی بر دینداری؟ كاش درساخت 

مجموعه‌ها کمی هم به فکر مستضعفین می‌بودیم. 
زهرامترجمی -جهرم 


یک تو ضح لازم به شما خوانن د گان ار جمند: مجله‌اطلاعات‌هفتگی از این شماره به بهای ۰ ۵۰تومان تقدیم شماشده‌است 
برای اين افزايش قيمت چاره ای نداشته ايم وازاين بابت از همه شما عذرمی خواهیم امامی توانیم اين قول رابدهیم که‌در شماره های 


اینده تمام تلاش خود رابه خرج دهیم تا مطالب بهتری برایتان مهيا كنيم. درصددیم نوع جاب و کاغذ مجله رانیز ارتقا بخشیم.از هفته 
آینده منتظر تغییرات تازه باشید. مطمئن هستیم شما خوانند گان ارجمند و صمیمی و وفادار همجنان همراه ما خواهید بود. 





نا به به سرد ر 


خوانن دگان خوب وار جمند محله اطلاعات هفتکی 
وبا تبریک فرارسیدن سال جدید و باعرض پوزش 
همیشکی به خاطر تاخیردر پاسخ به موقع به 
نامه‌های سما عز یزان گرامی: 


2 
"50۳ 


* محسن ذوالفقاری -ساوه 

از اب از لطف شمامتشکرم از اینکه شماره 
مخصوص نوروز موردتوجه شماقرار گرفت خوشحالم. 
مطلب ضمیمه نامه رابرای جاب به صفحه ترازو سپردم 
تا در أن بخش مورد استفاده قرار گیرد. سربلند باشید. 

* عباس پرویزی ‏ کرمانشاه 

امسال باتو جه به افزایش قیمت محله در صدد 
هستیم که‌نوع جاب ونوع کاغذوشایددرصورت 
تصويب خوانندگان حتی قطع مجله راعوض کنیم. 
در آن صورت هم می‌توان صفحات را به صورت چهار 
رنگ ارائه داد و هم پوستر جاب کرد. دو پیشنهاد دیگر 
شمارابه تحريريه داده‌ام تامورد بررسی قرار گیرد. 
موفق باشید. 

* سهیلا خرم - تهران و جلال پرنگ -رست 

لطفا در ساعات اداری با تلفن‌های روابط عمومی 
مجله تماس حاصل فرمایید. 

# عباس عابد -انديشه 

نامه شمارا که در دو بر گه کو چک برايم ارسال کرده 
بوديددريافت کردم.من هم متقابلاً به شما تبریک 
می گویم و امیدوارم سال خوبی داشته باشید. 

* حمید جلالیان -"تهران 

مجلهموردنظرش ما رابرایتان ارسال كردهايم. 
وکال می وم کی ددن نازوا اک و لا 
دريافت آن رااعلام کنید. من هم برای شمادر سال جديد 
سربلندی و توفیق آرزو دارم. 

* اميد گمار - تويس ركان 

از لطف شما متشكرم و خلاصه‌ای از نامه شما رادر 
همین شماره و در همین بخش نامه‌های بدون واسطه 
جاب کرده‌ام. سربلند باشید. 

* اصغر شاهنظری -رامسر 

کارت تبریک ارسالی شما خوانن ده محترم نیز 
چون ساير کارتهای اعطایی خوانندگان بامحبت مجله 
دريافت شاد .ازنكات خواندنی ارسالی چند نمونه رادر 
همین شماره أوردهام. سربلند و سرافراز باشيد. 

* کاظم محمدی ابوالمعالی -يزد 

خلاصه‌ای از خاطرات سفر خود رابرایم بفرستید. 
انشاءاللهدر صورت تناسب از آن استفاده خواهیم کرد. 
ازاينكه بيش از ۵۰سال است بااين مجله انس دارید به 
خودمی‌بالم و امیدوارم كه شایسته ابراز لطف و محبت 
خوانندگان دیرپایی چون شما باشيم. سربلند وپیروز 

# محمد مروت جو گنبد 

ازلطف شماسياس كزارم ومتقابلاً سال جديدرابه 
شما تبريك و تهنيت مى كويم. سرافراز باشيد. 
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ابران و جشال 

× سال ۸٩‏ توسط رهبر معظم انقلاب» سال «همت 

مضاعف و كار مضاعف» اعلام شد. 

آیتالله خامنداى: شعارهاى هر سال نمايشى 

وا نیست و ا مشکلات را هم حل 

نمی كندء بلکه انگشت اشاره‌ای است که راه و روش را 

نشان می دهد که امسال نيز با تو جه به اهداف بلندتر ملت 

و کشور بايد همتی برتر فراهم آورد و کارهای بیشتر و 

جدیدی‌تری انجام داد. 

0000000007 

0 

26 نرخ تورم در اسفندماه به ۱۰/۸ درصد رسيد. 

>( كاز و كازوييل در نوبت سهمیه‌بندی قرار گرفت. 

تک ری ی کرت ای ان زر 

رکورددار سفرهای نوروزی شدند. 

۲ وزارت تعاون اعلام کرد: افراد جویای شغل و مسکن 

در وزارت تعاون ثبت‌نام کنند. 

× تعدادی از نمایند گان برای اصلاح قانون بارانه‌ها یک 

طرح پیشنهاد دادند. 

میزان دیه در سال ۸٩‏ افزایش یافت, این رقم بین 

چهل و پنج تانود میلیون تومان در نوسان است. 

× عطارزاده» دیپلمات ایرانی که در پاکستان گروگان 

كرفته شده بوده د ايم تور زآزادشد 

>( بورس تهران در سال ۸۸ هشت میلیارد دلار سود 

1 

نرخ سود بانکی برای سال جدید ۱۲ درصد اعلام 

م 

× نقدینگی از مرز ۱۷ ۲ هزار ميليارد تومان گذشت. 

>( حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۲۰۳ هزار 

تومان اعلام شد. 

روسای جمهور افغانستان» ترکمنستان» عراق و 

تاجیکستان به همراه رئيس جمهور کشورمان جشن 

جهانی نوروز را در ایران برگزار کردند. 

۳۲ ايت الله خامنه ای مقام معظم رهبری: 

اگر شجاعت نباشد و مسوولان در مقابل تحرکات و 

چهره‌های عبوس مستکبران خود را ببازنه بی‌تردید 

کشور شکست خواهد خورد» همچنان که اگر تدبیر 

و هوشیاری نباشد ممکن است که دشمن با فریب و 

حيله گری اهداف خود را محقق سازد. 

> وزير خارجه تر کیه اعلام کرد: تحریم ایران توسط 

غرب غیرقابل پذیرش است. 

>( أوباما: افزايش فشار به ایران نیاز به همراهی جامعه 

بین‌المللی دارد. 

برژینسکی: آمریکا می‌تواند با ایران هسته‌ای كنار 

1 پوتین و جاوز در کارا کاس با یکدیگر ملاقات کردند. 

در دو انفجار در متروی روسیه» نزدیک به ۵۰ نفر 

کشته شدند. 

۲ روسیه ۱۵ سکوی پرتاب موشک اس ۲۰۰ تحویل 

ا 
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انتخابات پارلمانی عراق که بافر از و نشیب‌های بسیاری 


همراه بود و فهر و آشتی‌هایی را درپی داشت بدون بروز 
تغییرات چندانی در تر کیب پارلمان و دولت به پایان رسید 
به طوری که جناح «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی 
نخست وزير توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به 
دست آورده و یکبار دیگر اين واقعیت را به اثبات برساند که 
مردم‌این کشور در صددندراه استقلال و تعامل راييش گرفته 
و کشورشان رادر مسير سازندگی و اعتدال قرار بدهند. 

از روزی که قانون جدید انتخابات در پارلمان عراق در 
خود به ياى صندوق‌های رأی رفتند حوادئی در اين کشور 
روی داد که حکایت از ناارام بودن جامعه داشت. وتو ی قانون 
اولیه انتخابات از سوی الهاشمى معاون رئيس جمهوری 
عراق که از اهل سنت می‌باشد و درپی أن رد صلاحیت بيش 
از ۰ ۶۰ کاندیدای مجلس به اتهام وابستگی به حزب بعث که 
بعدا تعدیل شدهمراه‌با تلاش هاى تهران و ریاض برای پیش 
انداختن ائتلاف دوستان و متحدانشان» نشان از این واقعیت 
داشت كه عراق بايد روزهای پرتلاطمی را سپری کند. 

در كنار اين مسائل بايد به اقدامات تروریستی عوامل 
القاعده اشاره کرد که با هدف ایحاد رعب و وحشت سعی 
داشتند مانع حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های 
رای شوند. 
دلسردی مردم و یا بی‌اعتنایی انها نست به انتخاباتی شود 
که نقش بسزایی در سرنوشت کشورشان دارد. هر چند 
برخی گروههای اها سنت که مخالف قانون انتخابات ورد 
صلاحیت کاندیداها بودند دست به تحريم انتخابات زدنداما 
اين تحريمها به گونه‌ای نبود که بتواند تاثير منفی بر روند 
رآی‌گیری با میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های 
رای بگذارد. به همین دلیل حضور بیش از ۶۰ درصدی 
عراقی‌ها که در برخی استانهای کردنشین به ۸۰ درصد 
نیز رسيد نشان از دلبستگی انها به سرنوشت‌ساز بودن 
انتخابات داشت. 

عراق از زمانی كه يس از فروپاشی اميراتورى عثمانی 
تفیش کت در ج کا وان نا مایت الكليس کل 
كرفت تاوقتی که اتتلاف بين المللى رژیم بعث عراق و صدام 
حسین را سرنگون کرد همواره دارای حکومت‌هایی بود 
که سیاستی تبعیض امیز درقبال کردها و شیعیان داشته 
و توجهی به اين دو گروه نمی کرد. درحالی که شیعیان 
اکثریت جمعیت عراق را تشکیل داده و کردها نیز کنترل 
یکی از مناطق عمده نفت‌خیز را در دست داشتند اما دور 
نگه‌داشتن انها از کانون قدرت و برخوردهای تبعیض أميزء 
به رویارویی نظامی ميان اين دو گروه با دولت انجامید كه 


اقا کاس اوقت باسح هاف مر کار نظن بضا رام 
شیمیایی حلبچه همراه بود. 

این وضعیت که در تمامی دولت‌های عراق از زمان 
ملک فيصل اول تا صدام ادامه داشت گروههای مخالف و 
اثتلاف جهانی رابااين واقعيت مواجه ساخت که باید دولتی 
در عراق روی کار بيايد که علاوه بر دموکراتیک بودن» 
تمامی مردم اين کشور رانیز شامل شود. لذابرای جلوگیری 
از بروز اختلافات قومی و تبعیض آمیز آتی» قرار شد نظام 
سیاسی عراق, یک نظام فدرالی باشد که در أن گروههای 
قومی و سیأسی و مذهبی با توجه به میزان جمعیت خود. 
کرسی‌هایی را در پارلمان دراختیار داشته و يا در کابینه 
حضور يابند. همچنین تر کیب ریاست جمهوری نیز متاثر از 

با توجه به این مساله» احزاب و گروههایی که درصدد 
كسب اکثریت پارلمانی هستند ناگزیر بايد اثتلافی از 
شیعیان. کردها و اهل سنت تشکیل دهند. 

در انتخابات اخیر كه دومین انتخابات پارلمانی در عراق 
جدید بود نیز شاهد شکل گیری چنین اثتلاف‌هایی بودیم 
كه بعضی از آنها به ايران كرايش داشته و برخی هم از 
حمایت عربستان برخوردار بودند» زیرا وابستگی ويا تمایل 
بغدادبه تهران یاریاض از آهمیت بسيارى بر ای این دو کشور 
همسایه برخوردار بوده و آنهاسعی داشتند اکثریت پارلمانی 
و دولت آتی عراق در اختیار کسانی قرار بگیرد که دوستدار 
آزها هستند. ولی نتایج انتخابات نشان از این واقعیت داشت 
که نه جناح اثتلافی «ملی عراق» به رهبری سيد عمار 
حكيم رهبر مجلس اعلا که متمایل به ایران است و یا جناح 
ایاد عالاوی که دوستدار عربستان بود» هیچ کدام نتوانستند 
اکثریت رااز آن خود کنند. 

اگرچه اتتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی 
اكثريت نسبی را به دست آورد» اما برای كسب اکثربت 
پارلمانی نياز به اتتلاف با احزاب کوچکتر دارد. اثتلاف 
«دولت قانون» بايد دولت آینده را تشکیل دهد ولی 
مشخص نیست تر کیب دولت تغییری خواهد کرد پا نه؟ 

عراق يس از سقوط رژیم بعث با دو مشکل دست به 
گریبان بوده که اين مشکلات می‌تواند تحولات ان را به 
سوی دمو كراسى تحت الشعاع قرار دهد. اين مشکلات 
عبار تند از: 

۱-تروربسم لجام كسيخته که برخی مدعی هستنداز 
سوی بعضی همسایه‌ها نیز حمایت و جانبداری می‌شود. 

البته اين باور وجود دارد که القاعده و طرفداران صدام 
در يشت قضایای تروریستی قرار داشته و آن را هدایت 
می کنند. بسیاری از این اقدامات متوجه شیعه‌ها و مناطق 
شین ا کل همین مسال مس رده ام 
ذهنیت به وجود بيايد كه اهل سنت و کسانی که مخالف 


تر كيب كنونى حاكميت در عراق هستند با تروريسم عجين 
هستند. ولى از انجا كه اين اقدامات مردم عادى را بيش از 
همه هدف قرار داده مشخص است كه یکی از اهداف أنهاء 
وارامش در اين كشور نبوده و نمی‌توانند امنیت را برای 
شهروندان عادى ایحاد كنند. 

تروريستها در جريان انتخابات نيز مشابه هريك از 
ایام حساس و سرنوشت‌ساز به صورتى گسترده به فعاليت 
تروريستى يرداخته و به صورت کور دست به اقداماتی زدند 

ولى ميزان حضور مردم در ياى صندوق‌های رأى بر 


هراسى به دل راه ندادهاندء بلكه در عمل نشان دادهاند 


که در راه استقرار آمنیت و دمو كراسى حاضر به هركونه 





بانكاهى به ميزان حضور مردم در استان‌های مختلف 
عراق حقيقت بيش از پیش آشکار می‌شود. اگرچه ميزان 
و معدل مشار کت مردم ۰ درصل اعلام شده ولى در 
استانهاى مختلف» میزان حضور متفاوت و به شرح زیر 
بو ده است: 

نينوا ۶۶ درصدء كر كو كه ۳ درصدء دياله ۲ درصدء 
الانبار ۱ درصدء بغداد ۵۲ درصدء بابل ۲۳ درصدء كربلا 
۲درصدء واسط ۰ درصدء صللا حالدين "لادرصدء نحف 
۶۱ درصد قادسیه ۶۲ درصد المثنی ۶۱ درصد ذيقار 
۰درصد. مسان ۰ درصدء بصره ۵۷ درصدء دهوک ۸۰ 
درصدء اربیل ۷۶ درصد و سلیمانیه ۷۲ درصد. 

اين آمارها نشان مى دهد كه مردم عرأق برخلاف 
به طورى که می‌توان ادعا کرد اين كشور به صورت خمير 
بدون شكلى است كه هنوز شكل واقعى خود را بيدا نكرده 

توافق‌های كرودهاى معارض عراقى قبل از حمله 
جببه متحد جهانی به اين كشور حكايت از این مساله دارد 
که دمو كراسىء فدرالیسم و برابر خواسته اصلی مردم عراق 
راتشكيل می‌دهد كه از سال 157١‏ که اولين دولت دراين 
بوده است. به همين دليل مردم با وجود تمامى نارسايىها 
وتهديدات داخلى و خارجی درصددند به خواستههاى خود 

یکی از دلايل و اهداف مخالفان داخلی و خارجى عراق 


از ناآرام كردن اوضاع و يا جلوكيرى از اتحاد و همبستگی 
مردم اين سرزمین» جلوگیری از تحقق خواسته‌ها و اهدافی 
است که انها سال ها در دوران استبدادو دیکتاتوری پی گرفته 
و در سالهای اخير نیز در راه تحقق آن فداکاری‌ها کرده‌اند. 
زيرا در صورت تحقق اين خواسته‌هاء عراق دمو کراتیک 
و فدرال به الكويى برای کشورها و مردم منطقه تبدیل 
شده و می‌تواند نارضایتی ملت‌ها را از حکومت ها درپی 
داشته باشد. 
انتخابات 

انتخابات اخير عراق که دومين انتخابات پارلمانی 
از زمان سقوط صدام و رژیم بعث بود از همان ابتدا با 
کشمکش‌های سیاسی و تروریستی همراه بود. ولی با وجود 
تمامی فراز و نشیب‌هاء مشار کت مردم و احزاب سیاسی در 
أن نشان داد که اوضاع امیدوار کننده است. زیرا ۱۸ ۶۲نفر 
کاندیدای حضور در پارلمان ۳۲۵ نفری عراق شده بودند 
که ۱۸۰۱ نفرشان را زنان تشکیل می‌دادند. 

آمريكا قراراست تا پایان سال ۲۰۱۱ به حضور 
نظامی خوددر عراق خاتمه دهد زیرادولت پارلمانی 
که درپی انتخابات شکل می كيرد موظف است اين 
کشوررادر مسیری قرار دهد که قادر به کنترل این 
کشور همراه با نظم و آرامش باشد. تجربه سالهای 
گذشته اين واقعیت را اثبات کرده که دولت نوری 
مالکی بدون وابستگی به همسایه‌ها سعی داشته 
سیاست‌مستقل ومعتدلی راييش گرفته و کشورش 
رادر جایگاه واقعى خود در منطقه قرار دهد. 

با توجه به موفقیت ائتلاف «دولت قانون» 
می‌توان امیدوار بود که دولت آتی را نيز نوری مالکی 
تشکیل دهد. یکی از مقامات وابسته به اين ائتلاف اعلام 
كرد: ما نمی‌خواهیم به اصل طایفه گرایی در تشکیل دولت 
بازگردیم وبه دنبال تشکیل دولت اکتریت هستیم. 

سه جبهه و جناح قدرتمند در انتخابات شامل دولت 
قانون به رهبری مالكىء ائتلاف ملی به رهبری حکیم و 
العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزير پیشین. 

مالکی انتخابات را حماسه ملی نامید و روز انتخابات 
را روز شکست تروریسم نامیده و بر این مساله تأکید کرد 
«کسانی که در بر ابر اراده ملت ایستاده بودند و چشم دیدن 
دمو کراسی و آزادی را نداشتند شکست خوردند.»د همین 
حال نماینده ویژه سازمان ملل نیز ضمن شفاف خواندن 
انتخابات عنوان کرد «مردم عراق به ویژه ساکنان بغداد به 
گونه‌ای محکم عليه خشونت ابراز عقيده کردند و تمامی 
آنهایی که خواستار توسل به خشونت بودندبازندگان واقعی 
این انتخابات به شمار می‌روند.» 

هر روزی که از سال ۲۰۰۳ که اثتلاف جهانی برای 
شکست و ساقط كردن رژیم بعث و صدام به عراق حمله 
کردمی گذرداین کشور گامهایی در راستای نهادینه كردن 
دموکراسی برمی‌دارد. اين انتخابات نيز با وجود برخی 
مخالفت‌هاء تحريمهاء اقداماتی تروریستی و اعتراضها 
نشان داد كه مردم عراق به تدریج قانون را پذیرفته و خود 
را با شرایط جدید وفق می‌دهند. رقابت سخت گروهها و 
تلدشی که برای راهیابی به پارلمان صورت هي كيرد نشان 
از اهمیت انتخابات و توجه جامعه به رای گیری دارد. 
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بهفرزند برومندش 
حاج سيد احمد افا 


زمان: ۱۸ شهر یور ۲/۱۳۵۴ رمضان ۱۳۹۵ 
مکان: نجف 
بسمه تعالی 
احمد عزیز 
ان ساءالله تعالی باسللامت و سعادت قرین باسید. 
از سلامت خودتان هميشه مطلعم كنيد و همین طور از 
سلامت آقای عم“ و سایرین. 
خدمت همه سلام برسانید. من وقت پیشتر الآن 
ندارم. والسلام علیک. 


١-أقاى‏ سيدم رتضى يسند یده. 


زمان: ۲۷مهر ۱۳۵۴ ۱۳شوال ۱۳۹۵ مكان: نجف 
بسمه تعالی 

احمد عریزم 

مرقوم سريف واصل سامت و سعادت خود و 
بستگانت را از خداوند تعالی خواستار است. 

ماهابحمدالثه تعالی نسبتاسلامت» وباعوارض پیری 
می گذرانم. ۱ ۱ 

راجع »یی وه بودم مربوط مب اهر 
طریق سابق بهتر باسد؛ حتى الامكان به همان نحو عمل 
کنید؛ به آقا شیخ ۳" هم بگویید به دیگران بگوید. 

از سلامت خودتان مطلعم کنید. به خواهرها و خانم 
خود تان سلام‌برسانید. حسن رامی بوسم؛از خداوند 
سلامتش (را) می خواهم. والسلام علیکم. 
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۲_آقای محمدصادق تهرانی. 


زمان: ۷ آبان ۲۳/۱۳۵۴شوال ۱۳۹۵ مکان:نجف 
بسمه تعالی 
احمد عزیزم 
سعادت شماها را خواهانم. 
از سلامت‌خودتان مطلعم کنید.به‌همان نحوسابق ٩‏ 
اگر بتوانید عمل كنيد والاراه‌دیگر؛ وبهتر کوبت است تا 
نماز وروز" مردم معطل نماند. والسلام. 


١-من‏ (احمدخمینی) از طریق اروپافرد گمنامی راانتخاب 
كردم تانامه‌های يستى خود رابه وسيلة او برای امام ارسال 
دارم. امام اين طريق را-بر طريق كويت كه آن هم گمنام بود 


-ترجيح دادند. 





الارن 


یت 
۰ 


ھا رساد 


سانیدن 


حق است ده صا 
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مر ٠‏ 
بو 0 و كيان فو لادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


فراموشى نوروزی 
٭ از ۹ساعت قبل ازتحويل سال.درهاى 
صحن‌های اصلی حرم رضوى بسته شد و در 


اصفهان نيز صدها نفر در صف يليت اماكن 





هنوز حدود ٩‏ ساعت به تحويل سال ۱۳۸۸ مانده بود 
E E‏ 
بسته شدو خادمان از زائران خواستند كداز دیگر صحن‌های 
حرم استفاده کنند. سيل جمعیت مانند هر سال» امسال هم 
حرم رضوی را آکنده از مشتاقان کرده بود و يس از پایان 
تعطیلات نوروز هم اعلام شد که حدود ينج میلیون نفر 
مسافر در ایام نوروز به مشهد مقدس وارد شده‌اند. 

اصفهان هم امسال رااز ياد نخواهد برد سالی که تعداد 
مسافران تعطیلات نوروز در اين استان به رکوردی عجیب 
رسید و رقم ده میلیون نفر در تاريخ مسافران استان نوشته 
شد. يس از زمستانی گرم در سال ۰۱۳۸۸ سرمایی که در 
روزهای شروع سال به کشور وارد شدء بسیاری از مسافران 
نوروزی را قانع کرد که تعطیلات را به سمت مرکز ایران 
حرکت کنند که آب و هوای گرمتری دارد و این هنگامی 


اولین بدقول‌ها 


* بهای دک اتاق دو تخته در یک هتل معمولی 
جزیره كيش به بالاتر از یکصد و بيست هزار 


تومان رسیددرحالی که تاپیش از تعطیلات, 
همین اتاقهابه کمتراز ۳۰هزارتومان اجاره 
داده مى شد! 
يس از تعطیلات نوروزى» وزارت بازركانى از رسانه‌ها 
طى اعلامیه‌ای تشکر كرد كه با اطلاعرسانی مناسب در 
کنترل و تنظیم بازار شب عيدء کمک قابل ملاحظه‌ای 
خود داشته باشند و این به آن معناست که وزارت محترم 


آرزوی سیاسی ۸٩‏ 


* شاید اولین خبر خوش سیاسی در 
سال ۸٩‏ از درون ان وزارتخانه به ظاهر 


غیررسیاسی شنیده شود 





معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد در سال گذشته 
کار خود را آغاز کرد و در شرایطی که کشور از نظر سیاسی 
جوی ملتهب و پربرخورد را يشت سر گذاشت» چندین 
نشریه و به ویژه تعدادی از روزنامه‌ها از ادامه فعالیت 
مطبوعاتی بازماندند و مانند گذشته با توقف کار یک نشریه 
و روزنامه كه ممکن است در اثر تخلف یک يا چند فرد 
روی داده باشد بسیاری از کارمندان و کارکنان آنها هم 
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می تواند میلیو نها مسافر را به اين استان آباد ایران بكشاند. 

ازدحام مسافر در تعطيلات نوروز اصفهان» در برخى 
روزها به حدى بود كه برای بازديد از اماكن شناخته شده 
ودريك كلام اين ازدحام در بسيارى اوقات لذت يك سفر 
آرام وراحت رااز مسافران مى ربود. استانهاى ساحلی ايران 
هم مانند هر سال با ميليونها ايرانى ديدار كردندء مازندران 
طبق آمار استانداری حدود ۱۱ ميليون مسافر را تجربه کرده 
مسافرانی که همگی قصد دیدن دریا کرده بودند و می‌توان 
حدس زد وقتی ۱۱ میلیون ایرانی كنار دريا جمع شوند. 
به هر مسافر چند متر از ساحل برای دیدن و لذت بردن 
خواهد رسید! به اين ترتيب در نوروز ۸٩‏ هم سنت سالهای 
قبل تکرار شد و میلیونها مسافر ايرانى برای سفرء همان 
مقاصدی را انتخاب کر دند که سالهای گذشته انتخاب شده 
بودوبازهم شهرهای مشهور واماکن شناخته شده توانستند 
ایشان را به سوی خود بکشانند و هزاران نقطه دیدنی اما 
کمتر شناخته شده ایران» چندان سهمی ازاين ۱۲۰ میلیون 
نفر -سفری که‌به گفته‌سازمان ایرانگردی و جهانگردی در 
نوروز به سفر داخلی رفته‌اند» نداشتند. البته امسال به همت 
برخی سازمانها مانند هلال احمرء سازمان جهانگردی و 
استانداريهاء در ورود بسیاری شهرهاء جوانانی مستقر شده 
و محلی قابل قبول و لبخندی بر لب از مسافران نوروزی 


ا رال می كند که توانسته در این مسير 
موفق باشد. در روزهای مانده به اغاز تعطیلات هم بارها 
و بارها اعلام شد که وزارت بازرگانی هماهنگی‌های لازم 
را انجام داده تا دست کم میوه و گوشت سفید و قرمز در اين 
ايام به وفور توزیع شود و قيمت‌ها هم افزايش نیابد اما 
آنچه در ایام نوروز رخ داد با تشکر فراوان وزارت بازرگانی 
از رسانه‌ها تناسبی نداشت. بهای پرتقال و سیب به عنوان 
مهمترین میوه‌های مورد مصرف اين روزهاء با وجود سيل 
واردات میوه‌های خارجی در ماههای اخیر كاملاً رشد کرد 
و به ویژه در هفته اول تعطیلات که بسیاری از مراکز توزیع 
کالا هم تعطیل می‌شدند اين افزايش بها كاملا چشمگیر 
بود و در بسیاری شهرها بهایی بالاتر از یک هزار و پانصد 
تومان برای پرتقال با کیفیتی معمولی ثبت شد.این افزايش 


بی‌تردید هیچ تخلفی مرتکب نشده بودند و تنها به دلیل 
بیکاری» جزو مهمترین مشكلات اجتماعی ایران است. از 
دست دادند... معاون مطبوعاتی وزیر البته از این تعطیلی‌ها 
آرزوی سیاسی خود را برای سال جدید با رسانه‌ها درمیان 
گذاشت اینکه با تغيير قانون مطبوعات» دیگر شاهد چنین 
توقیف‌ها و تعطیلی‌هایی در سال ۸٩‏ نباشیم. این شاید 
اولین آرزوی سیاسی بود که از زبان یکی از دولتمردان برای 
شود. همانطور که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم متوجه 





در بسیاری از شهرهای ايران استقبال می کردند و اگر 
خودروهای عبوری حاضر می‌شدند که لحظه‌ای در كنار 
این چادرها توقف کنند. این عده در چند لحظه می توانستند 
انها راز تمام‌دیدنی‌های شهر و محل. امکانات و آدرسهای 
موردنیازمطلع کنند» حرکتی که از سالهای گذشته آغاز شدو 
امسال در حد بسیار مطلوبی گسترش يافت تادیگر بهانه‌ای 
برای مسافرانی که به شهر های ایران وارد می‌شدند نباشد 
که از جذابیت‌های محلء اطلاعی ندارند اما همچنان اين 
اطلاع رسانی و تبلیغ گرفتار یک نقص بزرگ بود اينكه 
این گروههای راهنمای مشتاق, تنها در مقاصد سفر مستقر 
بودند» به این ترتیب اگر مسافری به منطقه ای سفر می کرد 
و وارد ورودی شهر می‌شد می‌توانست از اين اطلاعات 
استفاده كندء اما اطلاع‌رسانی در مبدا سفر ها انحام نمی شد 





اعلام شده سازمان جهانگردی» بهای هتل‌ها در برخی 
مقاصد توریستی ايران هم به شکل عجیبی افزایش يافته 


مس 
- 





شدهاندء به دليل نقصی كه در برخى قوانين موجود در اين 
عرصه و جود دارد» حكم قانون در تخلفات مطبوعاتى دامان 
تمام نشريه رامی كيرد, درحالی كه تخلف مطبوعاتى تنها 


و مسافران نوروزى به هنكام برنامهريزى و اغاز سفرء 
همجنان نمی‌دانستند كه جز شهرها واماكن مشهور ديكر 
جاهايى هم هستند كه ارزش رفتن و دیدن و سفر دارند 
دیگرانی كه كاه زيبايى و جذابیت‌هاشان بيشتراز شهرهای 
مشهور و شناخته شده است. 

نکته دیگر اينكه بسیاری از رانندگان ایرانی هنوز 
و بخش‌های کمتر توسعه يافته و کمتر شناخته شده به 
فرعی و محلی روکشهای اسفالت مناسبی گرفته‌اند و 
مسیرهای دسترسی در استانها و شهرهای کوچکتر به 
جاده‌های دارای چند باند يهن یا بزرگراه مجهز شده‌اند که 
هم سفر را لذت‌بخش تر می کند و هم ایمن‌تر. درحالی که 
می‌کند. برای نمونه برخی از قسمت‌های مسير تهران 
- مشهد امسال هم بیشترین امار تصادفات جاده‌ای 
به هنكام تعطیلات نوروزء تمام ایران را برای سفر در خاطر 
داشته باشند. جاده‌هایی خواهیم داشت خلوت‌تر» سفرهایی 
خواهيم داشت لذت بخش ترومسافرانى كه هر سال دیدنیها 
وزيباييهاى جدیدتروبیشتری از كشورعزيزشان را خواهند 
دید و هیچ کجای ان را فراموش نخواهند کرد. 


بود. برای نمونه قيمت یک اتاق دوتخته در يك هتل بسیار 
عادی در جزیره‌زیبای کیش به بالات از یکصد وبیست هزار 
تومان رسید درحالی که تا چند روز قبل از آغاز تعطيلات, 
همین اتاق به بهای حدود ۴۰ هزارتومان اجارهداده مى شد! 
گرانی‌ها حتى شامل اجناس ريزتر و كماهميتترى هم 
شد و یکی از کارخانجات معروف محصولات لبنی با اغاز 
بهار بهای بستنی‌های تولیدی کارخانه را حدود ۵۰درصد 
نسبت به قبل از تعطیلات با لا برد. وزارت بازرگانی» سازمان 
جهانگردی و دیگر بخش‌های دولتی می‌توانند همچنان 
به تشکر از کسانی که به ایشان در اين روزها برای کنترل 
قيمت‌ها کمک کردند. ادامه دهند اما از ياد نبرند که آنجه 
درروزهای تعطیل نوروزاتفاقافتاد فاصله غیرقابلانکاری 
با آنجه و عده داده شده بود داشت. 

لها 


تا ار 
و فعالیت هستند بی‌آنکه حتی از ن تخلف مطلع باشند. 
گرفتار از دست دادن موقعیت شغلی خود و تعطیلی روزنامه 
و نشریه می‌شوند. البته به بار نشستن اين آرزوی سیاسی 
در سال جدید» شاید بيش از هر چیز به پیگیری و تلاش 
تا با رایزنی ميان دولت و مجلس و قوه قضاییه» اولين خبر 
خوش سیاسی در این عرصه شنیده شود و با تغییر و اصلاح 
قوانین مربوط به مطبوعات» دیگر هیچ نشریه‌ای به دلیل 
تخلف یک يا چند نفر از كار کنانش با خاموشی چراغهایش 
روبرو نشود. 2 


نطره ای از د ریای زبان شناسی 





لهجه اصفهانی و رسم الخط کردی 

در نخستین قطره نخستین محله نخستین فصل 
نخستین ماه امسال که به قول حافظ نا زک سخن:اشهی لنا 
واحلی لکم من قبله العذارا... سمند وهم و خیال زبانشناسی 
را نخست به اصفهان قشنگ و مردم زی ر کش» و سپس به 
سرزمین کردهای شیرین شمامه و مردم ژبر و دلیرش 
می‌برم تا به پشتگرمی أن زیرکی و اين دلیری» پنبه رسم 
الخط غلط زبان شیوای فارسی را بزنم: 

دستوری زبونی اصفونی:دوست مهربانم شهرزلاشیرین 
سخن شهبازی از اصفهان نصف جهان, قطره‌ای از زاینده 
رودبرای قطره‌ای از دریای زبانشناسی فرستاده که چند نکته 
جالب دستور گویشی زبان اصفونی شیرین دارد. اين قطره 
زاینده رودی را به شما زبان دوستان نثار می كنم تا كام دلتان 
به شیرینی گزی مغز پسته‌ای و آرتی اصفون بشد: 

در لهوحه اصفونى» كسره موصوف 9 مضاف اليه» به به 
0 «ی» تبدیل می‌شود: در باغ (دری باغی من‌س)» كل 

قشنك (كلى قشنكى منس)» آدم خوب (آدمی خب/.. 

حرف «ال» 7 به «ت» تبديل مى شود: يرايد 
كسره می کنند: از (از)» قفس س بزن (بزن)...ضمه در 
لهجه شيرين اصفونی هيج جایگاهی نداردو به «او» تبدیل 
می‌شود: شما (شوما)» کجا (كوجا)... حرف ربط واو به «» 
تبدیل می‌شود: من و تو و حسن (منا تو | حسن...) حرف 
«|» حرف ربط است. مثل: من هستم | بابامم هس. حرف 
«» به معنای بعلاوه هم به كار می‌رود: (سه و چهار آپنج» 
جمش ميشد دووازده میلیون بده به من). 

حرف «ه» در لهحه اصفونی نابود شده‌س: بجدها 
(بچا)» گربه‌ها (كربا... اون كربا رو پیشت‌شون کونید)... 
«ه» در آخر فعل به دال ساکن تبدیل می‌شود: ماشین 
بره (ماشین برد)» سوار بشه (اگه مجانی‌به‌س سووار 
بشد)... حرف «ه» گاهی به «ی» تبدیل می‌شود: بهتره؟ 
[بن‌ترس؟) گربه‌هه (گرب‌یه» فلان چیز سر راه است 
(فلان چیز سری راس مالی منه‌س ها!)... «ه» گاهی به 
شین تبدیل می‌شود: بهش میگم (بشش میگووم).. به غير 
از اول شخص مفرد در فعل خواستنء 6 به «خ» مفتوح 
تبدیل می‌شود: میخوای؟ (میځی؟)...اگر اولين حرف فعل 
«ب» باشد» و حرف سوم «ى» باشد» یک «ی» دیگر بعد 
از «ب» اضافه می کنند: بگیر (بیگیر) بريد (بیرین)...درس 

غزلی اصفونی: دوست اصفونی دیگرم» نازنین نكارى 
شعری اصفونی فرستاده که کمی از آن جنين است: 

تو درین مجد دلی من دسد //نه میشد کندت نه ميشد 





بسد 
توكلى غمزه‌ی جلو جشمى دل /انه ميشد بود كرد نه 

ن 

دلى من گربه‌س سنبل الطییم//شنیده‌س بودا آ 
شده‌س مسد 

برامن بسس كه : تو آلو شی //تابه ما بلكى برسد هسّد 

برا من بسس كه گزی آرتی//بخوری من شم آرتی 
لای لثهد 

کی مياى؟ نوروز؟ دوهزار و ده؟/ايا نيمدى شعبون؟ 
أجيدس قصد 

آدلی سرتق مگی باور کرد؟//نه میشد کندت نه میشد 

رسم الخط کردی: مهم‌ترین مشکل فارسی خوانی» 
رسمالخط است که جوان‌های نازنین ان رادراس.ام.و چت 
حل كردهاند ولى هنوز رسمی نشدهاست وقبلاً دراين زمینه 
ژاژ خايى و قلم فرسايى کرده‌ام. به برخى از کلمه‌های آنها 
کس مارو وراو قبن بمتخصوصيق:أصان: فلن 
خاب دیدم» نمیخام» خاهرم خاست بخابه» همینتوره و. 
آنها ضمنن بيوسته نويسى را ترجيح می‌دهند زيرا كوتادتر 
است:میگم میشم» میرم ميبرم» و... «ها»ی جمع راهم به 
«» تبديل می كنند: كتاباء دفتراء يسراء دختراء و. 

گفتم كه اين رسم الخط رایج است و رايجتر هم 
مى شودء آمارسمی نیست و ادیبان ان راقبول نکرده‌اندولی 
رسمالخط فيكرق هست که کردهای نازنین سال‌هاست 
آن را ابداع كردهاند و ادیب‌های خودشان أن رايذيرفتهاند 
و با این رسمالخطء کتاب و مجله می‌نویسند زیرا کارایی 
بسیاری داردو مشکل رس الخط فارسی راحل کرده است. 
انق رسو العمل اوه وا س و مان خط فا رس بيقن از 
اسلام و خط لاتین» حروف صدا دار دارد. 

در خط کردی برای كم شدن فاصله نوشتار و گفتار 
تغییراتی در خط فارسی بهو جود آمده است: 

فتحه به شکل «0» نوشته می‌شود: به‌همهن [بهمن)... 
ضمه: در خط کردی به‌شکل «و» نوشته می‌شود: کورد 
(کرد)... در این خطء کسره رابا حرف «ی» نشان می‌دهند: 
كيتاب (کتاب)... صدای أو به شکل «و» نوشته می‌شود و 
ويل ناتدای یه هتم كذ رلك لور دو داش 
«اى» رابا حرف «ى» که رويش علامت هفت دارد» نشان 
می‌دهند: شير نوشيدنى رأ جنين می‌نویسند: شير... شير 
جنگلی رانيز جنين مى نويسند: شير كه تلفظ آن شر است... 

حروف مشدد دو بارنوشته می‌شوند. مانند مه ككه 
(مکه)... همزه در آغاز كلمه به شكل «ئ» نوشته مى شود 
مانند ئهحمهد (احمد)» مد نيز جنين است: تارزو (آرزو)... به 
جاى حروف «ث ص» حرف «س» نوشته می شود مانند 
موسته‌فا (مصطفی)» سوره‌یا (ثريا)... به جاى حروف «< 
ض ظ» حرف *ز» نوشته می‌شود.مانند زوهر (ظهر).. 
به جاى حروف «ط» حرف «ت» نوشته می‌شود. مانند 
قفاب اتا گنها با ابدام خن اا فک كنا 
فارسى و درست خوانى و املای بچه‌ها را حل کرده‌اند. 
جرا فرهنگستان زبان فارسی شجاعت پیشه نمی کند و 
دستی به سر و كوش خط کهنسال فارسی نمی کشد و أن 
را جوان نمی کند؟ 


۸۹۸ 44 الاعات ل 
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سفر به ببشت ايران بندرعباس 
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برای سركت درسمينار يك موسسه يزوهش ىكه عضوآن هستم بهانه خوبى بود تابه استان زيباى هرم زكان در جنوبايران سف ركنم.براى سف رشوق و 
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صبا مهربانى فر 
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اشتياق خاصى داستم زیرا تا آن لحظه به بندرعباس نرفته بودم. بنابراين شما راهم با خود همسفر م ىكنم تاقطرداى ا زآنچه ديدم رابا شما تقسي مكنم. 


۱ شروع سفر 

نهم ادرماه امسال ساعت ۱۱ شب از کرمانشاه به تهران 
رفتیم و حدودساعت ۷ صبح به آنجا رسیدیم. متاسفانه 
شهرما کرمانشاه از نعمت‌داشتن راه‌آهن برخوردارنیست 
وبرای سفرهای ريلى می‌بایست به تهران يا شهرهایی 
که راه آهن دارنده برویم. برای ساعت ۱۴ أن روز بلیط قطار 
داشتيم تابه بندرعباس برویم. تا پیش از حر کت كمانم بر 
این بود که با قطار تا بندرعباس ۱۳ یا ۱۳ ساعت بیشتر در راه 
نيستيم ولی بعد فهمیدم که راه خیلی طولانی‌تر است و ما 
ساعت ۱۰ صبح روز بعد به بندرعباس رسیدیم. هنكام ورود 
همگی پالتوولباس‌های گرم بر تن داشستیم ولی به محض 
پیاده شدن از قطارهوای شرجى بندر راحس كرديم وبا 
تمام وجود به عجیب بودن این سرزمین بهشتی ايران پی 
بردیمزیرادرهرموفع ازسال,چه ار فصل رامی‌توان در 
چهار گوشه ان یافت. 

بندرعباس 

ازراه‌آهن که به طرف هتل رفتیم در طول راه فقط به 
مناظر چشم‌نواز بند و نخل‌ها که می توان آنهارانماد و نشانه 
جنوب ایران دانست» چشم دوخته بودم و بسیار افسوس 
خوردم که چرابسیاری از هم وطنان عزیزم چنین مناظر 
زیبا و سهرهای بی‌همتای ایران رارها می كنند و پولشان را 
در سفرءبه جيب کشورهای سیخ نشین اطر اف و کشورهای 
ارويايى مى ريزند و در مواقع تعطیلی برای سفرهایشان 
به انجامی‌رون ددر حالی که هیچ کدام از این مناطق حتی 
یک اثر تاریخی باقدمت آثار بی نظير ایران راندارندو فقط 
پراز پاسازها وفروشگاههای لو کس هستند که در ایران 
هم و جود دارد. 

به هر حال تمام روز پنجشنبه مشغول بر گزاری سمینار 
بودیم. موضوع سمینار «آموزش» بود و بسیار درباره نحوه 
أموزش واين که به جه چیزهایی آموزش صحیح گفته 






بندر عباس -منظره پایین از روی تراس هتل 


می‌ شود بحث شد و استادان زیادی س خنرانى کردند. 
ساعت 6 شب به اتفاق اعضای انجمن برای صرف شام به 
تالاری مشرف به دريا رفتیم. در فضای باز تالاره گروهی 
موسیقی زنده محلی اجرامی کردند كه بسیار كوش نواز بود. 
يس از صرف شام به كنار دريا رفتیم ولی چون وی 
بود اصلا نمی شد دریا رادید و فقط صدای امواج به ارامی 


خلیج فارس 
روز جمعه ظهر پس از اختنامیه سمینار به اتفاق بقیه 
بر رای ا به أن روز خلیج 
فارس را از نزدیک ندیده بودم. در آنجا یک احساس خاص 
به من دست داده بود.احساس می کر دم که در دنیا منظره‌ای 
به این زیبایی پیدانمی شود. سوار لنج شدیم و گفتند که دو 
ساعت بعد به قشم می رسیم.به جرأت مى توانم بگویم 
که أن دو ساعت از بهترین و آرام‌بخش‌ترین ساعتهای 
زند گیم بود. 
چون‌ساعت ۴ بعدازظهر سوارشدیم این شانس را 
داشتيم که غروب آفتاب را از روی آبهای خلیج هميشه 
فارس نظاره‌گر باشيم.دائم از كنار کشتی‌های غول پیکری 
می گذشتیم که يرجم کش ور عزیزمان برپیکرشان نقش 
بسته بود. عکسهای زیبایی از مناظر را از روی لنج گرفتم. 
امیدوارم دیگر تا دترا دنیا است‌ناوهاو کشتی‌های بیگانه بر 
این سواحل وآبهای واسکله‌ها حاكم نشود.فکر می كنم 
اين مهمترین آرزوی هر ایرانی باشد. 
جزبره قشم 
ساعت حدود ۶بود که به قشم رسيديم.هواديكر تاریک 
شسده‌بود. فردای أن روز عید سعيد قربان بود.افرادبومی 
كفتند که‌اگر می‌خواهیم از بازار خرید كنيم بايد تاساعت 
۰ شب این كار را بكنيم زیرافرداعید است و بازار باز نیست 
و مردم برای نماز عيد می‌روند. يس راهی پاساژهای شهر 


و - 


شديم و تفاوت قيمتها راديديم. آخر چقدر اختلاف قیمت؟ 
بلوزی که در شهرمان به قيمت ۲۰ هزارتومان می‌خریم» 
می‌توان در قشم با ۷ هزارتومان خرید.این سوال برایم پیش 
امد كه چرا بعضی فروشند گان بی‌انصاف اجناس رابه ۲ با 
۴برابر قیمت می فروشند؟ چرا هیچ كس نظارتی بر کار آنها 
ندارد؟آنها همان د لالانى هس تند که باعث مى شوند مردم 
ایران اين جنين به شهرهاى مرزى هجوم ببرند. 
شبءيس ازصرف شام به هتل رفتيم وقرار شد صبح 
روز جمعه به دیدن مكانهاى ديدنى شهر برويم. صبح 
ساعت ۱۱ همراه راهنمای تور به یکی از جاذبههاى ديدنى 
قشم به نام «جنگلهای حرا» رفتیم. این جنگلها در خارج از 
شهر واقع بودند و ماپس از طی حدود ۶۰ کیلومتر راه زمینی 
به‌این جاذبه طبیعی رسیدیم. به محض پیاده شدن» همه دور 
راهنمای هتل جمع شدند تا توضیحات او رادرباره جنگلها 
بشنوند. البته در ن‌گاه اول مناظر جزی ره مانند كيه های 
سبزرنگی که به طور پر کنده‌دروس ط أب هس تندء ديده 
می شداماراهنمادروصف جنگل ونيزشهر قشم چنین 
گفت: کلمه «قشسم» معانی مختلفی دارد که یکی از این 
معانی «آبراه» و معنی دیگر أن «نى ميان تهی» است. البته 
«قشم» در عربی به معنی «تکه گوشت» یاهمان «جسم» 
است. در طول تار یخ» سلسله‌های مختلف نام‌های متفاوتی 
رابراین جزیره نهاه‌اند که از جمله اين نامهامی‌توان به 
«کاوان» و «بنی کاوان» اشاره کرد. متوسط بارش سالیانه 
در جزیره ۱۲۵ میلی‌متر بوده که متاسفانه در هشت سال 
اخیر به علت خشك سالى به ۵ ۲میلی متر رسبده‌است.اگر 
توجه کرده باشيددر طول مسير زمینها بسیار خشک بود و 
خشك سالى محسوس است.و امادر مورد جنگها بايد كفت 
كه مساحت كل اين جنگلها ۰ ۷۵۰ هکتار و مساحت حوزه 
جزیره قشم ۲۳۰۰ هکتار تخمین زده شده است. نام علمی 
گیاهان اين جنگل به نام ابوعلی سينا است زیراو نخستین 





معبد هندوها 





دانشمندی بود كددربارهاين درختان بررسى علمى كرد. 
این درختچه در سواحل و مردابهای ساحل مصر عربستان 
وسواحل جنوب ايران ديده می‌شود. به روایتی اين كياه 
بندرعباس» حراء در بلوجستان» تمر و در بعضى از نقاط تول 
حراء گیاهی از تیره شاه‌پسنداست. اين كياهان به وسيله 
عمل اسمز كددرريشهانجام می كيرد آب شور رابه آب 
شيرين تبديل مى كند كه باعث سرسبزى ويايدارى درخت 
می‌شود. ريشه ان سه قسمت دارد كه يك قسمت لجن 
مىرساند. عمق أباين مناطق ازيك تا ۱/۵ مترتجاوز 
نمی كند.دراين سواحل ماندابى برروى خاكهاى لجنى 
ناشى ازرسوب خا كهاى حاصل ازفرسايش سواحل استقرار 
يافته ودائمادر معرض جزر و مد منظم اب دریاقرار می كيرد 
به طوری که هنكام جذرء درختان و بستر لجنی آنها از اب 
بیرون آمده و به صورت جزایری يراكنده نمایان می‌شوند و 
در موقع مدتمامی جنگل به زیر اب رفته ونايديدمى شوند 
و این جالبترین ویژگی اين جنگل‌ها است. 

قایق کرایه کنند و در آبهای اطراف جنگل گشتی بزنند. 
پرندگان مهاج رى رامى ديديم كه بر ف راز جنگلها پرواز 
می كردند. قایق برای دقایقی در وسط اب توقف کرد تا ما 
بهتر بتوانیم زیبایی جنگلها را مشاهده کنیم. ريشه گیاهان 
به شکل جالبی سر از خاک بیرون آورده بودند. در ان هنكام 
توانستم جند عكس ازمناظربگیرم.ناگهان قایق دچار 
تکانهای شديدى شد ومقدارى اب 
کسی كه قايق راهدایت می كرد كفت 
مداباست. هنكام ظهربه جزيره 
بازكشتيم ويس از صرف ناهار باز هم 
راهى ياسازهاشديم.ولىاين بار فقط 
فروشندگان انها بومى جزيره نبودند. 
زيرابوميان جزی ره در اعیادمذهبی» 
مغازه‌هایشان را باز نمی کنند. 


بازار بندر 

حدود ۸ شب با زگشتیم و آن شب 
درهتل دربندرعباس مستقرشدیم. 
| صبح روز بعد راهى شدیم تابندرعباس 
رایبینیم.عده‌ای از همراهانمان راهی 
20٠5٠.‏ | بازارهای‌بندرشدندولی‌ماپس ازمدتی 
© | از آنهاجدا شدیم و به ساحل بندررفتیم. 
8 از بومیان شنيديم كه در همان نزدیکی 
| یکی ازمکانهای‌دیدنی‌بندرعباس‌به 
: نام «معبد هندوها» قرار دارد. يس به 
آنجا رفتیم. اما متاسفانه معبد بسته 
بودومانتوانستیم داخل برویم.ولی 
خوشبختانه دورتادورمعبد» نرده‌بودومامی‌توانستیم ان 
راازدورببینیم. از تابلوی راهنمایی که به نرده‌هانصب 
بودونیز صحبتهای بومیان منطقه از معبد ونيز موقعیت 
أن وویژگیه ای أن جنين فهمیدیم كه اين معبد درسال 
۰« درزمان حکومت محمد حسن خان سعدالملک 
اتاق چهار كوش میانی که برروی أن گنبدی قرار گرفته 
است. سبك معماری اين گنبد رامقرنس‌های پیرامونی أن 
نه تنها از دیگر گنبدهای موجود در سواحل خلیج فارس 
بلکه از گنبدهای سراسر ایران متمایز می کند. طرح این بنا 
كاملا از معماری معابد هندی متاثر است. این معبد از جمله 
نشانه‌های معدود تاریخی بندر عباس است که تو جه هر تازه 


حداث شده است. اساس اين ساختمان عبارت است از یک 


واردی را به خود جلب می کند. 

طبق گفته بومی ان منطقه اين معبد برای نیازهای 
هندوهای مقیم شهر بندرعباس که از سالهای ۱۳۰۰ تا 
۴ ه.ش‌سکونت‌داشته‌وبه کارهای‌تجاری‌می پر داختند 
ساخته شد که یکی از نقاط مهم ار تباط فرهنگی وهنری 
ميان ایران و هند است. 

هندوها پیروان مکتب برهمن هستند واین معبدبنایر 
تحقیقات به عمل امده متعلق به خدایان ویشنواست.در 
ساخت این معبد طبق موقعيت جغرافیایی از لاشه سنگ» 
ملات كل وساروج» سنگهای مرجانی» خاک و كج لویی 
استفاده شده است. آمروزه معبد در كنار یکی از خیابانهای 
اصلی شه رقرار گرفته‌است. دیگر ظهر شده بودومابلیط 
قطار ساعت ۲ بعد از ظهر را داشتیم. پس به هتل رفتیم» 
جمدانها و وسایل را برداشتيم و به ايستكاه راهآهن رفتيم تا 
ابتدا به تهران و بعد به شهرمان كرمانشاه بازكرديم. 








تاازدواج نک دهای نمی تو انی در بار هی أن اظهار 
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© شارل برد 


م ۳۹ ۰ ۰ 
رفغا ر 4 و بک ماجراى واقعى وغرورآفرين از بيوند وحق شناسى ميان مردم 


واكش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


عاك 


زمانى هم مى رسد که مردم در یک منطقه كوجك به يارى فاجعه‌زد كان خود می‌شتابند 


در ساعات اولیه بامداداز یک روز سرنوشت سازدر ماه اوت و به سال ۲۰۰۸ رستوران و فروشگاه بين راهى متعلق 
به مایکل طعمه حریق وحشتناکی می‌شود. اما ماموران و کارشناسان بیمه به جای آنکه به یاری خانواده پرجمعیت 


مایکل بشتابند (هفت فرزند) و ترتیبی برای جبران خسارات وارده بر كسب و کار او اتخاذ نمایند. در عوض به دلایل 
واهی مایملک او را مشمول پوشش بیمه ندانسته و عملاً تمامی معانی زندگی و تلاش برای معاش از جانب خانواده 


مایکل را به هیچ انگاشتند اما... 


رستوران و فروشگاه از یکصد و پنجاه سال پیش ترءدر اختیار 
اجداد مایکل بود كه یک به یک از پدران خود این مکان را 
به ارث برده بودند. 

البته طى هر دو يا سه دهه یک بازسازی کامل در 
رستوران و فروشگاه پیوسته به ان» انجام می‌گرفت تا 
نكيرند. اما آنجه که رستوران برادباک (نام فامیل مایکل 
و لذيذ بود كه البته مایکل» همسرش و دو تن از فرزندان 
دختر او طبخ انها را برعهده داشتند و از سوی دیگر رفتار 
بسیار صمیمانه و مودبانه نست به کلیه مشتریان بود. برای 
هیچگونه تفاوتی ایحاد نمی کرد و رفتار انها نست به همه 
انها یکسان و بسیار صمیمانه بود. اینچنین رفتارهایی به 
انضمام غذاهای خانگی و لذيذء برای مشتریانی که اغلب 
انها کیلومترهاراه‌راطی كردهو خسته و عصبی بودندو یا کار 
روزانه در اطراف و اکناف مانند کار در ساختمان و غیره انها 
را بسیار خسته و درمانده کرده بوده یک موهبت خدادادی 
محسوب می‌شد و در نتيجه رستوران مایکل همواره مملو 
از مشتریانی بود که بیشتر هم به شکل خانوادگی در انجا به 

آنجه که باز هم بیشتر بر محبوبیت مایکل و خانواده‌اش 
می‌افزود دا وطلب شدن آنهابرای هر گونه مراسم خيريه و با 
غذارسانی‌برای‌انانی که‌محتاج‌بودندویابرای كود کان‌بدون 
سرپرست بود ضمن انکه در پایان هر روز او مقادیر زیادی از 
غذاهای پخته و استفاده نشده در طول روز رابه وسیله وانت 
متعلق به رستوران که پسر بز رگش ان را رانندگی میکرد» 
برای يتيم خانه ها یا مکان نگهداری از سالمندان ارسال 


4 0 
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می کرد. رفتار صمیمانه مایکل درقبال مشتریان هم خود 
مثال زدنی بود. او اغلب انها راازدوران کود کی مى شناخت» 
بنابراين به محض أنكه کار در رستوران ويا أشيزخانه اجازه 
می‌داد» مايكل به طور قطع به سوى ميزهاى أشنايان خود 
می‌رفت و دقايقى را در كنار آنها نشسته و با آنها خوش 
و بش می کرد. همه این خصوصيات در كنار قيمتهاى 
عادلانه براى غذاهاى رستوران يا اجناس فروشكاه سبب 
دعيو که مایکل و کارا ی یه یکی ورین و 
دوست داشتنىترين افراددر منطقه تبديل شوند وهر کسی 
از دوست بودن با آنها احساس غرور در خود داشته باشد. 
مایکل و همسرش ۲۵ سالى بود كه ييمان زناشويى بسته 
بودند و در طى اين ربع قرنى که از ازدواج آنها سيرى شده 





بوده صاحب هفت فرزند شده بودند كه بزركترين آنها ۲۴ 
ساله و کوچکترین هم دوازده سال داشت. مايكل خودش 
۸ ساله بود و همسرش هم به تازكى ينجاهمين سالگرد 
تولا خودش را در كنار خانواده طی مراسم زیبایی جشن 
گرفته بود. نکته جالب اينكه همه فرزندان هم در ساعاتی 
كه کلاس درسی رانداشته باشند» در رستوران بوده و به يدر 
و مادر خود کمک می کردند. 

حتی دو تن از فرزندان يس از پایان تحصیل در کالج. باز 
هم به نزد خانواده باز گشته ودررستوران وفروشگاه مشغول 
به کار شده بودند. حال در چنین شرایطی ما به ان شب 
سرنوشت‌ساز رسیدیم که همه افراد خانواده يس از شبی 
پرکار به خوابی عمیق رفته بودند كه ناگهان عقربه‌های 
ساعت هنوز به چهار بامداد هم نرسیده بوده صدای زنگ 
تلفن برپاشد و چند بار هم بدون انقطاع ادامه يافت. گوبی 
که خانواده بر ادباک به قدری خسته بودند که هیجکدام را 
یارای پاسخ دادن به ندای تلفن نبود. 

سرانجام این شخص مایکل بود که گوشی تلفن را 
برداشت و از ان سوی سیم مایکل صدای اشنای خانم 
راجرز بانوی سالمندی که درست در روبروی رستوران 
زندگی می کرد را شنید. خانم راجرز بانوی کهنسالی بود 
كه تنها زندگی می کرد. او انسانی بود که شوهرش را از 
دست داده بود و فرزندانش هم سراغ سرنوشت خودشان 
رفته بودند و تنها هرازگاهی به مادرشان سر می‌زدند و 
نوه ها را برای دیدنش به ملاقات أو می‌آوردند. به همین 
دليل هم مایکل و اهل خانواده‌اش چند باری تاکنون در 
مواقع حساس به خانم راجرز کمک کرده و به داد او رسيده 
بودند. بخصوص در موردداروهایی که خانم راجرز مصرف 
می کرد» وضعیت او بسیار حساس بود و مایکل همواره 
نسخه أو را برايش تهیه می کرد. 

حال در آن ساعت ديرهنكام هم مايكل براين تصوربود 
که خانم راجرز دجار مشكلى شده و به همین دليل به مجرد 
آنکه مایکل صدای او را تشخيص داد درحالی که سعی 
بسیاری داشت تا خودش را از خواب آلودگی بیرون آورد 
گفت: جه شده خانم راجرز؟ جه نیازی داری؟ آیا داروهای 
خودت رادر سر موقع مصرف کردی؟آما خانم راجرز درحالی 
که شدیداً عصبی به نظر می‌رسید با صدای بلند پاسخ داد: 


۳ 


رفتار مودبانه و دوستانه با مشتریان رستوران باعث شده بود تا مايكل و خانواده اش به دوست داشتنی ترین افراد در منطقه تبدیل شوند 


۳ 


اتش سوزی مهيب باعث انهدام کامل رستوران و فروشگاه د 








«مایکل. دارد می‌سوزد... رستوران طعمه حریق شده و 
ادامه نداد او با صدایی بلند همه اهل خانه را بیدار کرد و 
همگی رهسپار رستوران شدند. 
انهدام کامل 

رامایکل همسر و هفت فرزندش سوار بر وانت طی کرده 
و به مقابل ان رسیدند مایکل 
با یک نگاه می‌دانست که کار 
تمام شده بود و شعله‌های زبانه 
کشیده آتش نمایانگر آن بود که 
رستوران دچار آنهدام کامل شده 
أن هم وضعیت بهتری نداشت. 
بچه‌ها با کوشش بسیار درحالی 
که فقط مجهز به دستمالها و 
پارچه‌های خیسی بودند که به 
دور سر خود بسته بودند» تنها ۲ 8 
داخل فروشگاه خارج کنند. اما 

زمانی که ماموران اتش نشانی به محل رسیدند» دیگر 
اجازه ندادند كه کسی به مکان درحال سوختن نزدیک 
شود و حتی انها هم يس از یک تلاش سه ساعته سرانجام 
قادر به خاموش ساختن اتش شدند اما چهره متاثر مایکل 
و اهل خانواده او نشان از وقوع یک حادثه بسیار تلخ می‌داد 
و آنهم انهدام کامل مکانی بود که یکصد و پنجاه سال بريا 
بود و حالا سرانجام پایه‌ریزیهای فرسوده و کهنه ان تاب 
مکان او دارای بیمه کامل بود و ساختمان أن بدون هزینه 
همه سال که اين مکان همچون یک نماد و سمبل از گذر 
زمانها پابرجا بود و ناگهان به تلی از خاکستر تبدیل شده 
بود» برای مایکل و خانواده‌اش حادثه‌ای ناگوار به شمار 
می‌رفت و حتی برای ساکنان محل و مشتریان رستورآن نیز 
چنین وضعیتی تأسف‌بار نشان میداد اما هیچکس هنوز 


لمى دا که ا ارا 
خواهد بود. 
جواب سربالاى بيمه 
يس از چند روز مايكل ناگهان نامه‌ای از مركز بیمه‌ای 
دریافت کرد که در ان تنها طی چند جمله چنین آمده بود 
که به دلیل پایه‌ریزی کهنه و تعمير نشده بر طبق قوانین 








که به شدت ناراحت شده بود بلافاصله به سوی دادگاه 


شکایت برد اما قاضی دادگاه هم پس از مطالعه پرونده و 
روحی بحرانى شد. اين يك شوخی نبود. او مسوول زندگی 
همسر و هفت فرزند خودش بود و حا لا چگونه قادر مى شد 
داشتند تااو رادلدار ی دادهو بهاو قوت قلب‌دهندو به پدرشان 
اماحتی انها هم می‌دانستند که جانشين كردن درامد روزانه 
بدين تر تیب‌اعضای خانواده‌برادباک»همگی افسردهشدهو 
كوشهنشينى رااختیار کرده بودند. آنها نیاز به آن داشتند که 


یک فاجعه نشان د فاجعه‌ای كه شعله‌های اش 
را باعث شده بود. 
تصميم به ساختن 

سرانجام مايكل يس از آنکه ده روزى را همگی غصه 
خوری کرده و با تاثر فراوان گذرانده بودند» همه اعضاى 
خانه رادور هم جمع كرد وبه آنها كفت که تصمیم بر آن دارد 
هیچکس اجبار نمی كند و آنها در صورت تمایل می‌توانند 
به سوی رستوران منهدم شده حرکت کردند. اما حتی 
کوچکترین فرزندان أو هم می‌دانستند كه اين یک ارزوی 
ساختن یادوباره‌سازی چنین مکانی بودند ونه ابزارووسایل» 
حتی بنیه مالی چنین عملی را داشتند اما تنها برای اینکه 
ال ااا 25 
چشمان از حدقه در آمده خود شاهد وضعیتی بودند که حتى 
در روياهاى خودشان هم أن را تجربه نكرده بودند. 

حطضور جرثقيلها 

به مجرد أنكه أنهابه محل رسيدندء حضور جند جر ثقيل و 
وانتوجند کار گر كهبا کلاه خو دهای مخصوص خودمشغول 
ضمن أنكه چند تن از دوستان و همسايكان خانواده برادباک 
هم درحالی که نقشه‌هایی را در دست داشتند 
به این سوی و أن سوی می‌رفتند. سرانجام 
یکی از انها که از دوستان صمیمی مایکل بود. 
درحالی که دستانش را به هوا بلند کرده بود 
پرسید: مایکل کجا هستی؟ ما دو روزی است 
كه بازسازى را شروع كردهايم.مايكل باچشمان 
بسیار مشکل بوده برسید: جریان جیست؟ آنگاه 
جانسون که دوست دیگر مایکل بود پاسخ داد: 
وپنحاه‌سال است که هر چه‌در توان داشتندبرای 
منطقه انحام دادند و به هر کسی که نیازمند 
بوده رسيدكى کرده‌اند و حالا نوبت همسایگان 
و دوستان است که به نیاز خانواده بر ادباک پاسخ دهند. تصور 
نكن كه فشارى به كسى آمده است. تمامی خانواده‌های 
منطقه در اين جريان شر كت كردهاند و تقسيم شدن مخارج 
براين خيل عظيم دوستانى كه تو دارى هيجكونه فشارو 
بار مالى روى كس يا كسانى ایجاد نکر ده است. اما همه با 
خوشحالی و شادمانی در اين ماجرا شركت كردهاند و اگر 
جرأت داری سعی كن تا اين خوشحالی را از آنان بگیری. 
حالا هم بیا در نقشه‌خوانی کمک كن چرا که تو بیشتر از همه 

آنگاه مایکل و همه اعضای خانواده دست در دست و 
درحالی كه اشک در چشمان آنها حلقه زده بود, به سوی 
رستورانی که درحال برپا شدن بود حرکت کردند. آنها تازه 
پی به این نکته مهم بر ده بودند که تا جه اندازه مورد علاقه و 
احترام می‌باشند و به خود نهيب زدند که هرگز کاری نکنند 


که ذره‌ای از این عالاقه و احترام کاسته شود. 
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د اسفان زندگی 


من هرگز نفهمیدم چرا و چگونه با جلال ازدواج کردم؟ 
من و او از هیچ نظر شباهتی نداشستیم و هیچ چیزمان به 


همدیگر نمی خورد» در حقيقت من و جلال ابدا با هم 


سنخیت نداشتیم؛ نه در فرهنگ خانوادگی» 
نه كلاس اجتماعی. نه در ظاهر و نه به 
حقيقت در مورد من كاملا صدق می کرد که 
می‌گویند: «هنكامى كه مهر تقدير بخوره ۰ 
روی پیشانی‌ات» حتی اگر سرت‌رو ببری 
و کله يكنفر ديكر راهم بچسبانی روی 
اینگون ه رقم خورده بود که با جلال ازدواج 
خانواده من | هميشه یک سوال بزرگ بود! 

بعدها - يعنى دقيقا از فرداى كس 
عروسیمان هر وقت که از مادر بزركم که تنها 
-مىيرسيدم «مامان بزرگ جرا مرا به جلال دادن؟» 
مادربزرگ بیچاره‌ام درحالی كه نمی توانست جلوى هجوم 
اشکش را بگیرد سر تکان می‌داد و آهی از سینه سر می‌داد 
ان روز پول زبان مادر و يدرت و حتى -تمام اعضای 
هنوز خودم نتوانستم پاسخ اين سوال را بدهم که؛ ارغوان 
کجا و جلال کجا؟ 

آری» این سوال در ذهن تمام اعضای خانواده من بود 
که؛ «جلال كجا و ارغوان کجا؟» اما ایکاش یکنفر از آنها 
اين سوال را قبل از عقد از خودش می‌پرسید: جرا که من 
با توجه به اصولی که پدرم در خانواده‌اش اعمال کرده بود 
حق هیجگونه اظهار نظری نداشستم و خانواده‌ام بودند كه 
حق داشتند در مورد ايندهام تصمیم بگی ند! 

آنهااماء درحالی به این نتيجه رسیدند که «جلال 
می‌تواند برایشان داماد خوبی باشد» که حتی به تفاوت‌های 
ظاهری ما دو نفر نيز فکر نکردند؛ خانواده من جزو طبقه 
«به معنی کلمه مستضعف» بودند» يدرم کار گر بود و به 
سیلی سرخ كنيمء بنیه مالی خانواده ما خیلی ضعیف بود 
ودقيقاً به همین علت آنها باور کردند که با این ازدواج 
خودشان خوشبخت می شوند! 

خانواده جلال اماء ادمهاى ثروتمندی بودند که معلوم 
نبود چگونه پولدار شده‌اند؟! آنها چیزی به مفهوم «فرهنگ 
و کلاس اجتماعی و خانوادگی و...» را اصلاً نمی‌دانستند 
یعنی چه؟ برای انها همه چیز يول بود اعتبار دنیا و آخرت» 
می‌شد» چیزی که در نظر خانواده من اصلاً ارزش نداشت! 

و اما آنجه باعث حيرت همگان می‌شد تفاوت ظاهری 
من و جلال بود؛ من زيباترين دختر محله و فامیلمان 
بودم و به خاطر همین زیبایی بود كه حتی قبل از گرفتن 
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اتومبيل مدل بالا و اخرين سيستم -- كه روى هم بيشتراز 
۰ ميليون تومان قيمت داشتند - پیچیدند توى خيابان 
اصلی محله ماء همه اهالی فهمیدند که آنها خواستگارمن 
هستند و اولین حرفی که زبان به زبان میانشان چرخید اين 
بود که: «ببین وضعشون چقدر تویه که يدر و مادر داماد با 
یک ماشين آمدن. خواهر داماد با یک ماشین و خود داماد 
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بسیاری از جوانهايى که به خواستگاریام می آمدند حاضر 
بودند هر شرايطى را بيذيرند تا من «بله» بگویم شاید 
باورتان نشوداكر بگویم يس از ازدواج من و جلال» چند 
نفری از انها دچار افسردكى شدید شدند و حتی یکنفرشان 
مادرش از موقعی که من چهارده و او شانزده سال داشت 
عاشقم شده بود | دست به خود کشی زد که خوشبختانه در 
اخرین لحظات خانواده‌اش مهران رانحات دادند! 

واما جلال؛او نه کلاس اجتماعی داشت. نه خوش تیپ 
و خوش لباس محس وب می‌شد ونه جذاب و خوش قيافه 
بود و... و نه حتی برای نمونه یک حسن قابل قبول داشت! 
واز همه اینها گذشته؛ جلال یک لات واقعی بود! حالا جه 
لات ازدواج کردم؟ حکایتی حیرت‌انگیز داشت! 


... هما نطور که گفتم خواستگارها یکی يس از دیگری 
می‌آمدن د و پدر و مادرم نيز یکی يس از دیگری آنها رارد 
می کردند؛ «پسره قدش کوتاهه... ماش الله دخترم مثل 
«سرو روان» است. أن وقت بدمش به يك مرد کوتوله؟! 

-جوان خوبی بود» ولی تحصیلات عالیه نداشت... 
دخترم حیف میشد... 

- پسره خوش قيافه و باشخصیتی بود اما خانواده‌اش 
خیلی بدجنس بودند... 

و...و... اینط وری بود که يدر و مادرم از هر کدام 
خواستگارها یک ایرادی می گرفتند و «نه» می گفتند تا 
یکمرتبه سرو کله جلال پیداشد؛ خواستگاری که حضورش 
مثل توب در محله فقیرنشسین ما صدا کرد هرگ آن روز 
رافراموش نمی‌کنم؛ از آن جایی كه مادرم طبق عادت 
همیشگی‌اش برای اينكه به اهالى محل فخر بفروشد کد؛ 
«دوباره برای ارغوان خواستگار آمده...» از صبح أن روز 
به تمام همسابه‌ها خبر داده بود که قرار است غروب برای 
من یک خواستگار بيايدء به همین دلیل نیز همین که سه 


پ۶ ویکی دوتایش ان نیز حضوری خودرابه 
منزلمان رساندند تابه يدر و مادرم بگویند: 
5 ار ی ال دهفاي 
8 خوشبختی روی شانه دخترتون نشسته, 
ا بدون فوت وقت «بله» بكين که مبادا 
زو پشیمان بشن!» 
5 پدر و مادرم نیز که یک عمر در حسرت 
دانستن یک پیکان م دل پایینبودندهحتی كر مش ورت 
همسايدها رانیز نمی‌شنیدند با هم تصمیمشان همین بود 
كه؛ با این ازدواج» بسیاری از مشکلات اقتصادی خودشان 
هم حل می‌شود!» 
عجب شبی بود شب خواستگاری من؛ پدر جلال آنقدر 
خورده بود كه تلوتلوخوران وارد خانه شد مادرش در طول 
مجلس خواستگاری چنان جوکهای زشت و شرم أورى را 
تعریف کرد كه من از خجالت سرم را بلند نمی کردم! خواهر 
جلال كه اسمش جمیله بود دم به دقيقه با سه تا موبایلی 
كه همراهش بود صحبت می کرد؛ چرا که هر کدام از آن 
سه شماره را به یکی از دوست يسرهايش داده بود! خود 
جلال آماء با چنان غرور و نخوت و خودخواهی با پدر و مادرم 
رفتارمی کرد که گوبی خانولاه من جزو رعیت أو محسوب 
می‌شوند! هر بار نیز به حرف می‌امد» امکان نداشت جمله‌ای 
به زبان بیاورد و داخلش چند فحش آنچنانی نباشد! 
در آن شب کذایی اماء آنجه که باعث حيرت من شده 
بودء رفتارهای زشت و خجالت آور خانواده جلال نبود بلکه 
برق زضایتی بود که در چنتمان ردر ومادرم می درجشی 11زا 
جايى که حتی مقابل جملات ر کیک آنها نيز می خندیدند 
تا مبادا باعث ناراحتی خانواده خواستگارم بشوند! 
باهمه اینها ويس از رفتن خانواده جلال | البته بعد از 
اینکه قرارروز بله - برون را گذاشتند | خیلی اميد وار بودم 
كه والدينم به خاطر اینده من هم که شده‌بامن همصدا 
اشسند اماهمین که به نها گفتم:«ینهاچه عوضی‌هایی 
بودند...» ناگهان پدرم با يشت دست کوبید توی دهنم و 
نعره زد: «دیگه نشنوم از این غلط‌ها بکنی... یازن جلال 
میشی با خودم سرت‌رو کنار این باغچه بيخ تابيخ می‌برم 
و چالت می‌کنم».. 
ومن که آن زمان هنوز بچه بودم و باور داشتم که پدرم 
می‌تواند حکم م رگم را نیز امضا کننه این مید که ۵ اید 
اشتباه كرده باشم و در كنار جلال خوشبخت بشوم پای 
سفره عقد نشستم! اما آنجه نصیبم شد فریادی بود که 
جلال يس از رفتن میهمانها بر سرم كشيد که؛ «چراوقتی 





آنقدر بهت اصرار کردم مشروب بخوری منو پیش أن همه 
میهمان ضايع كردى؟» 

فردا صبح و هنگام خوردن اولين صبحانه زندگی 
مشترک نيز كشيده جلال هشدارى بود كه حالی‌ام كند پا 
به جه مسلخى كذاشتهام؟ 

أرى» زندگی من جهنمى بود كه غير از دشنام و کتک 
جيزى نصيبم نمی‌شد! البته ناكفته نكذارم كه جلال 
بهترین لباسها را برايم می خرید و ماهى يكدست جواهر 
بهم كادو می داد و «راه به راه» مدل ماشين زير يايم را 
عوض می کرد اما محبتش نيز مانند اربابی بود كه به كنيز 
خود لطف می کند! 

دردناک‌ترین لحظات نیز برایم هنگامی بود که در 
سومين ماه زندگی مشترک به منزل يدر و مادرم يناه بردم و 
ازانها خواستم که حمایتم کنند تاطلاق بگیرم. اما پدرم که 
حالا دیگر حاضر نبود تحت هیچ شرایطی کمک خرجی 
دامادش را که هر ماه حدود یک تادو میلیون تومان بود 
نادیده بگیرد» أن روز با شلاق به جانم افتاد و درحالی که 
تمام بدنم کبود شده بود بر سرم فریاد کشید و گفت: «یادت 
باشه که تو فقط هنگامی حق داری از أن خانه بیای بیرون 
كه كفن پوشیده باشی!» 

بايد جای من باشید تا احساسم را بفهميدء بايد مانند 
یک دلشکسته در اوج بی‌پناهی قرار بگیرید تا احساس 
أن لح مراد رک كتين احساسى کدا ام ارام تفيل به 
نفرت مىشد! 


نزديك به شش ماه که از ازدواجم كذشتء تازه 
آموختم كه چگونه می‌توانم مانع کتک خوردنم بشوم! 
آری. من يا می‌بایست طبق ميل جلال و مانند خواهر و 
مادرش با لباس‌های أن چنانی در ميهمانيها شرکت كنم 
و همچون آنها شوم يا اينكه هر بار و قبل از عصبانیت 
شوهرم به دست و پایش بیفتم و بگویم غلط کردم تااو 
از گناهم بگذرد! 

درعین حال» هرا زگاهی چند به سراغ يدر و مادرم 
می‌رفتم تاشايد با دیدن سر و صورت کبود من, دلشان 
برای دخترشان بسوزد و اجازه بدهند من طلاق بگیرم» 
اما اشستباه می کردم» چرا كه مزه يول مفت جلال تازه زیر 
دندان يدر و مادرم و حتى سه برادر نامردم - قرار گرفته 
بود وآنها حتى حاضر بودند جنازه من به خانه شوهرم 
برگردد. ولى مباد از پول توجيبى أنها کم شود! 

در آن روزهای سخت زندكىء تنها کاری که از دست 
من ساخته بود أه كشيدن و نفرین كردن و انتظار بود 
انتظار روزی که سختی‌ها تمام شود! البته برای خودم نیز 
سخت بود که باور كنم به اين زودی‌ها ا زاين سرنوشت 
شوم رهایی یابم» اما گاهی اوقات «مرگ جللاد» می‌تواند 
باعث شادی شود! 


حدود سه سال از زندگی مشتر کمان می گذشت و تنها 
شانسی که نصيب من شده بود بیزاری جلال از داشتن فرزند 
بود! با این حال داشستم به آن زندگی سگی عادت می کردم 
که يكشب جلال به خاطر مصرف همزمان «مواد مخدر و 
نوشابه های الکلی» آن هم به مقدار زياد دچار سکته مغزی 
شد واگرچه چهار روز در حالت کما به سر برد اما سرانجام 


ياشنه به زمين ساييد و درحالی که حتی محال توبه و «انالله...» 
گفتن هم نصیبش نشد رفت تا در أن دنیا جواب بدهد! 

من اماء اگرچه از مردن جلال خوشحال نبودم. اما 
حقیقتش را بخواهید غصه هم نمی‌خوردم» أن روزها 
فقط به فکر أينده موهوم خود بودم كه ناگهان تغيير رفتار 
پدر و مادرم باعث تعجبم شد؛ انها جنان به من محبت 
می كردند و طوری برایم احترام قائل می‌شدند كه به شدت 
تعجب کردم أما... اما خیلی زود فهمیدم قضيه چیست و راز 
محبوبیت من چیست؟ آری» جللال مرده بودو من وارث 
ثروت عظیم او بودم! اگرچه يدر و مادر جلال و حتی خواهر 
و برادرانش خیلی سعی کردند مرا با تهدید و ارعاب از میدان 
به در كنندء اما علیرغم اينكه آنها حدود یک‌پنجم از سهم 
الارث مرا سواى ارثى که نصيب يدر و مادر جلال شد 
- بالا کشیدند با اين حال ثروت افسانه‌ای شوهرم آنقدر 
بود که من حتی با يك جهارم أن نيز می‌توانستم خوشبخت 
باشم! جه رسد به اینکه مالک دهها خانه و هزاران متر زمين 
و چندین پاساژ و مغازه دم به اضافه چند میلیارد پول 
نقد و سکه‌های طلایی که شسوهرم در بانک گذاشته بود! 
آری» يدر و مادرم كه مشامشان حسابی به بوی يول عادت 
کرده بود» حال که فهمیده بودند من صاحب ناگهانی ثروت 
دامادشان شده‌ام» آنقدر غير طبيعى به من محبت می کردند 
که حتی غریبه‌ها نیز متوجه شده بودند! 

من اماء تا پس از مراسم چهلم جلال هیچ حرفی نزدم 
وبا اینکه از شوهرم ظلم زیادی دیده بودم اما به حرمت 
روحش هم که بود سعی کردم همه مراسم با احترام برگزار 
شود اما درست روز چهل و يكم يس از مرگ جلال» 
هنگامی که داشتم چمدان لباسهایم را جمع می کردم تا 
به خانه خودم بروم» متوجه شدم که با اشاره پدرم» مادر و 
خواهر و برادرانم نيز مشغول جمع و جور كردن لوازمشان 
هستند! من که می‌دانستم قضیه چیست پرسیدم: قراره 
جایی بروید؟» پدرم با همان صراحت لهجه‌اش گفت: 

-ماکه نمی گذاریم تو تنهاباشی دخترم... يس جه 
بهتر که ما هم از این آلونک فرار كنيم و بياييم به منزل 
دخترمون... 

برای چند ثانيه تمام ظلم‌ه و بی معرفتی‌های يدر 
و مادرم جلوی جشمم مجسم شد و به سختی توانستم 
جلوی خودم را بگیرم تا به آنها توهين نكنم و حرمتشان را 
نشكنمء با این حال زل زدم توی صورت پدرم و گفتم: «به 
شرطی که شما قول بدهید با شلاق منو نزنید!» 

يدر سکوت کرد و به جای او مادر سعی کرد مراخر کند! 
اما پو ز خندی زدم و گفتم: «من تازه بيست و دو سالمه... 
شما که اوج جوانی مرا پرپر کردین, با این حال انگار قصد 
دارید بقیه جوانی ام رانيز فدای خودتان بکنید...؟ بهتره اين 
پنبه‌رو از گوشتان دربیارین و برای پول من نقشه نکشید... 
البته نگران نباشید» من هم اندازه پولی که شوهرم به شما 
میداد تا مجوز بردگی مرا بگیرد!!! بهتون میدم» ولی حق 
ندارین در زند کیم دخالت کنین... 

اينهارا گفتم و بدون اينكه به حرفهای يدر و برادرانم 
| که مى گفتند ثروتم راد اختیارشان بگذارم تاتجارت کنند | 
اهمیتی بدهم از خانه زدم بی رون و به منزل خودم رفتم. 
روزهای يس از جهلم جلال خیلی روزهای عجیبی بود؛ 
بسیاری از اطرافیان سر و کله‌شان بيدا شدء خیلی‌هایشان 


سعی کردند با معرفی یک خواستگار خوب مرا به سوی 
خودشان بکشانند و...من اماء فقط دنبال کسی بودم که 
يس از مرگ شسوهرم حتی یک تلفن هم به من نزد تا مبادا 
فکر كنم كه أو نيز دنبال ثروتم می‌باشد؛ مهران! 


ای كاه اد 


شنيده بودم كه يس از ازدواج من و جلال» مهران 
خود کشی كرده و در اخرین لحظات قبل از م رگش نجات 
بيدا كرده بود. در همان ايام از برادرانم شنيدم كه مهران 
يس از نجات از خود کشی» به شدت دچار افسردكى شده 
تحقيق کردم چند ماهى بود كه حالش خوب شده بود و 
يك دفتر خطاطى و تابلونگاری داير كرده بود. ظاهراً صبح 
تاش بداخل آن دخمه به سر مى برد فقط برای اينكه در 
خودش باشد و با غم ديرينهاش كنار بيايد! 

من اماء وقتی ينج ماه گذشت و مطمئن شدم كه مهران 
برخلاف بقيه» حتى جوياى حال من نیست» يكروز بعدازظهر 
درحالی كه یک شاخه كل سرخ در دست داشتم بطور سرزده 
وارد محل كارش شدم و... مهران با دیدن من چند لحظه‌ای 
منگ و مات نگاهم کرد و بلافاصله به خودش آمد و رفتاری 
عادی نشان داد و پرسید: «فرمایشی دارین؟» 
میگن عشق اول ادمها تا پایان عمر همراهشونه؟» 

مهران درحالی که رنگ صورتش کبود شده بود سرش 
را پایین انداخت و زمزمه کرد: «من به سختی توانستم 
از دست دادن اول تو را ببذیرم... ازت خواهش می كنم 
ارغوان اگر قصد شوخى داری, به سراغ کسی برو که 
حوصله شوخی داشته باشه... من دلشکسته‌تر از این هستم 
که تو بخوای سربه‌سرم بگذاری! 

ومن كه تصمیم خود را گرفته بودم» كل سرخ را به 
مهران... يس فقط کافیه بهم بگی حاضری با من ازدواج 
کنی يا نه؟ 

لبخند ان لحظه مهران, زیباترین تابلویی بود که در 
همه عمرم ديدهام! 

امروز درحالى دارم سرنوشتم را برايتان می‌نویسم كه 
من و مهران صاحب دو فرزند هستيم. زندكى راحتى داريم 
بگیرم و... در این ميان خانوادهام هنوز ول كن من نيستندء 
البته من به تك تک خواهر و برادرانم به طور كامل 
رسيدهام و همگی را صاحب خانه كردهام. برای پدر و 
مادرم نیز مقرری ماهیانه تعیین کرده‌ام تااين سالهای آخر 
عمرشان راحت باشند اما هرجه می كنم نمی توانم گناه 
نبودء همین سالی یکبار - در ایام عيد -نیز به دیدن آنها 
نمی‌رفتم؛ درحالی که آنها حق آمدن به منزلم را ندارند! 

اری» من آمروز خوشبختم و برای اينكه خوشبختیام 
رااز دست ندهم با هیجکدام از اعضای خانواده‌ام ار تباط 
ن دارم خیلی‌ها فکر می کنند که من خیلی کینه‌ای و ردل 
هستم شاید شما هم با آنها هم‌عقیده باشيد؟ اما من 
معتقدم کسی که تو را برای خودت نمی‌خواهد لیاقت 
گذشت هم ندارد؛ حتی اگر خانواده‌ات باشد! 
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ا دوم 


نخستين شکست های ژاپن 

ييروزيهاى سرمست كننده ژاپنی‌ها در طی سه سال 
نخستين جنگ حتى براى خودشان هم باوريذير نبود. 
آنها تقریباً تمامى خاوردور را در دست داشتند و اكنون 
مشغول طرح نقشدهايى برای هاوايى هم بودند كه حتى 
ژاپنی‌ها را به نيم كره غربى هم می‌رساند. البته انها با 
بمباران پرل‌هاربر و هاوايى کار را آغاز کردند. اما این عمل 
منتهی به يك واقعه دیگری شد که در ابتدا به نظر ژاپنی‌ها 
چندان مهم نمی‌رسید. اما بعد نشان داد که أن واقعه تا جه 
اندازه سرنوشت‌ساز نشان داد و آن ورود آمریکا به جنگ 
جهانی دوم بود. اين اتفاق در ماه دسامبر و به سال ۱۹۴۱ 
رخ داد درحالی که جنگ که از سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شده‌بود. 
برای مدت دو سال ونيم قبل از ورود آمریکا به جنگ ادامه 
داشت. يس از ورود آمریکا به جنگ متفقین در نخستین 
برنامه‌ریزی خود قصد داشتند تا نوار پیروزیهای ژاپنی‌ها را 
قطع کنند. برای اين کار متفقین در دو نبرد دربایی عظیم 
در ماههای مه و ژوئن و به سال ۱۹۴۲ در برابر ژاپن در 
اقیانوس آرام صف آرايى کردند که در تاريخ به ترتیب به 
نبردهاى كورالسى و ميدوى مشهور شدهاند. در اين دو 
نبردء زابنىها برای نخستین بار از شروع جنگ جهانى دوم 
متحمل شكستهايى بس سنگین شدندء تا انحا كه نیروی 
دريايى آنها برای مدتى كاملاً فلج شد. اما درحالی كه آنها 
مشغول بازسازی خود بودند» سرفرماندهی متفقين تصميم 
گرفتند تا قبل از بازسازی کامل توسط ژاپنی‌هاء دنبال کار 
را گرفته و ضربات عمیق‌تری را بر ژاپن وارد سازند و چنین 
شد که برنامه مشهور ژنرال مک آرتورء فرمانده کل متفقین 
در جبهه اقيانوس آرام تحت عنوان «پریدن از روی جزایر» 
کار خود را آغاز کرد. 

نقشه مک آر تور 
پس از آنکه نیروهای متفقين» ژاپنی‌ها را در دو نبرد 








جنگ در خاوردور هم از نظر کشتار و خشونت د ست کمی از جنگ در اروپا ند اشت 


نبرددر اقبانوس آرام 


برگردان: بهروز بهرامی 
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هنكامى که زاين حمله اساسى خود به سر زمين هاى خاوردور و جزاير اقيانوس آرام را آغاز كرد نيروهاى انكليسى 


وآمريكايى كه دراين مناطق مستقر بودند. در برابر نیروی عظيم ونيروى دریایی يبشرفته ژاپن» شانسی برای بيروزى 


نداشتند وبدين ترتيب سرزمينهاى خاوردور و جزاير اقيانوس آرام. يك به یک به تصرف نيروهاى زاينى درآمدند. 
مالزى» سنكايورء فيلييين» تايلند, برمه»اندونزى» كامبوج»ويتنام وهمجنين جزاير بزرك و کوچکی چون بور نئوء سوما ترا 
جزاير گیلبرت. رابل و ليت و بسیاری جزاير دیگر از آن جمله بودند. و بعد نيروهاى متفقين بران شدند تا تمامى مناطق 
یادشده رااز چنگ زاينىها خارج سازند كه هدفى بس خطير و دشوار می‌نمود اما... 


ژاپنی‌هااغلب جزایر دراقیانوس آرام رابه تصرف خود در آ ورده بودند ومتفقين بايد آنبارا 
از کف ژاپنی‌ها خارج می كرد ند 


دریایی عظیم شکست داده و چهار ناو هواپیمابر متعلق به 
ژاپنی‌هارابه قعراقیانوس فرستادند»زمان‌برایاستفاده‌ازاین 
پیروزیها فرارسید اما متاسفانه متفقین تنها توانستند جزایر 
ومناطقی راز ژاپنی‌ها با زپس كيرند که اهميت استراتژیک 
چندانی نداشت» ضمن آنکه پیشرفت‌های متفقین رابسیار 
آهسته جلوه می‌داد. از این رو مک آرتور به اين فکر افتاد تا 
سرعت بیشتری به پیشرفت‌های نیروهای خودی داده و در 
ضمن مناطق ارزشمندتری را از نظر استرآتژیک به تصرف 
خود درآورند. چنین شد که نقشه‌ای که مشهور به «پرش از 
روی جزایر» شده است توسط ذهن مک آرتور متولد شد. بر 
طبق اين نقشه» مک آرتور نیازی 
به آن نمی‌دید كه هر کدام از جزایر 
و پایگاههای ژاپنی‌ها را تصرف 
ا که دارای 
اهميت استراتژیک و یام رکز ابزار 
و وسايل مىبودندء بر طبق اين 
نقشه مورد حمله قرار می‌گرفتند 


2 oem 


و بقيه را با كليه نيروهاى ژاپنی 
در درون آنها رها كرده و كاملاً 
نسبت به آنها بی‌محلی را اختيار 
می‌کردند. اين سياست» سرعت 
حركت نيروهاى متفقين را در 


اقيانوس آرام چند برابر کره ضمن آنکه از تلفات بيش از 
حد لازم هم جلوگیری نمود. بدين ترتيب متفقين در طی 
چند ماه از نیمه دوم سال ۱۹۴۳ و نیمه اول سال ۱۹۴۴ 
پایگاههای مهم ژاپنی‌ها از جمله رابل را به تصرف خود 
درآوردند ضمن آنکه در جزایر گیلبرت» سلیمان و گینه‌نو 
هم پایگاههایی را بوجود آوردند. 
اهميت ناوهاى هوا بيمابر 

وضعيت نيروهاى دريايى و هوايى در اقيانوس آرام كه 
وسیع‌ترین آبراه در كره زمين مى باشد جنان بود كه حضور 
ناوهاى هواپیمابر را یک امر حياتى نشان می‌داد. درواقع به 


RT TTR 





بمب ها بر جزيره كينه نو فرود می آیند. واحدهاى ژاپنی در حال فرار از جزيره مشاهده می شوند 


يك بمب افكن متعلق به متفقين. كشتى ژاپنی رامورد حمله قرار داده است 





تلفات متفقين در هنكام بياده شدن در جزيره تاوارا. نيروهاى ژاپنی حمله متفقين را يس زدند و تلفات 


فراوانى بر متفقين وارد آوردند 


دليل دورى جزاير و يايكاههاى هوايى روى أن از یکدیگر» 
هر ناو هواييمابر با ظرفيت تقريبى كه از نظر حمل جنكنده 
و بمب‌افکن داشت (یکصد تا يكصد و ينجاه هواييما) خود 
همانند یک جزيره و یک يايكاه عمل می کرد. بنابراين 
نيروهاى متفقين در حدوددوازده ناو هواپیمابر رابه اقيانوس 
آرام فرستادند ضمن آنکه در نبردهاى مختلفى که انجام 
شده بو د» در حدود هشت ناو هواييمابر ژاپنی نابو ده شده بود. 
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جرا که به معناى نداشتن يايكاه دريايى و هوايى در نقاط 
درا ادات اون اپو کال با چنینبرتریکه‌نیروهای 
متفقين به دست آوردند از سال ۱۹۴۴ پیاده كردن نیرو در 
کردند. پیروزی متفقین در نبردهای یادشده سبب شد تا 
در بسیاری از پایگاههایی که ژاپنی‌ها در جزایر فوق ال کر 


تانکهای ویژه 
حرکت روی آب و 


خشکی 








داشتند» آنها محاصره شده و بدون دریافت کمک های 
دارویی و غذایی. مدت زمانی را طی نمایند و متاسفانه در 
بسیاری از موارد ژاپنی‌ها مجبور به استفاده از بدن مردگان 
خود به عنوان غذای روزانه شدند و اين موضوع وضعیت 
روحی مدافعين ژاپنی در ساير مکانها و جزایر را به شدت 
تخریب کرد و برای ژاپنی‌ها كه اصولاً روحيه جنگی اهمیت 
فراوانی داشت» این تخریب رو حیه آنها را کاملاً قابل شکست 
کرده بود و بدين ترتیب بود که متفقين برآن شدند تا حمله 
به مهمترین پایگاههای ژاپنی را هدف خود قرار دهند. اين 
پایگاهها عبارت بودند از مارياناء تينمان» گوام و سای‌پن که 
از این تعداد جزيره سای‌پن دیگر یک پایگاه معمولی نبود. 
بلکه جزیی از خاک اصلی ژاپنی‌ها محسوب می‌شد. 
حمله یز رت 

برای متفقین تسخیر چهار جزبره فوق, بویژه جزیره 
سای‌پن اهميت فراوانی داشت. هم از نظر استراتژیک و 
نظامی كه بهترین پایگاه ممکن برای حمله يا بمباران خاک 
اصلی ژاپن را برای آنها بوجود می‌آورد و هم از نظر روحیه 
جنگی که در آن مرحله از جنگ اهمیت فراوانی داشت 
چرا که نظامیان همه خسته و از نظر روحی درمانده شده 
بودند. بدین ترتیب زمانی كه حمله بزرگ آغاز شدء همگان 
انتظار آن راداشتند تا تلفات وارده به نیروهای متفقین بسیار 
بالا باشد. البته سه جزیره ماریانه تینمان و گوام با سرعت 
بیشتری به جنك نیروهای متفقین افتاد اما جزیره سای پن 
که خاک اصلی ژاپن بودء توسط ۵۰هزار نیروی مسلح ژاپنی 
مراقبت می‌شد و متفقين برای هر گامی که در جزیره به جلو 
برمی‌داشتند با سيل گلوله‌هایی که از اطراف و اکناف آنها 
عبور می کرد مواجه بودند. در ساىين همانگونه که انتظار 
مى رفت تلفات‌متفقین نسبتاً بالابودهامازمانی که يس ازیک 


وو 


نيروهاى متفقين در جزاير مورد حمله از كر جى هاى نير وبر پیاده می شوند 


حمله هواپیماهای متفقين به پایگاههای زاينى 


ماه جزیره‌سای‌پن از وجودژاپنی‌ها پاک شد وهمه پنجاه‌هزار 
ژاپنی يا كشته و یا اسیر شدند آنگاه بزرگترین فرصت برای 
متفقین پیش آمد تا از این پایگاه استفاده کنند و اين استفاده 
به گونه‌ای بود که آتش رابر سر مردم ژاپن فرود آورد. 
بمباران شهر های بز ر کت 

جزیره سای‌پن دارای دو فرودگاه موقتى هم بود كه 
ژاپنی‌ها ساخته بودند. بنابراین متفقین با توجه به نزدیک 
بودند سای‌پن به سایر شهرهای بزرگ ژاپن برآن شدند تا 
بمب‌افکن‌های خود رااز فرودگاه سای‌پن برپا کرده و يس 
از طی بيست دقيقه پرواز آن را بالای سر شهرهایی چون 
توکیو و اوزاكاء قرار دهند و بمباران شهرهای اصلی ژاپن را 
به انجام برسانند. اين موضوع سبب شد که ژاپنی‌ها برای 
نخستین بار باران آتش رادر قلب کشور خود و بر سر وروی 
خوداحساس کنند و این موضوع بیش از پیش روحیه جنگی 
مثال زدنی در ژاینی‌ها را کاهش داد و در نتیحه همه چیز 
آماده شد تا ضربه کاری از سوی متفقین بر ژاپنی‌ها وارد 
شود. دروآقع دو مقصد بعدی برای متفقين» «اوکیناوا» و 


«ايووجيما» نام داشتند. 8 


پرستار متفقين با استفاده از 
پنی سیلین جان مجروحین را 
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در مسابقات فوتبال قبرمانى جبان برای بازيكنان زیر ۱۷ سال در ميان شكفتى حبائيان: 
سوئيس به مقام فبرمانى جبان رسید 


سوئيس ثهرمان جهان 


«نقل از ورلدساکر» 


ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


یک م ۹ mn"‏ 
در حالی که تبعیض نؤلاى و مبارزات بر علبه ر نگ ږو ست و بانزآاو ذو مبت متقاوت در اروباداسدت هر جه تمامتر ادامه دار د 
ناعّدان ردك تیم منتخب از سو بس که تشکیل بافته از داز بکنانی باپپیشینه‌های نژالای و قومی مختلف می باشند. .دا فاطعیت و 


۰ 
هه 


دا شكست زر گان فو تبال از جمله ہرز بل المان و إبتاليابه مقام فر مانى جهان دست يبدا کړ د 


جمعيت و نژاد در سوئيس 

همراه با موج دوباره تبعيض 
نژادی در اروپاء كشور سوئيس 
هم به دليل وضعيت خاصى كه 
جمعيت این كشور از نقطه نظر 
بيشينه نزادى دارد» خودرادر راس 
تحريكات نژادی يافت. سوئيس 
یکی از معدود كشورهاى اروپایی 
است که در مرکز اين قاره واقع 
شده و از همه سوی به خشکی 
مرتبط شده است و به هیچ دریای 
آزادی راه نيافته است. هرچند که 
یکی از زيباترين و بزرگترین دریاچه‌های اروپابه نام لمان در 
تمامی خاک اين كشور واقع شدهاست.بدين تر تیب سوئیس 
درمرکزاروپاباایتلی اتریشآلمان.فرانسه ولیختن‌اشتاین 
مرز مشترک دارد و در نتیجه از تمامی نژادهای مربوطه 
جمعیت اين کشور تشکیل يافته است. یعنی نزادو زبان 
ایتالیایی» نژاد و زبان فرانسوی و نژاد و زبان آلمانی در اين 
کشور رسمیت دارند و هر کدام از نژادها هم شهری را به 
عنوان مرکز خود پذیرفته‌اند.ایتالیایی زبانهاه شهر لو کارنورا 
مرکز خود می‌داننده فرانسوی زبانها شهر ژنو و آلمانی زبانها 
هم شهر زوريخ رآپایتخت‌های خود شناخته‌اند.درنتیجه این 
كشور از بدو تأسیس خود که به طور رسمی در اواسط قرن 
هفدهم وجود أن اعلام شد. دارای وضعیت نژادی و قومی 
مخلوطی بود که به نوعی «چندفرهنگی» را در این کشور 
به یک ايده پذیرفته شده و به یک سنك بنای اصلی در این 
کشور تبدیل ساخت. همین آمر یعنی پذیرش فرهنگهای 
مختلف و پهلو نگرفتن در كنار هیچ قدرت جهانی و يا 
اروپایی» سبب شد تا سوئيس همواره خود را به عنوان یک 
کشور بیطرف در تمامی مباحثات و منازعات معرفی کند 
و به همین دلیل هم از معدود کشورهای آروپایی بود که 
جنگ‌های جهانی اول و دوم بدان راه نيافت و اين تعلق 
خاطر به بیطرفی و قرار نگرفتن در هیچ پیمان و یا سازمانی 
حتی سبب شده بود تا سوئیس از راه يافتن به سازمان ملل 
متحد هم خودداری کند تا اينكه سرانحام در سال ۱۹۷۰ 
یعنی تنها چهل سال پیش تر به عنوان کشور عضو شماره 
۰ به سازمان ملل متحد پیوست. حال در تمامی اين سالها؛ 
سوئیس به دلیل پذیرش اصول چندفرهنگی به عنوان مأمن 
و مأوایی برای بسیاری از مردم در کشورهای دیگر که ظلم 
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و جور بدانها روا شده بود» خود را شناسانده بود تا آنجا که از 
جمعيت ۷/۵ میلیون نفری در اين كشورء در حدود بيست 
درصد را ساكنان خارجى آن تشكيل مىدادندء اما همراه با 
رواج موج محافظه کاری و نژادپرستی در اروياء سوئيس هم 
به ناگهان تغيير رويه داد. 


امواج محافظه كارى 

از سالهای دهه ٩۰‏ لادی احزاب سیاسی در 
سوئیس رویه نژادپرستانه‌ای را درپیش گرفتند و بویژه 
در مقابل پذیرش مهاجرین آسیایی و آفریقایی» شروع 
به موضع كيرى کردند. حتی در سال ۲۰۰۱ حزب مردم 
در سوئيسء لایحه‌ای را به پارلمان پیشنهاد کرد که در 
أن پذیرش مهاجرین به ۱۹ درصد از جمعیت کاهش 
می‌یافت که اين لايحه مورد قبول واقع شد. آهسته آهسته 
پوسترها و اعلامیههایی كه پیامهای نژادپرستانه در آنها 
به وضوح جای گرفته بودء در همه جا مشاهده شد. برخی 
از این پوسترها و پیامها به قدری افراطی بودند که حتی 
در محافظه‌کارترین کشورهای ارويايى هم استفاده از 
E Sal‏ 
شده بود كه آنها را می‌پذیرفت. حال در این ميان آنچه که 
بیشتر از همه تحت ظلم و تبعيض قرار می كرفت فرزندان 
مهاجرین و جمعيت جوانى بود که خارجيان پدران و مادران 
آنها را تشكيل می‌دادند. در این ميان كاملاً مشخص بود 
كه سوئيس نياز به یک تحول واقعى و عمومى بيدا كرده 
بود وكرنه رآهی كه اين كشور طی می كرد و مردم خود 
را هم در اين راه يدك می كشيدء به نا کجاآباد و احتمالاً به 
د ركيريهاى نژادی و قومى منتهى می‌شد كه یک فاجعه 
جهانی مى توانست باشدء اما سرانجام یک فرصت مناسب 


به وجود أمدء فرصتى كه يك دوره مسابقات جهانى فوتبال 
أن رافراهم كرده بود. 
آغاز فوتبال بايه در سوئيس 

هنكامى كه سوئيس در سال ۱۹۹۴ يس از چند دهه 
غيبت به جام جهانی که در أمريكاب ركزارمى شدءراهييدا کرده 
يك مربى مشهور انكليسى به نام روى هاجسون» سكان 
رهبرى اين تيم رادر جام جهانى و سالهاى قبل و بعد از آن 
برعهده كرفت. تا أن هنكام فوتبال سوئيس در رده‌های ملى 
مقام و منزلتی نيافته بوده جه برسد به اینکه اين رده‌های ملى 
در سنين يايه هم باشد. روی هاجسون بلافاصله فدراسيون 
فوتبال سوتیس را مکلف کرد تا به تمامی استانهامربین را 
گسیل بدارند تابازیکنان آمید»جوان»نوجوان وپایه رازیرنظر 
گرفته و بازیکنان نخبه را از هر ایالت به مر كز معرفی نمایند 
يعمل توکس درو نين خلا هو نکیل فده 
در ابتدا به دلیل نداشتن امکانات بویژه مربیان ماهر کار به 
کندی پیش مى رفت و موفقیت چندانی حاصل نمی‌شد. اما 
سوئیسی‌ها به طور کلی ملتی هستند كه اگر کاری پایه‌ای 
را آغاز كنند تا آن را به نتيجه نرساننده به هیچ وجه اهل رها 
كردن نیستند. برای مثال زمانی که برنامه هاجسون آغاز 
شد تنها ينج مربی حرفه‌ای برای بازیکنان تیم‌های پایه در 
تمامی سوئیس بافت شد اما امروز تنها يس از پانزده سال 
این تعداد به هشتاد و ينج نفر بالغ شده است. بدین ترتیب 
نه تنها تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف بوجود آمد 
و شرکت در مسابقات قارداى و جهانی را آغاز کرد بلکه 
باشگاههای مطرح هم هر کدام تیم‌های پایه‌ای خود را به 
طور رسمی راه‌اندازی کردند و چنین شد كه یک حرکت 
اساسی در فوتبال سوئیس آغاز شد. 

گامهای اولیه 

البته در ابتدا تیم‌های رده‌های سنی پایین تر در سوئیس 
صاحب قدرت چندانی نبودند و بیشتر همچون زنك تفریح 
حریفان عمل مى كردند و خیلی زود از گردونه مسابقات 
قاره‌ای حذف می‌شدند. جه برسد به اینکه به مسابقات 
جهانی در رده‌های سنی پایین‌تر راه يابند. اما در اين ميان 
يك اتفاق باعث شد تا خانواده‌های مهاجر» نسبت به شر کت 
فرزندان خود در تیم‌های على رده‌های سنی پایین‌تر و 
نمایش قدرتمند انها تعصب خاصی داشته باشند و ان هم 
لوایح پیاپی بود كه در پارلمان سوئیس تصویب می‌شد و 
در برابر مهاجرین خارجی محدودیت‌های گوناگونی راقرار 
می‌داد. خانواده‌ها که چنین شرایطی رامشاهده کر دند از هر 
فرصتی برای نشان دادن استعدادها و توان جگر گوشه‌های 
خود بهره می‌گرفتند و تشکیل تیم‌های رده‌های سنی 
اک انب ی بو توت ور 
که اين یکی تنها مربوط به مهاجرین و خارجی‌ها نمی‌شد» 
بلکه تمام سوئيس را دربر می‌گرفت» وضعیت فوتبال در 
أن کشور بود. اصولاً برخلاف سایر کشورهای اروپایی که 
فوتبال در آنها حرف اول را می‌زند و با اختلاف فراوان از 
لكر تماشاگر وا مشماهده كتيده تلویزیونی درمیان ورا 
مقام اول را دارده در سوئيس چنین نیست و ورزشهایی 
چون اسب سواری و هاکی روی يخ در برخی از نواحی از 
محبوبیت بیشتری نسبت به فوتبال برخوردار می‌باشند و 
اين کار را برای دست‌اندر کاران تیم‌های رده‌های سنی 
پایین‌تر, مشکل تر و راه را صعب‌العبور تر می‌ساخت. اما در 


هر حال سوئيسىها با قدرت مديريت درجه اولى که از آن 
بهره می‌بردند» آهسته آهسته گامپای اولیه را برداشتند. 
درواقع این روی هاجسون بود که طراحی اوليه را برای 
آنان» روی میز نهادو يس از آنکه تیم‌های ملی سوئیس 
در تمامی رده‌های سنی تشکیل يافتند» او با مربیان انها 
جلسات ماهیانه برگزار کرد و همه مربیان رامجبور ساخت 
که در تمامی تيم های ملی امید» جوان و نوجوان» روش 
۴-۴-۲ را به کار گیرند» تا بازیکنان با یک روش اشنا در 
تمام رده‌ها مواجه شوند. اتخاذ اين روش که اصولاً یک 
روش انگلیسی بوه برای سوئیسی‌ها که تاثیر گرفته از 
فوتبالهای ایتالیایی» المانی و فرانسوی بودند در ابتدای 
کار بسیار مشکل بود. اين روشی بود که نیاز به قدرت بدنی 
بالاو تبحر در بازی هوایی و باسر داشت که از ویژگی‌های 
فوتبالیست‌های انگلیسی محسوب می‌شد. اما سوئيسىها 
زمانی که کار را آغاز کردند نه‌تنها موفقیتی نداشتند بلکه 
بیشتر چون زنك تفریح حریفان خود عمل می کردند. اما 
این مهم چند سالی بیشتر ادامه يبدأ نکرد و يس از ورود به 
سال دوهزارء آهسته آهسته هم مربیان و هم بازیکنان در 
سنین مختلف با روش تازه فوتبال خود اشنا شدند. دیگر 
سوئیس زنك تفریح نبود بلکه دردسرهایی رابرای حریفان 
ایجاد می کرد. فدراسیون فوتبال سوئیس ابتدا هدف خود 
را در مسابقات داخل قاره‌ای یعنی مسابقات مختلف مورد 
ارزیابی گذاشت. چرا که راه رسیدن به جامهای جهانی 
در رده‌های سنی مختلف هم از همان مسابقات قاره‌ای 
و اروپایی عبور می کرد و بدون موفقیت در آنها شرکت در 
مسابقات جام جهانی امکان‌پذیر نمی‌شد. و چنین شد که 
ناگهان نخستین موفقیت برای سوئیسی‌ها به دست امد 
و آن قهرمانی اروپا در مسابقات زیر ۱۷ سال بود. آنهم با 
بازیکنانی که بيشتر از نيمى از آنها را فرزندان مهاجرین 
تشکیل می‌دادند. اما به موازات همین موفقیت. باز هم 
یک لايحه زجرآور دیگر از جانب حزب 9-۷-۴ که حزب 
محافظه کار سوئیس و حائز اکثریت در پارلمان بود تقدیم 
مجلس شد. اين لايحه به گونه‌ای تدوین شده بود که در 
صورت تصويبءاصولاً به فرزندان مهاجرين و خارجی‌های 
مقیم سوئیس, اجازه شر کت در تیم‌های ملی سوئیس را 
نمی‌داد. در چنین شرایطی بود که اوتمار هیتزفلاه مربی 
مشهور تیم ملی سوئیس در دوران کنونی» دست اند ر کاران 
تيم ملى نوجوانان رابه نزد خود خواند و به انها هشدار داد که 
باید در مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال» نتیجه مناسبی به 
دست آورند» تا او بتواند به کمک رایزنی‌های خود در برابر 
تصویب شدن این لايحه مخرب ایستادگی كندء چرا که اکر 
این لا بحه تصویب مى شد آمیدهای فوتبال سوئیس برای 
هميشه نابود می شد به اين دلیل که فوتبال سوئیس به واقع 
از سوی مهاجرین جان میگرفت و تغذیه می‌شد. 

ضمی آنکه‌تنهابا موفقیت می شدتادهان سیاستمدارازن 
محافظه کار را بست و به کار سازنده و منطقی ادامه داد. 
خوشبختانه به دلیل مقام آروپایی که تیم ملی زیر ۱۷ سال 
سوئیس به دست آورده بوده حضور آنها در مسابقات جهانی 
امکان‌پذیر شده بود و آنها مجوز حضور را در جام جهانی 
زیر ۱۷ سال كه در سال ۲۰۱۰ در نيجريه برگزار می‌شد 
به دست آورده بودند. و بدين ترتیب تیم ملی زیر ۱۷ سال 
سوئیس انتخاب و راهی قلب آفریقا یعنی کشور نيجريه شد 





تا به عنوان یکی از ۲۴ کشور حاضرء برای كسب موفقیت 
تیم منتخب به سوی نیجر به 

سوئیس در گروه سوم و در كنار قدرتهای مرسوم در اين 
رده سنی یعنی برزیل» مکزیک و ژاپن قرار گرفته بود. این 
درحالى بود كه سوئيس براى صعود بايد حتما يك بردويك 
می‌شد.آمانکته جالب تر كيب تيم ملى نوجوانان سوئيس بود 
كه با آن تركيب عازم مسابقات در نيجريه شده بود. درواقع 
از مجموع ۲۲ بازيكنى که برای تيم ملى سوئيس انتخاب 
شده بودند» دوازده تن يعنى حتى بيشتراز نیمی داراى والدين 
مهاجر و خارجی بودند. درواقع فدراسيون فوتبال سوئیس با 
چنین انتخابی» به اخرين قمار خود دست زده بود جرا كه اگر 
تيم به موفقيتى دست بيدا نمی کرد آنگاه مخالفين يذيرش 
ايده خود را به كرسى مى نشاندند. اما اگر تيم به موفقيتى 
میر سبد» انگاه مدافعين حضور فرهنكياى مختلف در 
سوئیسء جایگاهی برای دفاع از ايده خود پیدا می کردند. 
بازیکنانی که از پدران و مادران مهاجر و خارجی به تيم ملی 
زیر ۱۷ سال سوئيس راه یافته بودند عبارت بودند از: 
۱-نسیم بن خلیفه از تونس ۰ ۲-ریس سفروویج از بوسنی 
۳-پاجتیم کاظمی از مقدونیه -گرانیت خاکااز آلبانی 
۵ کوفی نیمالی از غنا "- رول کیاسومبون از کنگو 
۷-آندره گونکالوز از پرتغال ‏ ۸-ریکاردو رودریکز از شیلی 
6-ايكور میا توویج از صربستان ۱۰-فردریک وسلی از کوزوو 
۱ -مالک ناکیج از کرواسی ۰ ۱۲ -سعید هاجروویج از بوسنی 

بنابراین با آنکه تنها ده تن از ميان ۲۲بازیکن عضو تیم 
ملی سوئيس از يدر و مادر سوئیسی آمده بودندء اما بر خلاف 
انچه که تصور مى شدء مربیان و سرپرستان تیم موفق شده 
بودند تا صمیمیت و رفافت مثال زدنی را در چنین جمع 
غیرمتعارفی فراهم آورند. بویژه انکه انها توانسته بودند تا 
اهمیت مسابقات و تاثير ان در نحوه تصمیم گیری از جانب 
که اين جمع عجیب و غیرمعمول» دست در دست یکدیگر 
گام به جام جهانی گذاشتند. 

تیم بدون شانس اما 

بر طبق پیش‌بینی‌های اولیه از جانب خبرگان و اهل 
فوتبال کسی روی تيم سوئیس حساب باز نکرده بود 
بويره انكه انها متوجه شده بودند که نیم ملى سوئيس از 
چندین مليت تشكيل شده و كارشناسان اين همه تفاوت 
در نحوه برخورد را عامل اصلی برای شكست سوئيس تلقى 





می کردند. بنابراين همكان در انتظار آن بودند كه يس از سه 
مسابقه اوليه سوئيس از نيجريه خداحافظى كند و نوجوانان 
خود را به كشور بازگرداند. اما در نخستين مسابقه سوئيس 
در برابر یکی از اميدها يعنى مكزيك با نتيجه دو بر صفر به 
برترى دست يافت واين نتيجه به عنوان شكفتى در روزاول 
تلقى شدء سيس در مسابقه بعدى سوئيس به سدى به نام 
ژاپن برخورد و در یک مسابقه بسيار مشكل ژاپن را با نتیجه 
چهار بر سه مغلوب کرد. اما در مسابقه بعدی در برابر برزیل 
بود که براى نخستين بارچشمان کارشناسان متو جه سوئیس 
اصلی مسابقات با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و نه‌تنها خود 
به مرحله بعد صعود کرد بلکه حذف برزیل این اميد درجه 
نهایی. سوئیس با یکی دیگر از امیدهای اصلی مسابقات 
یعنی المان مواجه شد. مسابقه اين دو گره خورد و در وقت 
اضافی با نتبحه مساوی سه بر سه به پایان رسید. اما در وقت 
اضافی سوئیسی‌هابابه ثمررساندن گل پیروزی راه خودرابه 
سوی مرحله یکچهارم نهایی گشوده و حذف المان ديكراميد 
سوئيس تمامی نداشت. در مرحله یکچهارم نهايى سوئیس 
باز هم با اميد دیگری برای فتح مسابقات یعنی ایتالیا مواجه 
شد و در یک بازی زیبا ایتالیا رادو بر یک از سر راه برداشت و 
گام به مرحله نیمه پایانی گذاشت. سوئیس با رسیدن به این 
مرحله‌دیگرپا راازانتظارات فراتر نهاده بود ام بازیکنان حالا 
دیگر راضی به ترك مسابقات با دست خالی نبودند. سوئيس 
در نیمه پایانی در برابر کلمبیا نماینده پرقدرتی از آمریکای 
جنوبی با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید و گام به فینال 
جام جهانى زیر ۱۷ ساله گذاشت.فینالی که حریف سوئيس را 
میزبان مسابقات یعنی نیجریه با یکصد هزار طرفدارانش که 
در استادیوم جمع شده‌بودند» تشکیل می‌داد.همگان نيحريه 
رابه اسانی تیم فاتح تلقی می کردند اما سوئیس با تنها گلی 
که در نیمه دوم به ثمر رساند و بعد هم با اراده مقتدرانه خود 
به فتح جام جهانی نوجوانان نائل آید.اين پیروزی تنها افتخار 
در تاريخ فوتبال سوئیس محسوب مى شود که تاکنون اين 
کشور موفق به كسب ان شده است. 
تغيير رو به 
اما آنچه را كه فتح جام جهانی نوجوانان آنهم با دوازده 
فوتبالیست مهاجر برای سوئیس باعث شد تغيير رویه همه 
کسانی بود که تا آن زمان حضور مهاجرین را باعث دردسر 
یکسویه وبدون تعصب قومی و نژادی باعث می‌شود و حالا 
ان بهره گرفته شود. نکته به ثبوت رسانده در انجه گفته شد 
اين است که سوئیس نه تنها به مقام قهر مانی ناتل امد بلکه 
در راه كسب أن برخی از زیباترین و هماهنگ‌ترین بازیهای 
هارمونی ملی نيست» يس جه می‌تواند باشد؟ 
لا 
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قلا سی 


مشا در شا نو اد ۵ 


خانم مرضبه شیرازی 
سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الى ۱۱ 


مشاوره تلفنی و از ساعت ١١‏ الى ۱۳ 


مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





کودک بیش فعال 


# پسری ۱۰ ساله دارم که آموز گارانش می‌گویند 
بسیار شلوغ است و به درس كوس نمی‌دهد و مدام 
حواسش جای دیگری است. او را پیش روان‌پزشک 
بردم و ایشان كفت يسرم ۸0114 دارد. می‌خواهم در 
باره اين بیماری اطلاعات بیشتری به دست بیاورم . لطفا 


#۶ 4 بیش فعالی اختلالی است که در آن کودک 


دارای نشانه‌هایی همچون پر تحر کی» پر فعالیتی, حرکات 
و عملکردهای ناگهانی» کمبود توجه و يا تمرکز است. ۶ 
درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران دارای اختلال 
بیش فعالی هستند. علائم اين اختلال معمولا يس از ۲ 
سالگی آغاز و تا پیش از ۷سالگی تشخیص داده می‌شود. 
اختلال بیش فعالی از ۱۲ تا ۲۰ سالگی رو به بهبود می‌رود 
و درصد کمی از علائم اختلال در بعضی از این کودکان 

اختلال بیش فعالی با سه نوع مختلف در کودکان 
بروز می کند. در نخستین نوع» افزون بر بیش فعالی» 
عملکرد تکانی (انجام کارهای ناگهانی) در کودک دیده 
می‌شود. 

دومین و شايع ترين اختلال بيش فعالی نوعی است 
که در أن بيش فعالی و پر تحر کی دیده نمى شود و کودک 


آقای سعید مجيدى نژاد 


(وکیل پایه يك دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هاازساعت۱۴/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





شرایط ایجاد سوء سابقه کیفری 
خلاصه سوال : 
ری لا اه ی سالک 
هستم. چند ماه پیش در مجتمع مسکونی محل زند گیم 
با یکی از همسایگان مشاجره نمودم که سبب شد ایشان 
از من به علت مزاحمت وسلب آسایش عمومی شکایت 
نماید. با تایید وشهادت همسایگان مبنی بر اين که بنده 


در آن مجتمع هیاهو وجنجال کرده‌ام به کلانتری احضار 
ار سل ار کر ی ار 
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تشخيص داده می‌شود. 

در نوع سومء کودک هر دو علائم بيش فعالى را دارد: 
عملكردهاى ناكهانى و كمبود دقت و تمركز. 

كودك بيش فعال ارام و قرار ندارد 

كودكانى که نشسانه‌های بالینی اختلال بيش فعالى 
نوع سوم را دارنده مدام در جنب و جوشند حتى اگر براى 
تماشاى تلويزيون نشستهاندء بادست‌های خودبازی 
می كنند. به دليل همین جنب و جوش بيش از حد در 
مدرسه نظم كلاس را به هم مى ريزند. 


* 480115 يا اختلال بيش فعالى و فقدان 
توجه. نوعی اختلال رفتاری است كه 
حدود ۰ ۸-۱درصدکودکان به آن دچارند. 


احتمال تشخیص این اختلال در پسران 
سه برایر دختران است ولی علت این 
تفاوت ۰ ر %* ۵ ۹ ۳۹ 1 








كود كان بيش فعال حاد ثه می آفر بنند 
معمولاً این کودکان به‌جای راه رفتن می‌دوند. بسیار 


مربوطه با بی‌احترامی بامن صحبت می کرد منهم مجبور 
به پاسخگویی شدم که مامور نیز مراتب راصور تجلسه 
کرده وتوهین به مامور دولت در حين انجام وظیفه را نیز 
به شکایت من اضافه کرد. 

يس از مدتها که پرونده در دادسرا بود ومن به قيد 
کفالت برادرم آزاد بودم وبدون اين که هیچگونه ابلاغی 
برای حضور در جلسه دادگاه به دست من برسد برای 
برادرم اخطاریه‌ای آمدکه مرا برای اجرای حکم تحویل 
دهد. با مراجعه به اجرای احکام متوجه شسدم که غياباً 
محکوم به شش ماه حبس وهفتاد ضربه شلاق شده‌ام. 

با راهنمایی یک وکیل به حکم صادره اعتراض کردم 
كه يس از رسیدگی مجدد توسط محکمه. بازهم گناهکار 
شناخته شدم. اما قاضی مجازاتم را به یک میلیون تومان 
جزای نقدی تبدیل کرد. علیرغم اعتراض مجدد به حکم 
و رفتن پرونده به دادگاه تجدیدنظر اين رای مورد تایید 


جسورند و به کاره ای خطرناکی مانند پریدن از روی 
بلندی» بازی كردن با اجاق كاز چاقو, کبریت و... دست 
می‌زنند و يس از کارهای خطرناک و آسیب دیدن عبرت 
0007 

بدون هيج فكر قبلی» دست والدين را در خيابان رها 
مى كنند و به وسط خيابان می‌دوند. مدام دوستان خود را 
می‌آزارن دیا آنها را می‌زنند. کودکان بیش فعال از انجام 
دادن تکالیف درسی سرپیجی می كنند. معمولا کارهای 
خود را نیمه کاره رها می كنند و به دليل مشكل تمركزء 
فراموش کارند. 

وسایل مهد کودک يا مدرسه خود را گم می کنند. در 
آموختن ديكته و ریاضی مشکل دارنداما اشتباهات آنها در 
اين درس‌ها فقط به‌دلیل بی‌دقتی است نه کم هوشی. 

برای کودک و نوجوان بيش فعال, دارو درمانی» 
رفتار درمانى و آموزش‌های رفتاری به والدین از جمله 
روش‌های درمانی این اختلال است. 

درمان دارویی در کنترل علائم اين اختلال بسیار 
مؤثر است. داروهای بیش فعالی در دو نوبت به کودک 
داده می‌شود. 

يك نوبت برای حضور در مدرسه و یک نوبت بعدازظهر 
در منزل برای کنترل رفتارهای مربوط به پرتحرکی و 
نی زب رای افزایش تمرکز وانجام دادن تکلیف درسی. 
تشخيص و درمان به‌موقع از بسیاری عواقب احتمالی 
اختلال بیش فعالى جلوگیری می‌کند. 


نقش والد ین در درمان كود كان بيش فعال 
ممکن است جنب و جوش‌های طبیعی فرزند را دلیلی بر 
بیش فعالى بدانند بنابراین نخست بايد راجع به تشخیص 
که بازی‌گوشی با بيش فعالى فرق می کند. 

انرژی اضافه اين كودكان بايد با فعاليتهاى مثبت» 
براى بازی به زمينهاى بازی ببريد تابه فعاليتهاى 
لذتبخش بيردازند. در خانه هم مسؤوليتهايى به آنها 


را کرت ات این سا از سا ا 

۱-آیا حق من نبوده که در جلسه دادگاه حاضر سوم 
واز خوددفاع کنم؟ 

۲-آیاوقتی که مامور کلانتری نسبت به شسکایتش 
اعلام رضایت نموده بازهم برای توهین به وی بايد 
مجازات شوم؟ 

۳-آیااین محکومیت برايم سابقه کیفری ایجاد 
می‌کند و مانع استخدام من در ادارات و سر کت‌ها یا 


خروج از کشور خواهد بود؟ 
ب - طاهرزاده - تهران 
قانون محکو میت‌های موثر کیفری 


پاسخ: روند رسیدگی به پرونده شما قانونى بوده و 
ارفاق و مدارا کرده‌اند. 


بسياريد که از لحاظ جسمى قدرى بجدها را خسته می كند. 
به آنها بدهيد. 
هرگز انها را و نه هيج كودكى را کتک نزنيد. با انان 
نسکافه» نوشابههاى رنگی و تنقلات باعث تحریک 
پذیری می‌شوند و باید از دادن آنها به چنین کودکانی 
خودداری کنید. 
برنامه خانواده را تنظیم کنند و به کودک بفهماننداین یکی 
از قوانین خانواده اوست که شب‌ها تا دیروقت بیدار نماند. 
پیشنهاد می كنم کودک شما از وسایلی چون کامپیوتر و 
تلویزیون به صورت افراطی استفاده نکند. 
اگر کودک بیش فعال از نظر دقت و توجه و تمرکزء 
بسیار مشکل دارد و رفتارهای او موجب اذيت و زار فراوان 
می‌شود با روان پزشک کودک و نوجوان مشورت كنيد 
تا برايش دارو تجویز کند. 
۳ 
خانم خاطره ع -ملکیان 
یکشنبه ها: رشاعت !الى ۱۴ 
مشاوره تلفنی وازساعت ۱۴الی 


قبلی) با شماره تلفن: ۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
| دندان رنج می برند و نیاز به کاشت دندان, 


دارند برای مشاوره می توانند روزهای 
چهارشنبه از ساعت ۱۳ الى ۱۴ با شماره تلفن 
۸ با دکتر جرامین تماس حاصل 


کارشناس روانشناسی بالینی در 
امر مشاوره 


از این يس به مدت دو ماه هر شنبه 
از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره تلفن: 
۹7۸ 





عدم حضور شما در جلسه رسیدگی به احتمال فراوان 
ای ا کا ای و ی او یر کل کے 
جنابعالى وعدم اطلاع موضوع به دادگاه بوده است. بدين 
صادره توسط داد گاه به ا نرسيده ا 

در هر حالء ازاين بابت حقی از شما زائل نشده و 
قانونگذار اعتراض به حکم غیابی را برای چنین مواردی 
پیش‌بینی کرده که جنابعالی هم از این حق بهره‌مند 
شده ايد. 

توهین به مام ور پلیس ودر حين انجام وظیفه از 
جرایمی است که علاوه بر داشتن جنبه خصوصی از 
به لحاظ بی احترامی به مقامی است که حفظ اعتبار و 
اپهت أن برای سلامت وامنیت اجتماع ضروری وحیاتی 


ھر كر » ر هر مو کیت 
بهاره ندیری 
نونستن‌برنامه‌روزانه‌ممکن‌استب هكارهايتان | 
نظ م وترتيب بدهداماآیاکمک‌تان م یکن د كه 
كارهاى بيشترى رابه انجام‌برسانید؟ نظم و 
سازمانده ىكارهااهميت زيادى دار دول ىآنجهكه 
بهآن نياز داريدءدائستن تمركزاست.نيم ساعت 
کار متم ركزءازيك رو زکا ركه باحواس يرتى باسدء 
مفيدتراست. مابه سما ياد مى دهي مكه چگونه 
تم رکز بیشتری داسته باسید. 


سروصداها را قطع کنید! 

شماهم می‌دانید كه چیزهایی که حواس شما راپرت 
می‌کننده تمر کزتان را بر هم می‌زنند اما آیا برای از بين 
بردن انها اقدامی کرده‌اید؟ می‌دانم وسوسه انگیز است 
كه صدای زنك هشدار رسیدن اس. ام. اس. را روشن 
بگذارید و به آنها پاسخ بدهید اما در آخر خواهید ديد که 
ای کر ری کدی تاداس 

متمرکز شدن کامل حداقل ۱۵ دقيقه زمان می‌برد. 
اگر هر ۵ دقيقه حواستان به جایی يرت شود مطمئن 
باشید که اصلاً نخواهید توانست روی کارتان تمرکز 
شده بخوانيد و بفرستید. وقتی که داريد متم ركز می‌شوید» 
هیچ چیز نباید حواس شما را پرت کند. 

ساختار محيط تان را اصلاح کنید! 

محل کارتان تلیرزیدیدرتواناییشحابری تمرکز 
كردن دارد. مثال: رو به در تلفن يا پنجره‌ها كه ممکن 
است موجب حوأس پرتی شما شوندء ننشینید. 


اهداف تان را مشخص کنبد! 
مشخص کنید. اگر مطمئن نيستيد كه نتيجه نهایی جه 


از جرم ارتکابی است. لذا محکومیت جنابعالی به این علت 
وجاهت قانونی دارد. 

محکومیت‌ه ای کیفری مىتواند موثر باشدیا 
غیرموثر. منظور از تاثير داشتن محکومیت اين است که 
آثار تبعی داشته وسبب محرومیت فرد محکوم از حقوق 
اجتماعی واز جمله استخدام باشد. بنابراین هر محکومیت 
کیفری» محکومیت موثرتلقی نمی شودوموجب به وجود 
آمدن سوء سابقه کیفری ومحرومیت از حقوق اجتماعی 
نخواهد بود. در فان ون تعریف محکومیت‌های موثر در 
قوانین جزایی مصوب سال ۰۱۳۶۶ محکومیت‌های موثر 
به شرح دیل احصاء گردیده است. 

ماده واحده_مراداز محکومیت‌های موثر کیفری 
مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی 
عبار تست از: 

الف محکومیت به حد 


پروژه‌های بزرك را تقسيم بندى كنيد! 

كارهاى بزركى كه نقطه شروع و يايان مشخصى 
ندارندء تمركز رأبرهم مى زنند. اكر می خواهيد روى پروژه 
بزركى كار كنيدء مسيرى برای شروع تعيين كنيد. اگر 
توالى کارها مشخص نباشدء تمر كز كردن روى كار سخت 
خواهد شد. چند دقيقه زمان بكذاريد و نه تنها نتيحه 
نهایی بلكه ترتيب انجام كارها و مراحل آن را نيز برنامه 
ريزى كنيد. 

موانع كار را شكنيد! 

روى یک تكه كاغذ طرحهاى تان را بنويسيد و موأنع 
را مشخص كنيد. سپس برای برطرف كردن أن موانع» 
طرح بريزيد و آن رانيز بنويسيد. نوشتن افکار وایده‌هایتان 
باعث مى شود حتى اكر خسته شويدء باز هم تمرکزتان 
ll‏ 


خود تان را جدا كنيد! 


اگر می خواهيد كارتان درست و به موقع انجام شود. 
تارك دنيا شويد و خودتان را از بقيه آدمها جدا كنيد. 


گر سان کو وره حون یر کان ابي د ر 
اينكه کارتان مرتبط با انها باشد. یک محل خصوصى 
برای خودتان ایحاد كنيد و تا کارتان تمام نشده با 
هيج كس حرف نزنید. 
عقل سالم در بدن سالم 

آنچه كه می خوريدء تأثير زيادى در تمركز شما دارد. 
کسی كه گرسنه سر كار می‌رود يا غذای سنكينى خورده 
است» تمر كز هم ندارد.اگر کم خوابی داشته باشید» يا بيش 
از حد از محرک‌هایی مثل كافئين استفاده کنید» قدرت 
تمر کزتان پایین خواهد آمد. 

صبور باشید! 

وقتی سر کاری می‌نشینید» شاید دوست داشته باشید 
مدام بلند شوید و کار دیگری انحام دهید. اما اگر صبور 
باشید. خیلی خوب می توانید روی کارتان تمرکز كنيد و 
کار را سریع‌تر به يايان برسانید. بدون داشتن کمی صبرء 
۱ 





ب - محکومیت به قطع يا نقص عضو 

ج-محکومیت لازم الا جرا به مجازات حبس از 
یک سال به بالا در جرایم عمدی 

د محكوميت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بيست 
ميليون ريال يا بالاتر در جرائم عمدى. 

تا سا ار 
به علت جرمهای عمدی مشابه با هرمیزان مجازات. 
خيانت در امانت جزو جرمهای مشابه محسوب 
ره 


آقاى اکبرخوبکردار 
وكيل دادكسترى 

باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خد مت 
خوانندكان خواهد بود. 
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]له كا رششاي زیی ان این هن نامه مرکری ورامین: بند زین 


ازدواع راد حل مش کل نيت 


تهیه: مجيد شادمان نژاد 


اذان ظهر كه به يايان رسید. سومين مصاحبه آن روز 
راشروع كردم. مددجويى که ساعت دوازده ونيم ظبهر 
مقابلم ننسست دختر جوانى بود كه چادر عربی مشکی 
به سر دانست. خودش میکروفون ضبط صوتم رابر روی 
چادرش نصب کرد. از همان ابتدای کار مشخص بود که 
با پرسیدن اولين سوالء تمام آنچه را که بر او گذشته 
سرح خواهد داد. 

برخااف دونفرقبلی که خیلی آشفته و پراکنده 
صحبت کر دند او با نظم و روال منطقی سر كذست تلخ 
اما عبرت‌آموز خود رابرایم گفت. اگر چه صحبت‌ها بش 
گاهی تداعی کننده خاطراتی تلخ از دوستی نزدیک 
برایم‌بوده اما آنقدر جذاب بود که بدون هيج سوالی تا 
انتهاشنونده‌سرگذشت غمانكيزش باشم.ا گر سماهم 
کنجاوید که سر گذشت او رابدانید با ما همراه شوید: 

-بیست و سه سال قبل در یک خانواده متو سط به دنيا 
أمدم. من فرزند دوم خانواده بودم. دو خواهر و دو برادرء دیگر 
اعضاخانواده‌مان را تشکیل می دادند.اصالتا اهل یکی از 
شهرستانهای استان کردستان هستیم اما سالها قبل پدرم 
كوج كردوبهورامين آمد.ماهم در آنحابه دنیا آمدیم.من 
خیلی درس نخواندم. یعنی فقط دوران راهنمایی رابه پایان 
بردم و بعد هم ترک تحصیل کردم. 

شرايط زندگی‌مان برای درس خوان دن خیلی خوب 
نبود» چرا که پدرم اغلب اوقات حضور نداشت. مسافرت 
می‌رفت. دامداری داشت. در همان شهرستان زادگاهش 
اغلبآنجابود.هنگامی که‌اونبود مابه‌منزل عمویم 
می‌رفتیم.به نوعیآوسرپرست ماب ود.این دربهدری‌ها 
ميل وانكيزهدرس خواندن راازمن گرفت.البته خواهر 
دیگرم دیپلم گرفت.دیگری هم برخلاف ماء حسابی اهل 
درس شد و امسال به سختی داردبرای کنکور می خواند. اما 
خب» من بين آنها چندان تن به درس ومدرسه ندادم. حس 
رقابتی هم نداشستم که بگویم آنه امی خوانند پس من هم 
بخوانم. خيلى علاقه داشستم کار كنم واز نظ مالى مستقل 
باشم.همان وقتهم که تحصیل می کردم به طور نیمه 
وقت کار می کردم.آما وقتی به طوررسمی تر ک تحصيل 
کردم تمام وقتم رابه کار كردن اختصاص دادم.در آمدم‌بد 
نبود. فروشنده یک مغازه بودم وبا روابط عمومی خوبی که 
داشتم به خوبی کارم را انحام‌می‌دادم.مدتی که گذشت. 
سرو کله خواستگارها پیدا شد. من أن زمان اصلاً قصد 
ازدواج نداشتم. می خواستم مد تی مستقل برای خودم 
زندگی کنم. تمایل ندانستم خیلی زود زیر بار مسوولیت 
یک زند گی بروم.اما خانواده ام اینطور فکر نمی کر دند. 
به نظر آنها من بايد هرجه سريع تر برای زندگی آینده‌ام 
تصميم می گرفتم.از نظر آنهادختر یاباید درس بخواندیا 
ازدواج کند. شکل سومی هم وجود ندارد. ۱ 

دربین خواستگارانی كه آمدند و رفتند یکی از آنها از بقیه 
مصرتربود.این خواستگار سمج برادرزن دوست پدرم بود. 


07 0 
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تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فريبا زواره‌ای 
حتماً متوجه شدید كه قضیه چگونه شکل كرفت. دوست 
پدرم مرابه مادر همسرش معرفی کرد و آنها هم به بهانه‌ای 
آمدن دومرادیدندوپسندیدندوبرای خواستگاری اقدام 
کرت امان ههالطور که کف تما بای بار دراج اک 
همین دلیل ياسخم منفی بود.ولی آنهادست‌بردار نبودند. 
یک سال تمام رفتند و آمدند.در این مدت نهتنها نظر من 
عوض نشد بلکه متوجه شدم هیچ حس و علاقه‌ ای هم به 
اون دارم. این راهم به خانواده خودم و هم به خواس تكارم و 
خانوادهاش گفتم» اما کسی به حرف من توجهی نکرد. 

خانواده‌من که فقط برایشان اين مهم بود که طرف 
اعتیادن دار خانواده خودش هم به این تا کید داشتند که 
يسرشان به شدت مرامى خواهد. آمادیگر هیچ كس بداين 
توجهنكردكهمن هيج علاقهاى بداين آدم ندارم.البتداين 
يك طرف قضيه بود. موضوع مهمتراين بود كداين أقاءاصلأً 
اهل كار كردن نبود. خانواده‌اش می كفتند او مربى باشگاه 
بدنسازىاستءامامن کاملاً متوجه شدهبودم اواصلاً كار 
ثابتى ندارد.نه کار ثابت ونه در أمد مشخ ص. فقط ادعا 
می كردامادر عمل اصلاً أنطور نبود كه می گفت.در شرایطی 
كه من ماهيانه سيصد الى جهار صد هزار تومان در آمدداشتم 
وخودم کمک خرج خانواده بودم»این جوان بلندبالاءريالى 
درآمدازخودش نداشت وباتكيه بردستهاى سخاو تمندپدر 
می خواست تشكيل زند گی دهد. 

یک سال تمام‌این رفت و آمدهاو گفتگو ها ادامه‌داشت و 
البته آنکه به جایی نرسيدءفريادمن بود كه نهايتاً درهیاهوی 
خانوادههانهتنها گم بلكه خفه شا إوبالاخرهخواستهيا 
ناخواسته مراياى سفره عقد نشاندند. پانصد سكه طلا هم 
مهرم كردند تاخيالشان ازهر بابت راحت باشد که‌این‌زندگی 
پایدار است و مشکلی هم رخ نخواهد داد. 

در طول مدت آشنايى مان» من فقط به اوعادت كردم 
امامتاسفانه هيج علاقهاى نسبت بدأو»در درون من بو جود 
نيامد. بزركترهامى كفتند اگر ازدواج كنيم وزیریک سقف 
برويم» اين مشكل هم حل می‌شود بنابراین دست به كار 
شدند و بساط عروسى راروبه راه كردند وبا اجاره یک خانه 
جمع و جور ماراروانه زندكى مشتر کمان کردند اما... 

امابااين ازدواج فقط مشسکل بزرگترها حل شد» چرا 
كه آنها يس از آن خودشان را كنار کشیدند وما رابه حال 
خودرها کردند. به این تر تیب من ماندم ومشکل بز ركى 
به نام زند گی! 

شوهرم فقط ماکتی از یک مردبود. مردی که تو 
می‌توانستی دستش را بكيرى در خیابان راه بروى» به 
میهمانی بروی وبه همه بكويى اين آقا همسرم است. 
همین!آمادیگر نباید از او توقع ديكرى مى داشتى.مثل اقا 
خرج زندگی و كرايه خانه باتوست وتوتامین کننده‌هزینه 
زندگی هستی.او فق ط مردی بود که می‌توانست خوب 
بپوشد» حرفهای خوب بزندو در حضور ديكران باسرافرازی 


جاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منز له صحت و یا تایید 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوين» رجایی شهر قزل حصار و ورامين» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی كه در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


بگوید كه ازدواج کرده! همین و بس! 

من همان اوایل ازدواجمان خیلی جدی بهاو گفتم كه هیچ 
علاقه‌ای به کار كردن ندارم. گفتم در زندگی مشسترک جای 
هر کس بايدمعلوم باشد.اوهم على الظاهر قبول کردوقرارشد 
نه روی کارمن ونه روى د رآمد من حسابى باز شود.من فقط به 
اواین فرصت رادادم تا كار مناسبى يبدا کند و بعد هم من دیگر 
برای هميشه با کار خارج از منزل خداحافظی کنم. 

شش ماه گذشت.دراین مدت همه چیز خوب بود.من 
کارمی كردم واودنبال کارمی گشت! کم کم تحمل این وضع 
برايم دشوارشد.به اوتا كيد کردم تاتکلیفش راروشن کند. 
بهانه آورد كه کار پیدانمی‌شود. موضوع رابه پدرم گفتم. با 
توجهبه آشناهایی که‌داشت»سپردو چند کار متفاوت برايش 
پیداشد.ازبین آنهاانتخاب کردو رفت» اما هیچ کجاماندگار 
نمی‌شد. دوروز کارمی کرد و بعد بهانه‌ای می‌تراشیدو دیگر 
نمی‌رفت.هرباریک بازی در می آورد.مدتی نزددامادمان 
رفت. او سعی کرد هیچ بهانه‌ای به دستش ندهد. اما عیب از 
كار نبود.اواهل کار نبود.مدتی رفت وبالا خره‌بهانه‌ای پیدا 
کردودیگرنزدآونرفت.به قول معروف شل كن» سفت كن 
درأورده بود. اما خرج و مخارج زندكى بازى نیست. سر ماه 
بايد کرایه خانه بدهی. شکم و لباس و کفش دروغ نیست» 
باوعده و وعید سکم سیر نمی شود. ناجار من همچنان کار 
می كردم. نمی‌خواستم درمانده شويم. نه به خاطر او به 
خاطر خودم. من هیچ وقت دستم جلوی کسی دراز نبود. 
چطور می توانستم قبول كنم باداشتن همسر سالم و توانمند 
ازاین و ان بخواهم خرج زندكى مان رابدهند!آمااز آنجا که از 
بلاتکلیفی به تنك آمده بودم تصمیم خودم را گرفتم و گفتم 
که می‌خواهم طلاق بگیرم! 

در کش وقوس همین جریان بودیم که آن اتفاق افتاد! 
شوهرم تصادف کرد. تصادف شديدى که باعث شدياى 
چپش از فسمت مج قطع شود. دو بار تحت عمل جراحی قرار 
گرفت. مدت طولانی دربیمارستان بستری بود. ناچار شدم 
برای ش پروتز تهیه كنم و حدود ينج میلیون تومان هزینه 
بیمارستان ودرمان آوشد كه همه را خودم پر داخت کردم. بعد 
از تصادف حدود یک سال منزل استراحت می کرد. تصادف 
برای آو سیب خير شد که من راجع به طلاق حرفی نزنم. 
ضمن آنکه بهانه خوبی هم داشت که به دلیل آسیب ديد گی 
پایش فعلاً نباید کار کند. 

یک سال تمام خانه خوابید ومن کار کردم و او خورد. 
امیدوار بودم بعد از اينکه بهتر شد به پاس محبتی که در 
حقش کردم تن به كار بدهد ومن هم به أسايش و آرامش 
برسم. کم کم وضعيت يايش هم بتر شد.دیگر می توانست 
به‌راحتی با پروتزراه برودوهیچ كس هم متوجه نمی شد. 
خان واده‌ام هم خیلی به ما کمک کردند تا حداقل کارمان به 
طلاق نکشد. اما شوهرم نمی خواست تن به کار بدهد. بعد 
از آنکه بهتر شد آرام آرام به او فهماندم که دیگر بايد به قول 


وقرارهايش عمل كنديا کار یاطلاق!ولی‌نه!اونه اهل کار 
بودونه‌می‌خواست مراطلاق دهد. از نظر خودش او بک 
مرده‌ایده‌آل بود. چون تیپ و ظاهری بر ازنده‌دات. اما به 
اين فكر نمی کرد هیچ نانوایی به خاطر ظاهر زيبايش بداو 
نان مجانی نمی دهدو هیچ صاحبخانه‌ ای به خاطر هیکل و 
تيب برازنده اواز كرايه يك ماهش هم نمی گذرد. 

به تدریج کارمان بهدعوا کشیده‌ شد.من واقعاً ازآن 
شرایط به ستوه آمده‌بودم. برای آنکه جنجالی به پانشود قهر 
کردم و به خانه پدرم رفتم.می‌دانستم پدرم روی خوشی به 
من نشان نخواهد داد اما چاره‌ای نداشتم. رفتم تابعد از سه 
سال ونیم تکلیفم مشخص شود. چند روز بعد شوهرم دنبالم 
امد.اين بار رک وپوست کنده وعلنی حرفش راكفت. كفت 
كه نمى تواند کار کند.اين موضوع برایم خیلی كران تمام شد. 
اواصلاً حاضر نبود جایگاه خودرابه عنوان یک مرددر خانواده 
قبول کند. من هم نمی خواستم به أن شرایط ادامه دهم.در 
طول سه سال ونيم زند گی مشتر ک من هيج وقت فهرنکرده 
بودم.| گرهم به خانه پدرم رفته بودم» خودم برمى گشستم.آما 
این باردیگر برايم قابل قبول نبود که شوهرم به صراحت 
بگوید توبرو كار كن من خانه‌داری می کنم!باور كنيد خیلی 
سخت است که یک مردبه زن بگویدمن برای خودم لباس 
انتخاب کرده‌ام برويم آن رابرايم بخراشایدشمابخندید 
امامن واقعا ناراحت می شام وقتی می‌دیدم که همسرم 
به‌عنوان یک مردحتی آنقدر در آمدندارد که‌ازیس تامین 
مخارج زندگی خودش بربياید. جه رسدبه زندگی همسر و 
بجه‌هایش.حا لا خداراشکر که مابچه‌ای نداشتیم و گرنه‌او 
هم مشکلی بود بر تمام مشکلاتم. 

بااوج گرفتن اختلافمان شکایت کردم. شوراى حل 
اختلاف چندین و چند مرتبه هر دوی مارا خواستند.در 
تمام این جلسات او محکوم‌بود. چرا که تامين نفقه زن 
برعهده شوهر است. بعد هم گفتند بروید باصلح و سازش 
زند گی كنيد. من قبول نکردم. گفتم اول كارييدا کندبعد 
من‌می‌روم. چند جلسه بعد امد و كفت کارپیدانکرده. كفت 
صبر كنم تاخانه يدرى شان رابفروشند واو سهم أن رابكيرد. 
می‌دانستم أن يول راهم سرمايه كارى نخواهد کرد.هر روز 
از آن برمى دارد تا تمام شود و بعد هم روز از نو روزى از نو. 

جریان پرونده‌مادر شوراى حل اختلاف بهدرازا كشيد 
امابالاخره حكم به نفع من صادر شد.شوهرم باشنيدن 
حكمء طاقت نياورد و با پرونده‌ای که در دست داشت محكم 
به دهان من كوبيد و به حالت قهر از آنجا خارج شد. با رفتن 
اوروزدادكاهومف خص شد مابه من گفتندفتو كيى يااصل 
شناسنامه هر دوی مابايد روز دادگاه‌همراهمان باشد. به آنها 
قول دادم كه حتماً مدا کم را کامل خواهم کرد بعدهم از 
آنجاخارج شدم وبه پاساژی که محل کارم آنجابودرفتم. 
شوهرم که كويا آنجامنتظرم بود به دنبال من آمدودرانتهای 


(ازدواج؛ بعد از تولد مهمترین رویدادزند گی هرفرد 


۸ محسوب می‌شسود. اگر تولد و انتخاب يدر ومادر از عبهده ما 
5 خارج است.اما ازدواج وانتخاب همسر خود تولدی دیگر 


در نیمه راه زند گی است که به اختیار و اراده‌ زن و مرد است 


= و هر کس می تواند خود سر یک راہ زندگی‌اش را انتخاب 


: نماید. این رویداد مهم مستلزم شرایطی است مثل تولد. 
همانطور كه اكر نسرایط برای جنین» نسرایطی مطلوب و 
سالم نباشد تولد فرزندی سالم هم دور از انتظار است. اگر 


پاساژ مرابه باد کتک گرفت. حتی روسریام رااز سرم کشید. 
فحش وناسزابه من كفت و ابروی مرابرد. ناچار دوبارهاز 
او شاکی شدم. که البته شکایتم به جایی هم نر سید -سه 
کامل می کردم.روز قبل از دادگاه‌ با تماس گرفتم و پرسیدم 
کجاست. طبق معمول هميشه در قهوه‌خانه نشسته بو د. این 
کار هرروزش بود.مى رفت انجاوقت می گذراند. گفتم بااو 
کار دارم و همانجا به سراغش می‌ایم. 

به قهوه‌خانه كه رسيدم زنك زدم‌بیاید بیرون.از همان 
مقابل در شروع کردبه فحش وناسزا گفتن.می كفت طلاقم 





نمی‌دهدو هزار ویک حرف بی‌ربط دیگر. اهمیت ندادم.اما 
ديدم که جاقويش راد رآوردوبه سمت من آمد.من‌بادیدن چاقو 
همین جابرایتان بگویم که از نظر من در منطقه ما 
همیشه باید یک وسیله دفاعی همراهت باشد» خصوصاً 
من که كار هم می کردم نمی‌بایست بی گدار به أب مى زدم. 
وقتی چاقو همراهم بود احساس امنيت می کردم. این چاقو 
هميشه هم آهم بود. نه اينكه فقط أن روز در کیفم باشد. 
به هرحال او با چاقو جلو آمد. من هم برای اينكه مثل سه 
روزقبل که کتکم زدورفت بازهم‌موردحمله‌قرارنگیرم 
چاقویم رادستم كرفتم.اويايين آمدوباپرخاشگری كفت 
کهنه طلاقم مى دهد ونه‌می گذاردزند گی کنم. زهدید 
می كرد که هر روز جلو خانه ابروريزى راه‌می‌اندازدومشکل 
برای خانوادهام ایحاد می كند. بعد هم كفت كه شناسنامه 
رانمىدهدتا كارم به نتيجه نرسد. گفتم تاشناسنامه‌ها 


مقدمات از دواج» به شكل درست واصولى نبانسد. دوام وبقا 
و خوسبختى خانواده هم بعيد به نظر می رسد 

مهمترين مساله قبل از ازدواج رسيدن طرفين ازدواج 
بهبلوغ كامل جسمىء فكرى وروحى وروانی است.همانطور 
كه یک كودك نابالغ شرايط تشكيل زندكى را ندارد. فردى 
كه از لحاظ روحى وروانى هم به بلوغ نر سيده كزينه مناسبى 
برای ازدواج نیست. اين عدم بلوغ فكرىء باعث می سود 
مشكلات عديدهاى در زند گی سكل كيرد كه نهایتا كانون 


پیش دستى کردم. جاقورادرسينهاش فرو کردم وفرار 
كردم.اصلا نماندم تانكاهش کنم.فقط زدم و بدو فرار كردم. 
تصورمی کردم او هم به دنبال من خواهد دويد. نمی دانم 
چقدر دویدم اما به یاددارم کمی که آرام شدم به منزل پدرم 
زنك زدم تاماجرارابگويم که پدرم‌بالحنی و حشتزده 
كفت خودم را به خانه برسانم که مامور ها به دنبالم هستند. 
تعجب کردم.یر سیدم: «چرأمامو رها دنبال من هستند.مگر 
جه کردم؟ او را که نکشتم؟» اما یدرم بانگرانی گفت:«او را 
کشتی. بجه مردم رادردم كشتى!» 

باورم نمی‌شد.ام احقیقت داشت. طبیعی‌ترین 
عکس العمل هر كس وقتی می فهمد مرتكب قتل شده» 
کردم وفرار كردم.بههمدان رفتم.سیزده‌روزمنزل یکی 
از آشناها پنهان شسدم. بعد آمدم تهران. مرتب می‌خندیدم. 
باورم‌نمی‌سداین کارا کرده‌ام. دوب اره‌بامنزل پدریام 
تماس گرفتم.یکی ازمامورها گوشی رابرداشت. كفت 
کهزودتر خودم رآمعرفی کنم. كفت که پ درم رابه جای 
من گر فته‌اند.دیگر نتوانستم تحمل کنم.اگر چه از خانواده 
طاقت نیاوردم و آمدم و خودم را معرفی کردم و الان نزدیک 
یک سال است زندانم. 
این بارهم او بزندو فرار کند مثلاً خواستم پیشدستی كنم که 
این اتفاق افتاد.اكرجه من درزندگی بااوخیلی ز جر كشيدم 
امااین سختی‌هادر حدی‌نبود كه بخواهم اور ابکشم.الان 
هم ازاین بابت خیلی ناراحتم.دلم هم برايش تنك شده. 
اماچه كنم ناخواسته‌مرتکب کاری شدم که پشیمانی هيج 
سودی برایش ندارد.من فقط می خواستم از او طلاق بگیرم. 
نه اینکه اینطور برای خودم دردسر درست کنم. 

اگراو کمی‌به فکر کارب رای زندگی‌اش‌بودهاگرپدرو 
مادرش او رادرست تربیت کرده بودند و به او می فهماندند 
تاوقتی به بلوغ فکری و استقلال مالی نرسيده نمى تواند 
ازدواج كندء هر گز چنین اتفاقی نمی‌افتاد. 
شودپدرومادرمن‌هم که‌هربار حرفی‌می‌شدصدهزارتومان 
بالاخره کار به اینجا کشید. از من که گذشت. حالا خانواده‌ام 
متو جه شده‌اند جه اشتباهی مرتکب شدند. کاش بقیه يدرو 
مادرهاهم به این موضوع آهمیت دهند و بدانندازدواج راه‌حل 
هیچ مشکلی نیست. اگر مشکلی در خانواده حل نشود. با 
ازدواج نه تنها حل نمی‌شود که بزرگتر هم می‌شود. 


خان‌واده را منهبدم خواهد 

کرد. ماننداین زن که اكرجه سه سال 

واندی باصبوری مشكلات بسیاری را تحمل 

کرداما عاقبت فق طبه دلیل یک تصمیم نابخردانه 
علاوه بر قتل همسرش خود را نيز به تباهی کشاند.اگر 
او و خانواده‌اش قبل از ازدواج دقت نظر بیشتری داستند 
وبه امرازدواج کمی جدی تر فكر می‌کردند» سرنوشست 
اين جوان» قطعا بهتر از امروز بود.) 
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مسعودجنان در باغ سبز به همه مانشان داد که فکر 
کردیم یک شبه میلیار در مى شسویم... برای من مثل یک 
معجزه‌بود. بعد از سالها که بيكار ب ودم ودائم غرغرمادر 
و آقاجون رامى شنيدم حالا یک کار نان و آبدارپیدا کرده 
بودم. 

چند سالی می‌شد که يدر اجاره طبقه بالاى خانه‌مان را 
به من می‌داد... قرار بود تا قبل از ازدواجم اين خانه در اجاره 
بماند و بعداز آن من دست زنم را بگیرم و بروم آنجا زندگی 
کنم. اما كو زن؟ كو بچه؟ و كو كار و زندگی؟!! 

دائم وقتمان با بجه‌ها به كشت و كذار می گذشت...فکر 
مى كردم برای كار يبدا كردن و شروع زندكى هميشه وقت 
هست ولى وقتی ۲۸ سالم شد وديدم هنوز بیکارم دلواپسی 
آمدسراغم.به هردری زدم كار پیدانکردم.البته كاربودءولى 
نه كارى كه من دلم بخواهد... دلم نمی خواست حقوق بكير 
باشم.دنبال کاری می گشتم که آینده‌در خشان ذاشتهباقدو 
مطمئن باشم با کارزیاددرآمدم‌هم بالا می‌رود...ولی چنین 
كارى بيدا نمى شد. نمی‌دانستم جه بکنم...دست آخر وقتی 
مسعود آن پیشنهاد را داد انگار يكدفعه خواب از سرم يريد و 
هوشیار شدم و گفتم: روی من هم حساب کنید... 

ماجرااز این قرار بود که مسعود كفت يكسرى زمین 
توطالقان هست که می شود مفت و مجانی خرید و توی 
آن ساخت و ساز کرد... كفت طالقان دارد روزبه روز بیشتر و 
بيشتر رشد می کند. پای تهرانی‌های ييلاق نشین به انجا 
باز شده و می‌توان يول حسابى از أن درأورد... 

باایک حساب سرانگشتی مى شد فهمید که حداقل 
ظرف دوس ال پول هر کدام‌از مادویاسهبرابرمی‌شد.اين 
یعنی کلی سود! 

آمدم سراغ پدرم و گفتم: می‌خواهم آپارتمان طبقه بالا 
رابفروشم و بزنم به کار. 

ب ل نا سه 
نمی كفتيد اين آپارتمان مال من است؟ خب می خواهم 
سرمايه كارم کنم... 

وقتى برايش توضيح دادم كه مى خواهم ساخت و ساز 
كنم» يبرمرد بيجاره نرم شد وقبول کرد. آپارتمان راسپردیم 
بهبنكاهوظرف یک هفته فروخته شاد .من هم پولش را 
برداشتم رفتم سراغ مسعود... او هم چند تازمين باير به من 
نشان دادو شروع کردبه تعریف و تمجید ومن هم آنقدر 
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مالک اصلى که يه قول مسعو د و کالت به دامادش داده يود برای فروش. سر و 
کله‌اش از خارج ييدا شده بود 
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هول شده بودم که سريع رفتم ياى مذاكرهو...زمينهارا 
خريدم...قرارر شد ساختن ان به عهده مسعود باشد. چندتا 
زمين خريديم وسيرديم به مسعود كه بسازد... 

ساخت و ساز را جند ماه بعد شروع کرد. دیگر هيج كارى 
بهترازاین نمی‌شد.من وبقيه بچه‌هابا خیال راحت توى خانه 
نشسته بودیم وبه این فکر می کردیم قيمت زمین‌هایمان 
شب تا صبح دارد گرانتر و گرانتر می‌شود...نه زحمتی داشت 
ونه عرق‌ریزی. تازه فكر می کردیم زرنگ‌بازی در آوردیم 

پدرم مدام غرمی‌زد كه جر نمى روم بالاى سر کارو 
راهب ودومن هم خیلی اهل رانند گی نبودم و حوصله این 
کاراست ونمی‌تواند به تهران بیاید... این حرف ته‌دل 
همه ما را خوشحال می کرد و فکر می کردیم همه چیز به 
خوبی و خوشی دارد جلو می رود... تا إينكه یک روز صبح 
زوداز طالقان مردمسنی زنك زدو خبر بدی به ما داد... 
سراسيمه همراه يدرم به طالقان رفتیم. سرزمین کلی ادم 
جمع شده بود. 

مالک اصلی که به قول مسعودو کالت به دامادش داده 
بودبرای فروش»سرو کله اش از خارج پیدآشده‌بود.می كفت 
نه و کالتی در کاراست ونه اصلاً دامادی دارد. مسعود هم 
ساختمانهارانیمه ساخته رها کرده‌بود. چند نفر دیگر هم 

دیگرتاآخرش رابخوانید.همهدارایی‌مابه بادرفته 
نیمه کارهر ابه چندنفردیگ رو حالا یک مالک اصلی هم 
ات اس دستش بودورسما مالک 
همه حيز بود. 

حالا قدر هر چیزی که دارم می‌دانم و افسوس روزهای 
به هدر رفته رأ می خورم... 

به راستی گاهی سنگهایی که به سر ادم می‌خورد» درس 
عبرتی مى شود و هر بداقبالى در دل خود یک خوش اقبالی 
راپنهان کرده و خوشا به حال انان كه اين خوش اقبالی را 
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باس ويزه 


مهمه ۱ 


در حستجوی احساس 
وكا کته الفا 
دماوند چنین نوشته‌اند: 


موضوعى هيت که طى درول زيم کدف در ر 
ان بوده‌ام و باور كنيد كه طی اين مدت چندین نامه برایتان 
نوشته‌ام» اما همگی را در آخر پاره کرده‌ام. اما سرانجام 
تصمیم گرفتم تا موضوع را نزد شما مطرح نمایم. من دو 
سال و آندی پیش‌تر سرانجام تحصیل در دانشگاه را اغاز 
كردم. حال باانواع و اقسام مسائل مربوط به رشته و تحصیلم 
در دانشگاه در گیر که هستم بماندء اما انجه که مرا از نظر 
احساسی در تنگنا قرار داده» پیرامون يك رابطه است آنهم 
رابطه‌ای که هرگز آغاز نشد. یکی از همکلاسی‌هايم از 
همان آغاز نگاههای خاصی به من داشت, البته نگاهی که 
توأم بااحساس وبویژه‌احترام‌بود.این نكاههابه قدری واضح 
بود که یکی از دوستانم هم در دانشگاه متوجه آن شده بود 
و مرتباً بامن در این باره صحبت می کرد. البته خداوند را به 
شهادت مى كيرم که من هیچگونه به دنبال جذب احساس 
و علاقه‌ای نبودم که اینچنین نگاههایی را باعث شود. من 
حتى سلام و علیک ساده‌هم بااونداشتم چرا که نمی خواستم 
هیچگونه بهانه‌ای رابه دست او بدهم. حتی اگر با دوستم از 
كنار أو عبور می كرديم و دوستم از روی احترام با أو سلام و 
علیک می کرد من سرم را پایین می‌انداختم و با بی‌تفاوتی 
کامل عبور می کردم اما همچنان که زمان می گذشت» به 
نظر می‌رسید که علاقه أو بیشتر و بیشتر مى شدء حتی کار 


رفتار بر طق فر هنک 

سر کار خانم سکینه -الف از دماوند: 
البته بايد توجه‌داشته باشید كه در چنین شرایطی میزان 
مسوولیت‌های شما تا چه حد است و تا چه ميزان و چه حدی 
موضوع مورد احساس شما هستید. در نتيجه نمی‌توان 
هم چندان بی‌طرف و بی‌اعتنا بود. از اين نظر اين مهم را 
می‌گویم چرا که شاید او به هيجوجه شناختی از شما ندارد 
که برطبق اين شناخت اقدام کند. به نظر می رسد هم چنین 
باشد. اگر فرض را بر آن بكذاريم که او به شما علاقه‌مند 
است تا جایی كه زندگی آینده و تشکیل خانواده خود را در 
كنار شما تصور کرده است» اما در ضمن بايد اين فرض را 
هم قائل شو یم که او وا کنش شمارانست به اين دهنیت در 
خودش نمی‌داند و نمی‌تواند ان را پیش‌بینی کند. حال اگر 
تعدادی هم از دوستانش يا از اشخاص بیطرف از جریان 
آگاهی داشته باشند أنكاه طبيعتاً برای اوبسیا ر مشکل است 
اگر گام به جلو بگذارد و ناگهان با واکنش منفی شما مواجه 


ومشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی که چهارش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود شنبه هااز 
ساعت ۱۵/۲۰ الى ۱۷/۲۰ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


به جايى رسید كه چشمان سرخ شده‌اش نشان از بی خوابی 
ویاناراحتی و دلتنگی می‌داد. امامن همچنان به رفتار كاملا 
بدون اعتنا خود ادامه می‌دادم. من نمی خواستم بدون دلیل 
علاقه‌مند شوم و يا بدون هدف علاقه‌ای در کسی ایحاد 
کنم. من اهل رنگ و روغن و آرایش هم نبودم و تازه حتی 
در دانشگاه پی به اين نکته بردم كه چادر جه پوشش زیبایی 
افزايش اندوه و غم 
در خودش افزايش میداد و طی چهار ترم تحصیلی که در 
دانشگاه داشتيم او هرجه که می کرد وا کنشی در من بو جود 
نمی‌آورد. سرانحام تابستان و تعطیلات پیش امد که طبیعتا 
يك دوری راهم باعث شد. يس از بازگشت از تابستان و در 
شروع ترم جديدء با هم من و دوستم از كنار أو عبور کردیم 
و باز هم اين دوستم بود كه با أو سلام و احوالپرسی کرد. 
اما من مانند سابق با بی‌اعتنایی از كنار او عبور کردم. اما 
من نمی‌دانم جرا اين بار گویی به أو برخورده بود چرا که 
چند روز بعد پس از دیدن من شدیدآ اخم کرد و با عصبانیت 
ردشد. دروآقع چهره زرد و علاقه‌مند او یک ویژگی دیگر 
هم بيدا كرد و ان عصبانیت بود. اين موضوع سبب شد که 
او گریه کنم. حتی به دوستم گفتم که آقای فلانی دوره 
ناراحت کننده‌ای را يشت سر گذاشته است. اگرچه قبول 
او به وضوح لاغر شده بود و حتی شکسته. اما از سویی من به 
نحوه رفتار خودم هم حق می‌دادم و به خود می گفتم که اگر 


شود آنگاه نزد خودش ( که گفتیم شاید یک انسان خجالتی 
باشد که احتمالاً چنین هم هست) و نزد کلیه کسانی که 
جه در ميان دوستان خودش و چه در ميان دوستان شما از 
ماجرا آگاهی داشته باشند احساس سرشکستگی و ضعف 
می كند. درواقع تمامى بخش منفی در آین قضیه هم همین 
است. یعنی جریانی پیش أيد كه یک طرف یا حتی دو طرف 
احساس سرشکستگی داشته باشند. حال در مقابل سوال 
شما که پرسیده‌اید که بهترین استراتژی چیست؟ بايد اين 
مهم گفته شود كه در درجه اول بهترین استراتژی أن است 
که هیچکس احساس سرشکستگی و خجلت نکند. 
حر کت شما 

حال با توجه به اين مهم كه شما هرگز قصدی بر 
سرشکسته كردن ويا خجل كردن او نداری اين موضوع 
تنهاموردی است كه بايداز جانب شماباح رکتی مواجه شود 
یعنی به گونه‌ای اين اعتماد را در ذهن او بوجود أوريد که 
پای پیش گذاشتن و خواستگاری كردن به شکل کلاسیک 
و سنتی» نه‌تنها نتیحه منفی نخواهد داشت. بلکه حداقل 
در شروع با شرایط بسیار جذابی مواجه می‌شود. اما اين را 
هم بدانید که وظیفه شما در همین جا خاتمه نمی‌پدیرد و 
بر طبق عرف و فرهنگ جامعه دیگر اين او است که بايد 
سایر تحر کات را انجام دهد و خودش رااز هر جهت به شما 


انیت پاک و قانونمندی‌داشته باشد قطعاً گام جلو می گذارد 
و یا اولیا» خود را برای بیان قصدش می‌فرستد. اما چنین 
واکنشی از او مشاهده نمی‌شد. هرجه بود اتفاقات منفی 
مانند شکسته شدن و یا افت تحصیلی و از این قبیل... 

سرانجام ترم چهارم را هم با همان شرایط يشت سر 
داده بود» اما حتی برای تسلیت گویی هم دير شده بود. من 
همچنان در انتظار آن بودم که او گام پیش بگذارد و قصد 

جه کنم؟ 

اما اکنون يس از چهار ترم كه رفتار یکسانی داشته‌ام» 
ناگهان‌این موضوعبهذهن من رسي د كه شايدمن سهل انكارى 
من هم بايد كامى به جلو برمی‌داشتم نه اينكه تنها تامل كنم 
و منتظر باشمء اما از سويى باز هم اين نكته بر من مستولى 
می شود كه دختر بايد غرور داشته باشد و حیثیت اما از سوى 
دیگر بر این تصورم که اگر من به او علاقه‌مند نبودم» اين 
تفکرات پیش نمی‌آمد. يس من هم سهلانگاری کرده‌ام و 
اکنون اين سوال را نزد شما مطرح کرده‌ام که شما به عنوان 
یک مشاور جه فکر می کنید. ایا من بايد قدم به جلو بگذارم؟ 
ایا بايد زمينه را برای او آسان‌تر کنم؟ آیا بايد این نکته را به 
او القاء كنم كه من هم علاقه‌ای احساس می کنم؟ من فقط 
من کوتاهی نکر ده‌اند. 
که مرا به شیوه خود راهنمایی کند. از شما هم می خواهم که 
بسیار سپاسگزار خواهم بود. 


من ا کا کاود تاش دارم 


و خانواده شما بشناساند. تنها كمكى که شما به او می كنيد 
همین است که در ذهن او این راحتى خيال را ایجاد می كنيد 
که خجالت و سرشکستگی در کار نخواهد بود. البته این 
بارى و کمک از جانب شما هم تنها بدين خاطر است که ما 
ا اند هن كنيو کار ات سار یا افا کار 
است و درواقع شمااز خودتان اين درك و فهم رابه او نشان 
می‌دهید و گرنه در شرايط معمولى او بهترازاینهامی داند كه 
عرف جامعه به جه شكل است ويك علاقه باید به جه شكل 
مطرح شود و در مسير صحيح قرار كيرد. من البته مطمئن 
هستم كه شما رأههايى رادر برابر خود می‌شناسید که اين 
اطمينان خاطر در أو ايجاد شود بدون اينكه وجهه خودتان 
را هم زيرسوال برده ويا براى خودتان مشكلى ايجاد كنيد 
واصولاً حساسيتهاى يك رابطه در شروع ايجاب می كند 
كه طرفين تا آنجا که ممكن است در کی صحيح از يكديكر 
را به نمايش بگذارند» جرا كه نيك می‌دانيم كه مشكالات 
زندكى تازه بعد از ازدواج است كه روحيات جنكندكى در 
هر دوی شما را ایجاب می كند. اما آنجه كه اكنون نيازمند 
أن هستيد درک مشترک» هرجه بهتر و بیشتر از يكديكر 
است كه شروعى توأم با اعتماد به نفس رادر برابر هر دوى 
شما قرار می‌دهد. پس مطمئن هستم كه شما بهترين آغاز 
رابه كار مى كيريد. موفق و پیروز باشيد 
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ما هر اهای خواستكارق کرش کاشای 


وقتى مهدی به خواستگاری‌ام آمد بی‌برو و برگرد 
جوابم منفی بود. گفتم: بمیرم با یک پرسپولیسی ازدواج 

هرجه مادرم و پدرم سعی کردند نظ رمراعوض کنند 
وازمحاسن مه دی به من بگوینده كوشم بد هکار نبودو 
گفتم: برایم مثل مرگ می ماند که با یک پرسپولیسی عروسی 
کنم... 

من شاید از معدود دخترهایی بودم که عاشق فوتبال و از 
طرفداران پروپا قرص استقلال بودم... از قضا همان روز اولی 
که مهدی به خواستکاری‌ام آمد. صحبت ترافیک و شلوغی 
خیابانها شد ومهدی گفت: به خاطر مسابقه فوتبال است. 
آخه امروز پرسپولیس برده و... 

چشم‌هايم گرد شد وقتی برق چشم‌هایش را ديدم. 
بی‌مقدمه پرسیدم: شما طرفدار پرسپولیس هستید؟ 

Nee Ak 
دمک فا رسال ااا فا‎ 
قرمز هستيم...‎ 

صداى خنده همه بلند شد جز من... نمی دانم چطور دندان 
به جگر گرفتم و تا آخر مجلس دم نزدم و آنها را تحمل كردم. 





داستا ن خواستکرید رکه شق 


مهدی بر خلاف تصور من پیشنهادی بهم داد و ان هم اين بود که در مورد همه مسائل صحبت 
كنيم و فوتبال را بگذاریم اخرين مرحله... اگر به توافق رسیدیم که جه بهتر و اگر توافق 
نکردیم. هر كس به راه خودش می‌رود... 





وقتی رفتند مادرم گفت: جه خانواده خوبی بودند... 

پدرم که خودش از دوستداران سفت و سخت استقلال 
بود» به این تعصب من خندید و گفت:اين جه حرفیه دخترجان» 
فوتبال فقط یک بازیه... زندگی یک چیز دیگری است. این 

دلم نمی خواست حتی یک دقيقه به این وصلت فکر کنم. 
مهدی از هر نظر پسر خوبی بود ولی جه آهمیتی داشت. به 
مادرم گفتم: اگه تلفن کردند. بكو جواب من منفیه... 

تانیمه‌های شب يدر و مادرم تلاش کردند نظر مراعوض 


کنند ولی فایده‌ای نداشت که نداشت. 


گفتم: نه... نه... نه... 


فى راي ه نها دم اساكويا انماهم عسابى از خانواده‌ما 


خوششان مده بود و دنست از سر من برنداشتند و چند بار 
دیگر باز زنک زدند... 
بار دیگر مهدی رأ ببينم. 

حرفهايم رااماده كرده بودم. گفتم رک و يوست كنده 
بهش می كويم كه هيج علاقهاى به این وصلت ندارم و بهتر 
است به فكر يك دختر دیگر باشد... 

ان روز وقتى رفتيم بيرون همان اول صحبت فوتبال شد 
و محکم گفتم: من از طرفداران استقلال هستم. 

مهدی خنده معناداری کرد و گفت: امیدوارم بعد از ازدواج 
نظرتان عوض شود چون من يرسيوليس را به اندازه جانم 
دوست دارم. 

عصبانی شدم. یکی من گفتم یکی او... بعد از چند دقیقه 
هردوزدیم زیر خنده. مهدی گفت: نگاه كنيد ما امدیم راجع 
از حرفمان غافل کرده. 


ریخ و شاه سس رای رای شروق وی رؤد کی تان 


دادگاه شلوغ بود ... از هر طرف صدایی مى أمد. یکی 
ی چراینقدر اد اینجا ریخته 
امده‌اند كه جلوى اين داستان را بگیرند. 

جلوتر رفتم ...از دختر جوانى كه کمتر از همه حرف 
مى زدو گوشه‌ای ايستاده بود و لبخند به لب داشت يرسيدم: 

گفت: مادربزركم تقاضای طلاق كرده و مهریه‌اش را 
می‌خواهد. داد گاه هم محاسبه کرده و می‌بینم پدربزر گم 
اگردارون دارش راهم بدهد نصف مهريه مادربز رگم 
نه صد دل عاشق هم هستند یا به خون هم تشنه‌اند اصلاً 
حد وسط ندارند. 

ماجرااز این قرار است که جدیدا در محله پدربزرگم 
همسایه جدیدی آمده. یک خانم مسن بیوه که از قضا 
محلاتی است و یک جورهایی با پدربزرگم فامیل می‌شود 
...از وقتی فهمیده این زن همشهری اش است کلی از 
کارهای ش را انجام می‌دهد. برايش خرید می‌کند, باغچه 
حیاطش را گل کاری می كند و برای خانه تکانی شب عید 
هم رفته کلی از تمیز کاری‌های خانه اورا انحام داده و از 
كمر افتاده... مادربزرگم هم از همه جا بی خبر چند روزی از 
پدربزر گم مراقبت کرد تااینکه یکی از همسایه‌ها امد و سیر 
تا پیاز ماجرا رابا آب و تاب و چاشنی اضافه برای مادربزر گم 
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ييرزن رويش را برگرداند و گفت: همه مردها همین حرف‌ها را می‌زنند بعد گندش در می‌آید 
که ان زن بی‌کس و تنها را عقد کرده‌اند و ... 





تعریف کرد پیرزن بیچاره هم جوش آورد و پدربزرگم را از 
خانه بیرون کردو گفته حالا که عشق پیری به سرت افتاده 
همان بهتر كه تو مسجد بخوابی ... 

مادربز رگم به همه بچه‌هایش زنك زده و گفته 
هم طلاق می خواهد ... اولش فکر کردیم شوخى می کند 
هم راضی است که طلاقش بدهد و از شما جه پنهان ما هم 
شک کردیم که مبادا آقاجون عاشق شده باشد! 

ولی حالا که صحبت از مهريه شده» قضیه یک کمی 
پبجیده‌تر شسده است. مهربه مادر بز ركم یک دهنه مغازه 
اقاجون بوده و باغ قلهک ... 

ان موقعها آقاجون يك مغازه کوچک میوه‌فروشی 
باغچه بود خیلی سالها قبل خشک شد و آقاجون آن را 
اساسی اين است که اگر آقاجون بخواهد معادل آن مهربه 
مادرجون رأ بدهد اوضاع خیلی خراب می‌شود چون مهريه 
مادربزرگم از میلیارد هم بیشتر می‌شود. 

از وقتی مادربزرگم آرزش واقعی مهریه‌اش رأفهمیده» 
پاتوی يك کفش کرده كه مهریه‌اش را می‌خواهد. 


مسوول دادگاه هم از دستشان عصبانی شده و همه 
مارابی رون کرده که به یک توافقی برسیم و بعدمزاحم 
بیایدومیانجیگری کندبلکه این پی رزن» پیرمرداز خر 

از دختر تشکر کردم و جلوتر پیرزن و پیرمرد بلندبلند 
داشتند با هم دعوامی کردند. کارتم رابه پیرمردنشان 
دادم و گفتم: خبرنگارم... می خواستم ماجرا را از زبان 
شما بشنوم. 

پیرمرد صدایش را بلند کرد و گفت: بنویسید خانم» 
بنویسید پیرزنی ۷۰ ساله طمع کرده و می‌خواهد شوهرش 
را بعد از ۵۲ سال زندگی مشترک از خانه بیرون کند. 
دیگری در ميان است؟ 
خانم ... برایم حرف درآورده. اخه من در سن ۷۸ سالگی 
زن می‌خواهم چه کار؟ 

یک دفعه پیرزن به طرف ما آمدو فریادزد:دروغ 
می گوید... توی این ۵۰سال ازاو بپرسید چند دفعه برای من 
شيشه شسته. کی دست يك بجه را گرفته و برده خرید؟... 
حالا این خانم بیوه پا روی يا می‌اندازد و حاج‌آقای ما برايش 
شيشه تمیز می کند» خریدهایش را انجام می‌دهد ... 
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گفتم: فایده‌ای ندارد. ما با هم توافق نداريم... 

اما مهدى بر خلاف تصور من ييشنهادى بهم داد و ان 
هم این بود كه در مورد همه مسائل صحبت کنیم و فوتبال را 
بگذاریم آخرین مرحله... اگر به توافق رسیدیم که جه بهتر و 
گر توافق نکردیم» هر كس به راه خودش مى رود... 


فقط می‌خواستم به يك زن بی کس تنها کمک كنم ... 

پیرزن رویش راب ر گرداندو گفت: همه مردها همین 
حرف‌ها رامی‌زنند بعد گندش در مى أيد که آن زن بی كس 
و تنها را عقد کرده‌اند و ... 


مرد عصبانی شا: آخه من به جه زبانی بگویم که من 


555 من 558 من eo‏ 

مردقلبش راكرفت. درد صورتش رايراز چروک 
کرد. پیرزن هول كرد. چند مرد زيربغل پیرمرد را كرفتند. 
پیرزن سراسيمه قرصى از كيفش در آورد و گذاشت زیر 
زبان پیرمرد. 








حرف منطقی بود. من هم قبول کردم... از هر دری حرف 
زدیم و تفاهمهایمان آنقدر زیادبود که موضوع پرسپولیس 
و استقلال رافراموش کردیم.. از مهدی خوشم آمد... وقتی 
برگشتم خانه خجالت می کشیدم به مادرم بگویم نظرم عوض 
شده.ولی آنها از چشم‌های من همه چیز را خواندند... چند 
روز بعد هم با مهدی صحبت کردم. روزبه‌روز به توافق‌های 
بیشتری می‌رسیدیم. انگار ما دوتا رابرای هم ساخته بودند... 
اما وقتی یادم می‌افتاد كه مهدی پرسپولیسی است چیزی 
تددلم جنك می‌زدولی انگارمی‌خواستم از آن فرار كنم و 
بر خلاف قول و فرار روز اولم آن دیگر هرگز به اين موضوع 
رجوع نكرديم. انگار خود مهدی هم می خواست أن را نادیده 

بالاخره ما سر سفره عقد نشستیم و با هم ازدواج کردیم. 
مهدی از هر نظر پسر ایده‌آلی بود. همسر خوب و مهربان... 

زندگی ما با خوبی و خوشی شروع شد و الان که يازده 
سال می گذرد هنوز احساس می كنم بهترین همسر دنیا را 
دارم جز يك مورد و أن هم اينكه پرسپولیسی است!! تنها 
دعواوبحث و جدال ماراجع به فوتبال است. أن هم جه 
جنگ و دعوایی.. 

حال که دوتا بجه داریم باز دست از این بحث بی‌پایان 
برنداشستيم... هر دو کله شق هستیم و این داستان انگار سر 
دراز دارد... 





بعد دخترش راصدازدو گفت: بادبزنت رابده...بابات 
از حال رفته ... 
به دست آمد جلو. پیرزن زد زیر آب‌قند و گفت: این جيه؟ 

پیرزن انگار نه انگار تا چند لحظه پیش داشت با پیرمرد 
دعوامی کرد...مردم را كنار زد تاه وای تازه به صورت 
شوهرش بخورد ... همه حيرت زده بودند. معنی اين عشق 
وان کینه را نمی‌فهمیدند. دخترک جوان که ماجرا رابرای 
من تعریف کرده بود دستی به شانه‌ام زدو گفت: دیدی 
گفتم...اینها یک عمر است كه باهمين عشق و کینه سر 
کرده‌اند. 

موضوع طلاقشان را جدی نكير ... 

پیرزن انگار صدای نوه‌اش را شنیده بود بر گشت و به 
مابراق نگاه کرد و گفت: هر چیزی جای خودش. فعلا برو 
خوب شد ماھ داد گاه برای طلاق 5 

صورتها پر شده بود از خنده. اما کسی جرات نمی کرد 
تندتند پشت شوهرش می‌رفت. 

صدايش زدم. پبرزن بر گشت. گفتم: حاج خانم حالا این 
عيد راهم به خوبی و خوشی كنار هم باشید تا... 

چشمی نازک کرد و چادرش را مرتب کرد و گفت: تا 
خدا جه بخواهد ... عيد شما هم مبارک ... 

دادگاه به یکباره خلوت شد. ارزو کردم که كاش همه 
زوج‌ها کدورتها رامی‌گذاشتند كنار و سال نورا در كنار 
بهانداى برای شروع نويى برای زندگی‌شان می‌دانستند 
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عرفان اظهارى 


۰4 ۰ 
برازو 
«تاناکور ا» غير بهداشتی 
نبو د نظارت بر عرضه پو شاک مو جب شده‌است تابیشتر 
فروشندگان محصو لاتشان را به دلخواه خود بفروشند. 
مشتريان کم درآمد که يول كافى برای خريد لباس براى 
تمام اعضای خانواده ندارند به رغم ميل باطنى به لباسهای 
مستعمل خارجی وبعضاًدست دوم كه اصطلاحاً «تاناكورا» 
نام دارده روى مى أورند. 
سالهاى كذشتهوزارت بهداشست.درمان و آموزش 
يزشكىء استفاده از لباسهای دست دوم راغیربهداشتی 
اعلام کردوبرخی پزشکان نیز براین عقيده اند که اين 
لباسها آلوده و بیماریزا است. اما ضعف سیستم نظارتی و 
شاید هم بىيولى مردم باعث افزايش اين فروشگاه هاشده 
استءبه طوری که در بیشتر خیابانهای تهران و شهرستانها 
شاهدفروشندگان و خریداران پروپافرص اینگونه لباسهای 
ارزان قيمت هستیم. 
سيدجعفر اقامیر پایین بودن قدرت خریدمردم رادليل 
استقبال ازاجناس این فروش كاه هامی داندو معتقداست 
كه مسوولان وزارت بهداشت از عرضه اين نوع لباسها بايد 
به طورى جد جلوگیری كنند. 
اكر م فر خی مىكويد:«لباسهاى دستدوم كه مشخص 
نیست از چه راهی وارد كشورمى شود بوى نامطبوعى 
داردواستفادهازاين نوع پوشاک صحيح نيستءازاين رو 
مسوو لان ذير بط بايدبيشتربراى مردم اطلاع رسانى كنند 
ومانع خرید اين لباسها شوند.» 
میناکاظمی بر این عقیده‌است که عده ای از مردم‌از 
روی ناچاری از فروشگاه های تانا کورا خرید می كنندء اما 
از مضرات استفاده‌از اين لباس هااطلاع کافی ندارند که 
مسوولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بايدبه 
عنوان متولی اصلىء به اين معضل رسیدگی کنند. 
محمد علوی نيز می گوید: «جرابايد وضع اقتصادی 
مردم به گونه ای باشد که به لباسهای تاناکورا روی آورند؟ 
این موضوعی‌نیست که مسوولان به أن بى توجه باشند» چرا 
که بيشتراين فروشگاه هااحتمالاً بدون هيج مجوز قانونی 
اقدام به فروش پوشاک مستعمل خارجی می كنندء در نتیجه 
بايد مسوولان آماکن با شناسایی چنین فروشگاه هایی, به 
آزها فرصت يك یا دو ماهه بدهند تا نسبت به معدوم سازی 
لباسها اقدام و در صورت بی‌توجهی به مهلت تعیین شده از 
طریق مراجع قانونی اقدام کنند.» 
على اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
بی‌توجهی به عمرآن شهری 
مدتهاست مسوولان شهرى قائم شهر درصدد جلب 
رضایت‌دکه‌داران هستند تاامکان تسطیح و نوسازی د که‌ها 
فراهم شود.متاسفانه گاهی مسوو لان شهری در مورد 
طرحهایی كه ارائه مى دهند فقط حرف می‌زنندوعمل 
كردن رافراموش می كنند. قرار بود در كنار ساماندهى د که 
خيابان زيركذر نيز احداث شود تا ترافيك وضع بهترى پیدا 
كند. چرا مسوولان به طرحهای ارائه شده بی‌توجهند!؟ 
عباس توکلی شهمیرزادی 
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باغ زيباى شاهزاده ماهان 
باغ زيباو مصفایی كه بيش از یک قرن يبشينه تاريخى 


داردء در دامان کوههای سر به فلك كشيده «هزار» آرمیده 
و چشم و چراغ باغهاى كنونى ايران به شمار می‌رود. 
این‌باغ‌درسال ۱۲۹۷ هجری‌قم ری به همت 
عبدالحمید میر زاف مانر وا ناصر الدوله» شاهزاده‌قاجاردر 
ماهان بنا شد. 
اين باغ دارای دو عمارت دو اشکوبه در قسمت غرب و 
شرق است و حوضها و فواره‌های متعدد اين دو عمارت را 
حمام کوچکی نی زدر ضلع جنوبی باغ وجوددارد که با 
برداشتی از حمام گنحعلی خان احداث شده است. درختان 
به ياد دارند. 
اين باغ امروزه بازسازی شده وبا عرضه خدمات و 
پذیرایی از ميهمانان و ایرانگ ردان و جهانگردان یکی از 
جادبه‌های ارزشمند و گرانبهای کرمان به شمار می‌رود. 
پارسا 
گردنه‌های برف كير 
دو نقطه جاده زرند به طرف كوهبنان برف گیر است 
ومشكلات زياد ى ابحادم ی كند. گردنه ده زوئیه بافرا 
رسيدن زمستان مصيبت زاست. گردنه ورودى به معدن 
يابدانا نيز جنين است. 
هرسال نيروهاى شرکت معادن زغالسنگ كار 
وظيفه از سال جارى به عهده اداره راه و ترابرى كوهبنان 
گذاشته شده است. 
گردنه‌ها بگمارد تا برای مسافران اين راه‌مشکلی پیش 
جلالی - کیانشهر خبرنگار اطلاعات هفتگی 
افز ابش تلفات معدن هحدک 
چندی‌پیش تن از کارگران زحمتکش معدن 
ذغالسنگ هجدک کرمان به علت گاز گرفتگی جان خود 
رااز دست دادند. 
خبرنگاران محلی می گویند» از سوی شر کت هجدک 
هیچ پاسخی درباره علت افزایش تلفات اين معدن داده 


لعن ا 
این درحالی است که از ابتدای سالحاری تاكنون تلفات 


جانی اين معدن به ۲۰ نفر رسبده است. کار كران خواستار 
رسیدگی هرجه سریعتر به موضوع هستند. 
گروهی از کارگران کیانشهر 
کوچه‌های خراب 
وضع کوچه‌های شهرک گلسار رشت و خیابانهای بلوار 
این کوچه‌ها وخيابانها از آسفالت مناسب برخوردار 
5 02 .اهالی ۰ اف از 5 دار هو م رز ۳ تقاضای 


رسيدكى دارند. 


بوى دیوانه کننده فاضلابها 
فاضلابهاى روباز اهالى شهر هنديجان را كلافه كرده 
است. 
مسوولان وقتی به این شهر سفر می کنند در مورد 
اصلاح فاضللابها قول مىدهنداماهمين که ازاین شسهر 
می‌روندقولش ان فراموش مى شود. وقتى هوا گرم می‌شود 
ودماتا ٠‏ درجهافزايش مىيابد»بوى تعفن فاضلابهااهالى 
راديوانه مى كند. 
انواع الودكيها ووجودحيوانات موذى وورودآنهااز 
طريق رأهأبها به خاندهاء مردم اين شهر محروم را بیش از 
پیش در تنگنا می گذارد. 
ناصر حکیمی 
همکاری شهر داری رامهر مز با کتابخانه‌ها 
سالمی. سریرست کتابخانه‌های عمومی شپرستان 
رامهرمز گفت: دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی 
شهرستان رام هرمز با حضور ایلخاص زاده فرماندار و رئيس 
انجمن, فضیلت‌پور مدي ر کل کتابخانه‌های عمومی 
استان خوزستان رئیس فرهنگ وارشاداسلامی» شهردار 
رامهرمز و جمعی دیگر از مسوو لان شهرستان رآمهرمز 
تشکیل شد. طى این جلسه حسن آرادی شهردار شهرستان 
رامهرمز متعهد شد که دو ماه پس از این مصوبه» نسبت به 
تسویه حساب کامل بدهی شهرداری مبنی بر پرداخت نیم 
درصد به انجمن کتابخانه‌های عمومی رامهرمز از سال 
۳ تاکن ون اقدام کندو قول داد که ماهیانه ده‌میلیون 
ريال بابت نیم درصدبه انجمن کتابخانه های عمومی 
اين شهرستان واریز کند.ارادی‌همچنین ۲۰/از هزینه 
ساخت کتابخانه در یار ک شقایق راتقبل کرد.در ادامه این 
جلسات فضیلت يور با ارائه آمار مستند از وضعیت رو به رشد 
کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان ابراز خرسندی کرد 
و احداث کتابخانه‌های جدید روستأیی در روستاهای بالای 
هزار نفر و ساخت يك باب کتابخانه استاندارددر شهرستان 
رامهرمز را خواستار شد. 
محمدعلی پوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
جلوی مهاجرت از ده‌علی را بگیر ید 
امروزهمهاجرت یکی از مشکلات اساسی دهستان 
ده‌علی از توابع شهرستان کوهبنان کرمان است. کاهش 
درآمد کشاورزی کمبودابآشامیدنی‌ونبودمشغولیت‌های 
جنبی در كنار زراعت موجب مهاجرت گسترده اهالی به 
شهرها شده است. 
لازم بهذ کر است که چند سال پیش دو کار خانه پتوبافی 
و جوراب‌بافی در این دهستان وجودداشت که کارگران 
زیادی در آنهامشغول به کار بودنداما حالا آنهانیزبه 
دلایل نامعلومی تعطیل شده‌اند و اکنون سرمایه گذاری 
اقتصادی در این دبار به حداقل ممکن رسیده است. این 
امرضر به اصلی رابه ساختار اشتغال و ایحاد فرصت‌های 
شغلی زده است و موجب مهاجرت بی‌رویه مردم به شهرها 
شده است. 
از مسوولان مربوطه تقاضاداریم باایجادفرصت‌های 
شغلی جلوی مهاجرت اهالی ده‌علی به شهرها را بگیرند. 


جعفربان 
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دوره جبارم 


سا بن بز رک داستان نويسى 
: صبح تاعصر... 


ناهيد خستو - «ونكوور» كانادا 


ساعت ۹:۰۰ صبح دوشنبه: مادر 


در آتوبوس نشسته بودم که سوار شد. بیشتر از هفده پا 
هجده سال نداشت. یک پسر کوچولوی سه چهار ساله و 
یک نوزاد دو سه ماهه» در کالسکه با او بودند. روی صندلی 
جلوی من نشست و پسر کوچولو را كنار پنجره نشاند. پسر 
کوچولو بلافاصله روی زانوهاش بلند شد و شروع کرد به 
بازی کردن با شيشه پنجره.دختر نوجوان شیشه شیر رااز تو 
كيفش دراورد و در کالسکه به دهان نوزاد گذاشت و با تنفر 
يك ضربه به پسر کوچولو زد كه داشت همچنان با پنجره 
اتوبوس بازی می کرد. بعد یکباره كاملاً ناگهانی موهاش 
را که بسته بود به صورت عصبی باز کرد و بر گشت به من 
خيره شد. احتمالاً نگاه تيز من را که به حر کاتش دیده دوخته 


مه 
زهرارضی ئی - تهران 


برق رفته است» طبق معمول هر شب اين تابستان داغ 
و گرم. 

شمع کوچکی روی میز مطالعه‌ام روشن کرده‌ام و سعی 
می كنم تمرکز از دست رفته‌ام را برگردانم و دوباره به کتاب 
خواندن مشغول شوم اما نمی‌شود. هوای اتاق خیلی گرم شده 
است و عرق از سر و رویم چکه می کند. تكه کاغذی را بادبزن 
می كنم و جریان هوا را به نفع خودم تغيير می‌دهم. حالم بهتر 
می‌شود. یک قلپ أب می‌خورم و بر می كردم توی کتاب و هنوز 
هم خودم را باد می‌زنم. ۱ ۱ 

يك دفعه صدای شکستن چیزی از اشپزخانه می‌اید. 
بی‌اختیار می‌خواهم بر سر همسرم» حامد» فریاد بکشم که چرا 
حواسش را جمع نمی کند كه یادم می‌افتد در خانه تنها هستم. 
عرقى سرد از يشت گردنم به سمت يايبن روأنه می‌شود. یک 
لحظه مکث می كنم. آب دهانم را با صدا قورت می‌دهم و يادم 
می‌افتد كه بايد نفس بکشم. هوا را در ريههايم فرو می كنم و 
همانجانگه می دارم انكار هر صدايى زندگی ام رابه خطر خواهد 
انداخت. سعى می كنم فكر كنم و بفهمم جه کسی ممکن است 
باشد. همسرم فردابعداز ظهر باهواييما برمى گرددو مادرهم‌یک 
هفته‌ای در مشهد می ماند. گوشی تلفن راازروى ميز برمی‌دارم. 
نمی‌دانم بايد به کجا زنك بزنم» فرقی هم نمی كندء چون تلفن 
هم قطع است. صدبار به حامد گفتم از اين تلفن بی‌سیمی‌ها 
خوشم نمی آید. برق نيست و حالا تلفن هم کار نمی کند. گوشی 
همراهم را روی میز آشپز خانه جا گذاشته‌ام. توى دلم به حواس 
پرتی خودم لعنت می‌فرستم. آرام کتاب را می‌بندم و به اتفاقات 
احتمالی فکر می کنم» حتماً ينجره باز مانده است و جانوری آمده 
توء لیوانی» چیزی را انداخته است. اگر کسی از در وارد شده بود 


ا ۳0 
لات ی کو ر۲ 


محور مفهومى داستان «صبح تاعصر...» نوعى نگاه جستحو گر انه و انسانی شر قی به كوشداى و بر شی کو تاه 
از جهان ببگانه است. «ناهید خسته» داهو شمندی. سه بعد اساسى مثلنى را که ده لحاظ صناعت داستان توربسی ده 
داستان امروز شكل و ساخت می دهد. ده کار گر فته است. ابن سه سورده همانا«نظر گا» «زاوربه دبد «انگب د» روابت 


و<الحن » است. 





داستان «صبح تاعصر ...»دار ای لابه دزهان و دومى است که عمق و ظر بت معنابی تفسیر و تاو بل بذبری دار د 


بودم از پشت سر حس کرده بود! صورتش به نظرم ترسناک 
آمد: چشمهای آبی سرد يوست كك مکی و موهای دو 
رنگ. روی موهاش رنگی شبیه نارنجی و بور داشت و زیر 
موهاش قرمز بود. معلوم بود كه همینطوری یک رنگ موی 
طلایی از مغازه خریده و به موهاش زده چون از تر کیب رنگ 
مورک یی موهاتن که قروز يوز رلك بورى 25 
به نارنجی مى زد در آمده بود. دو باره نكاه حاكى از نفرتش 
رابه پسر بچه كرد و ضربه ديكرى به أو زد و شروع کرد به 
تلفن همراهش ور رفتن. يسر كوجولو كه در حال ليسيدن 
شيشه ينجره بود و بازى كنان سرش رااینور وانور می کرد» 
باز هم ضربه ديكرى از مادرش خورد و بركشت به سمت 
من و با جشمهاى أبى وحشى مرا برانداز كرد. ناخنهاش 
بلند و كثيف بود و اثار غذا اطراف دهانش باقى مانده بود. به 
مادرش نگاه كردم. داشت با تلفنش حرف می‌زد و همزمان 


بود. پسرک نشست روی صندلی و با پاهاش شروع کرد 
به بازی کردن. به کفشهاش نگاه کردم. لنگه به لنگه بود. 
دوباره روی زانوهاش بلند شد و شيشه پنجره را با زبان و 
دهانش شست. 

به مقصد رسیده بودم. قبل از پیاده شدن از آتوبوس‌برای 
اخرین بار یک نگاه به کالسکه بجه انداختم. از سکوت نوزاد 
در آن مدت به تعحب افتاده بودم. کوچولوی بی گناه داشت 
شیر می‌خورد و مادر نوجوانش هم ناخن خود را می‌جوید. 
من پیاده شدم و آتوبوس به حر کت ادامه داد. 

ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر دوشنبه: هم نام من 


وقتی برای اولین بار نامش را در ليست کارکنان محل 
کارم ديدم ناخودآگاه با او احساس نزدیکی کردم بدون 
اينكه حتى ديده باشمش. همنام بوديم وهمدين RN‏ 


ذو س ...» نو شته «ز هړ ار ضى فی »داستانی است‌به ظاهر ساا د وبر كنار از «حاد نه»و«۱تقاق» که ا که داتامل داا خوانی 
شود در لابه دوم و نهان أن نشانه‌های نوميدى های کتمان شددو اېب بذ بوى وی بناهی جان خستهو در دمند انسانى 


در موقعیتی غيم انسانی در ملامی شود 


هرو ار ضی ئی »ده لطف فر بحه خلاقش نوانسته است دا نو هم مور ده و حشت ملمو س ر اااستانی کند. 


حتمً صای با شدن دررامی‌شنيدم 

ازاين فکر خوشحال می‌شوم و تا می‌خواهم از جایم بلند 
شوم ياد توری‌بی می‌افتم كه حامد قبل از رفتن» پشت پنجره‌ها 
نصب کرده بود و باز به خاطر می‌آورم که جرت کوتاهی چند 
دقیقه قبل زده بودم. 

نومیدانه سرم را ميان دستانم می‌گیرم که صدای شيشه 
خرده می‌آید. 

نفسم می‌برد. قلبم جا كن می‌شود و صدایم انگار كه در 
گلویم خفه شده باشد» در نمی ايد بر می كردم طرف شمعء دستم 
به ورقی از روزنامه می‌خورد. با تيتر بزرگ نوشته‌اند: «زنی در 
خانه خود به قتل رسید» لبم را كاز می‌گیرم. زانوهايم شروع 
می‌کنندبه لرزیدن. ارام کشوی ميز رابازمى كنم وقیچی خیاطی 
را از أن در می‌آورم. دستم بد جوری می‌لرزد. صدای شيشه 
خرده‌ها كاه به كاه مى أيد. انگار که کسی روی آنها راه برود. 

يادهمسايه ب يبنى مان مىافتم. هفته پیش با بسر جوانش, 
به خاطر ميهمانى ير سر و صدايى كه با دوستانش كرفته بود 
جر وبحث كرده بودم ويدرش که از جريان خبر نداشت» حسابى 
كتكش زده بود. چند روزى بود يسرك را ندیده بودم. 

شمع رامحکم می كيرم دستم وباخودم كلنجار مىروم كه 
ازروی صندلی بلند شوم و بروم سمت اتاق ودر ان راقفل كنم. 
اما انگاری جسبيده باشم به صندلی» نمی‌شود. بیخودی ياد 
مقالهاى كه راجع بهاثرات قرص‌های «اكس »روى روان انسان 
خواندهام» می‌افتم. این که تعادل ندارند و هر کاری از انها ساخته 
است. تن رابه رعشه می‌اندازد. شمعی را که در آشپزخانه‌روشن 
گذاشته بودم» سایه‌ی كلدان روى ميز را توی اتاقم می‌اندازد. 
نمی‌دانم چرا فکر می كنم تا وقتی اين سایه هست. هیچ اتفاقی 





نمی‌افتد. فکر می كنم اكر زنده بمانم بايد به حامد بگویم قفل‌ها 
راعوض کند. بعد از رنك كردن خانه, گفتم: «قفل‌ها راعوض 
کن,» غریبه‌ها در خانه رفت و آمد داشته‌انده معلوم نیست کلیدها 
رابرنداشته باشند!» 

وى يه خرف کوش الكرة و علام القت التو یه همه 
شک‌داری» خونه‌ی به اين امنی» محلدى به اين آرومیء ديكه 
جى می خواهى؟» 

فكر می كنم فردا بعد از ظهر که بر گرد جنازه‌ام را كه ببيند 
چقدر پشیمان خواهد شد خدا كندبه مادرم نكويندء تابيايداينجا 
صد بار مى ميرد و زنده مى شود. 

نكاهم به قاب عكس كوجى روى ميزم مىافتد. من و 
حامد و تنها فرزندمان كه در یک سالكى مرد. فكر می كنم 
همان بهتر که نماندءاكر بود حامد بجدى بی‌مادر را چه‌طور 
می‌خواست بزرگ كند؟ اكر آن روزها افسرده شدم و كارم به 
بيمارستان كشيدء حداقل ديكر فر زندم زیر دست نامادرى واين 
و آن بزرگ نمی‌شود. توى این فكرها هستم كه سايدى روى 
ديوار محو می‌شود و بعد از چند ثانيه برمی‌گردد. قلبم هری 
مى ريزد پایین. از دست خودم و فکرهايم لجم مى كيرد. الان 
جه وقت اين فکرهاست. بايد بلند شوم و در را قفل کنم. قیچی 
رامحکم توی دستم فشار می‌دهم و از برداشتن شمع پشیمان 
می‌شوم. يايم می‌خورد به ميز و صدا می کند. در همان حالت 
بی‌حرکت می‌مانم و خیره می‌شوم به سایه‌ی روی دیوار که 
یک دفعه محو می‌شود. 

رويم را بر می‌گردانم سمت درء كار کسی شمع را در 
دست گرفته است و به سمت اتاق می‌اید. نور شمع هر لحظه 
نزديكتر می‌شود و سایه‌های مختلف» کوچک و بزرگ روى 


از كارمندان جديد بود. با خودم فكر 
كردم بايد خانمى باشد حدود ۲۰ تا 
۰ ساله؛ با موهاى سياه كه انكليسى 
رابالهجه حرف مى زندء يوشيده است 
و محجوب؛ تا ينکه بعدازظهر یک 
روز دوشنبه موقعی که سر کار بودم و 
برای خوردن چای و استراحت به اتاق 
غذاخوری رفته بودم دختر نوجوانی 
را دیدم با يوست تيره که لباس بسیار 
تنگی پوشیده بود و موهاش را بلوند 
کرده بود و ناخنهای مصنوعی داشت 0 
و مثل خیلی از دخترهای هم‌سن د 
9 سالش گوشواره‌های اویز گنده داشت. درحالی که با 
انگلیسی تقريباً بدون لهجه با یکی دیگر از همکاران داشت 
حرف می‌زد» آزش پرسیدم: «شما تازه استخدام شده‌آید؟» 
گفت: «یکی دو ماهه.» گفتم: «می‌تونم آسمتون‌رو 
بدونم؟» گفت: «فاتیما.» 


ساعت ۲:4۵ بعداز ظهر دوشنبه: در پار ک مدرسه 


8 
ف 


هوانسبتا گرم شدهبودو كمى هم افتابى. خورشيد كمى 
اززيرابرهادرمى |مد و خودى نشان می دادو دوباره مى رفت 


ديوار مىافتند. نفسم را با فشار بيرون مىدهمء نزديك است 
بميرم. فكر می كنم كه التماسش می کنم» حتماً داش به حالم 
مىسوزدء ياد فرص «اكس» می‌افتم. فكر می كنم حتما با 
چاقوی أشيز خاندى خودم كشته خواهم شد. امروز عصر وقت 
سبزى خرد كردن حسابی تيزش کرده‌بودم. از فکر چاقو خوردن 
و دردو خون» سرم تیر می‌کشد و فکر می كلم زمان چه‌قدر كلد 
می گذرد. انگار کسی هم که به سمت من مى ايد عجله‌ای ندارد. 
چه‌قدر آرام حرکت می کند. حتماً قاتل حرفه‌ای‌است. از آنهایی 
که از کشتن و زجر دادن لذت می‌برند. حتما اینجوری می‌آید تا 
مرا زهره ترك کند. دیگر دو قدمی بیشتر به اتاق نمانده است. 
الان می‌آید توء گردنم را فشار می‌دهد تا اول خفه‌ام کند بعد با 
چاقو تکه تکه. یک دفعه صدای شکستن چیزی می‌آید» فکر 
می‌کنم گلدانی است که روی میز كنار اتاق گذاشته‌ام. فکر 
می كنم بهترین موقعیت است.انگار که خم شده است تاتکه‌ها را 
جمع کند. می دوم سمت دراتاق و آن راقفل می کنم.قلبم شروع 
می کند به تند تند زدن و نزدیک أست که از حال بروم. صدایی 
می‌شنوم: «مهتاب! توبیداری؟ چرا در رامی‌بندی؟ مهتاب!» 

صدایی که مى أيد از خودم نگران‌تر است. با احتیاط قفل را 
باز می کنم» نمی‌دانم حرا به صدا اعتماد کر ده‌ام. 

«مپتاب جان! حالت خوبه؟» 

خودش است. در رآباز می کنم» سرم به دوران می‌افتد. دلم 
می‌خواهد با قيجى چشم‌هایش راز حدقه در بیاورم. با تکه‌های 
كلدان و شمعی در دست جلویم ایستاده و لبخند می‌زند: 

«چی شده؟ اینقدر از زود آمدنم ناراحت شدی؟1» 

داد می‌زنم: «ساکت شو!!» 

تمام خشمم با همین فرياد فروکش می‌کند. می‌نشینم 
روی زمين و سرم را توی دستانم می كيرم. دستش رامى گذارد 


روی شانه‌ام. 
می‌گویم: «به من دست نزن حامد! داشتم از ترس 
می‌مردم!» 


دیگر گریه امانم نمی‌دهد. گوشه‌ی اتاق زارمی‌زنم. © 








درمی‌آمد موج كرما و نوررابه درون و 
نشست. لبخندی زد و گفت: «هوای 
خوبیه» نه؟» گفتم: «در مقایسه 
با پریروز که از صبح تا شب بارون 
می‌بار ید بله.» جوان بود؛ حدود سی 
و دو سه ساله. به بازی بجدها نگاه 
می کردم. دوباره شروع به حرف زدن 
کرد: «همین يه بجه ر ودارید؟» گفتم: 
«خیر! سه تا دارم.» دوباره مشغول 
تماشای بازی بجه‌ها شدم. ميل به حرف زدن داشت. 
پرسید: «بچه‌های دیگه‌تون چند ساله هستند.» من هم 
سن بچه‌هام رادر جوابش گفتم. برای اينكه من هم حرفی 
زده باشم» گفتم: «شما چند تا بجه دارید؟» درحالی که به 
ادامه داد که کمی قبل باردار بوده ولی بچه‌اش به دلیل 
کردم و گفتم از این اتفاقی که‌افتاده خیلی متاسفم. چهره‌اش 


عام و باس 


اعلام اسامی برند گان و نويسند گان بر گزیده در 
ارد ببهشت ۸٩‏ 

به دليل ضرورت دقت نظر هرجه بيشتر در داورى 

براى بركزيدن برترين داستانهاى جاب شده در «دوره 

چهارم مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» اسامى برندگان و 


علی اصغر شیرزادی 


٭ آقای ابراهیم گرجی محمدزاده - «شاهين شهر» اصفهان 
از ابراز لطف‌تان بسیار سپاسگزارم. درباره نوشته‌ای 
- به نوبه خود خواندنی - که با عنوان «خاله عزت» 
فرستادهايد بايد بكويم که مثل چنداثردیگرشما «خاطره» 
است و برای «داستان» شدن از يايه و اساس به دگرگون 
شدن در قالب ساختار و شکل نیاز دارد. لابد در طول 
مطالعات و تحربه‌اندوزی‌هایتان در یافته‌اید که «داستان » 
به گونه‌ای ماهویء خود بنیاد است و با هر نوع ادبی دیگر 
تفاوت ریشه‌ای دارد. در یکی از ساده‌ترین تعریف‌ها 
«داستان کوتاه» که ترجمه‌ای است از اصطلاح انگلیسی 
۷ و مترادف و هم‌معنی با اصطلاح فرانسوی 
6 الزوماً دارای اين ویژگی‌های بارز است: 

-١‏ طرح منظم و مشخصی دارد. ۲- یک شخصیت 
اصلی دارد. ۳-اين شخصيت اصلی در یک واقعه اصلی و 
محوری درگیر و ارائه می‌شود. ۴-به گونه یک «کل» که 
همه اجزای أن با هم پیوند درونی و بیرونی متقابل دارند 
شکل می‌بندد و ساخت می گیرد. ۵-تاثیری متمر کز و واحد 
رابه وجود می أورد و القا می‌کند. شما دوست گرامی و فرزانه 
كه خط و ربط و زبان نوشتاری پاکیزه و هموارتان نشان از 
ذوق وتجربههاى ارزشمند و پختگی ذهن واندیشه تان دارد 


حسابی گرفته بود. گفتم شما جوان هستید و هنوز خیلی 
دائماً از من می‌پرسه که: چرا من برادر و خواهر ندارم همه 
بجدهاى ديكه دارن.» دوباره نگاهش کردم. چندان حرفی 
می‌کنید؟» با بی‌میلی جوابش را به اختصار دادم. 

پارک. از بی‌اعتنایی يسرم به پسر او فهمیدم که اين دوتا 
چندان باهم دوست نشده‌اند با اینکه به نظر م ى رسيد همسن 
بازى كند. يرسيدم: «يسرتون اهل فوتباله؟» كفت: «اتفاقا 
نه.اولين باره!» یکباره اضافه كرد: «يسرم چشمش مشكل 
داره» و اسم یک بيمارى را گفت. يرسيدم: «اين جه نوع 
بيماريىيه؟» كفت: «چشم چپش نابيناست واين نابينايى 
از بدو تولد بوده.» يرسيدم: «درمون داره؟» گفت: «نه.» 
به زمين فوتبال نگاه کردم. ديدم پسرش توی دروازه خالی 
ایستاده بود و فکر می كرد که پسر من می خواهد به او گل 
بزندء درحالی که پسر من به طرف دیگری می‌رفت که 
نار کد 2 


می‌توانید با تامل بيشتر و بدون شتاب» در قلمرو نویسندگی 
كار كنيد. اگر قرار باشد «خاطره» بنويسيدء ايا بهتر نيست 
مجموع خاطرات زندگی غنى از تنوع و كثرت تجربه‌های 
كودكىء نوجوانی» جوانى و تلاشهاى جندين سويه خودتان 
رادرهر زمينه» به صورتى يكيار جه قلمى كنيد؟برايتان نشاط 
و تندرستی و يويندكى مستدام ارزو می كنم. 

#۶ خانم مریم ميرزاده - تهران 

برای «داستاننويس» شدن - به مفهوم حقيقى 
شتابزدگی در این عرصه هیچ كس را به مقصود نرسانده و 
نمى رساند. درباره نوشته جديدى كه با عنوان «سرنوشت» 
با املای شكسته و لغزشهاى زبانى بر قلم راندهايد و 
بكويم كه در بهترين حالت یک «انشا»ى نسبتاً «مدرن » 
است. پیشنهاد می كنم به طور جدى مطالعه كنيد و برای 
شروع با مرورى جندين باره بر كزيدههايى از داستانهاى 

٭ خانم الهام سيهوندى - لرستان 

برای داستان نويسى شرط لازم نه کافی! داشتن قريحه 
داستان در تعريفى گسترده و عمیق - خویشان نزدیک‌اند و 
بخواهم نوشته آشفته وسرشاراز لغزشهای زبانی واملاوانشایی 
شمارا که‌باعنوان «ملاقات عشق »فر ستاده‌اید مالا ىك سنحش 


صریح و صادقانه باید بگویم -حتی برای تفنن!وقت ونیرویتان 
رابرای «داستان نوشتن» هدر ندهید. موفق باشید. 
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صبااديب 





از نا که 


هشدار بر ای خانم های خانه دار 

نکته‌ای که بسیاری 
از ما نمی‌دانيم اين است 
که به گفته کارشناسان» 
خطرآلودگی‌هوای‌منزل 
می‌تواند بسيار بیشتر از 
خارج خانه باشد» حداقل 
بخاطر اين که بسیاری از 
مابيشتر در خانه هستیم. 
دکتر حمید سهرآب‌پور. 
متخصص بیماری‌ه ای داخلی» فوق تخصص 
بیماری‌های ریوی و رئيس بیمارستان لبافی‌نژاد درباره 
آلاینده‌های خانگی و عوارض و بیماری‌های ناشى از 
آن‌ها توضیح می‌دهد. 

باوجود عدم آگاهی مردم نسبت به آلاینده‌هاء کدام 
نوع آن‌ها بخصوص در داخل خانه شناخته‌شده تر است؟ 

هنوز هم از نظر ما در خانه‌ها شايعترين آلاینده و در 
صدر همه آلاینده‌ها دود سیگار است. 

از دود سيكار که بكذريم الان شاید با وجود سرمای 
اخیر و اعلام آمار تعداد كشته شدگان در اثر مسمومیت 
با گاز مونو کسید كربن اکثر مردم بخصوص در تهران 
با خطرات وسایل گرمایشی غير استاندارد و حتی بوی 
ناشسی از سوخت آن‌ها آشنا هس عي چون منهای تولید 
كاز مونو سوخت نادرست اين وسایل در کسانی که 
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حساسيتهاى تنفسى دارند منحر به بروز اختلالات 
ساختمانها بخصوص در طبقات يايين و زيرزمينها 
ایجاد می‌ شود اشعه رادون است. اين اشعه یکی از عوامل 
بروز سرطان ريه است. 

بالاتر رود احتمال بروز سرطان ريه در کسانی که با أن در 
تماسند وجود دارد. 


رمز مبارزه با خستكى 
کارشناسان آمریکایی اعللام کردند:شمامی‌توانیدبدون 
نيازبه نوشیدن قه وه کافئین دار یامصرف مح رکهابا 
خستگی شدید که شامل احساس خستگی و فقدان انرژی 


با انجام دستور العملهای زیر مى توانيد به مقصد خود برای 


-يك برنامه خواب منظم را به دقت و به طور جدی دنبال 
كنيد و اطمینان حاصل كنيد که هر شب به مقدار کافی 
خوابیده‌اید. 

- هر روز مقادیر زیادی آب بنوشید. 

-غذای‌سالم ومتعادل بخورید وا ز مصرف‌تنقلات وفست 
فودها خودداری کنید. 

-زمانی رابه ورزش مکرر اختصاص دهید. 

-خودرابا تکنیک‌های ارام سازی مثل يوكاو مديتيشن 


و 
املاعات مشا و .۲:۱۲ 


می‌نسود؟ 

علائم عمده ناشی از استنشاق اين ماده همان تنگی 
نفس» سرفه و خس خس سینه است ولی مهم‌تر از ان 
این است که این ماده سرطان زا هم هست و در کسانی 
فى کا 

در مورد مسمومیت‌های ناشىاز آلاینده‌های مواد 
شوینده هم توضیح می‌دهید؟ 

در مورد مواد شوينده نکته مهمی که وجود دارده اين 
است که مواد شوينده الود گی‌شان به ۲ صورت مستقیم 
و سفید کننده‌ها که گاز کلر ازاد می کنند. اگر بی‌مپابا 
استفاده شوند در فضای سربسته منجر به مسمومیت‌های 


خیلی ازافراد حتی انواع مختلف این مواد را با هم 


دقیقا همین طور است» گاهی اوقات اين مواد با موادی 
مثل اسيد تر کیب می‌شوند چون فرد تصور می کند که در 
اين صورت شست و شو با دقت بیشتری انجام می‌شود در 
حالی که همین شوینده‌های تر کیبی در بسیاری از موارد 


منجر به خفگی‌های آنی می‌شوند. 
این عوارض که اثرات مستقیم بودند. منظور تان از 
عوارض غیرمستقیم چیست؟ 


خب مشخص است که خیلی از افراد نست به اين 
مواد حساسيت دارند و در اثر تماس پوستی دچار اگزما 
مى شوند به همین خاطر توصیه می کنیم که اگر این مواد 
داخل محيط سربسته استفاده می‌شوند» حتما از دستکش 
استفاده شود و تهویه مناسب برقرار باشد؛ به خصوص در 
حمام چون بيشتر اتفاق‌ها به علت عدم تهویه مناسب و 


مطالعه‌ای در موردسرطان زا بودن اين مواد صورت 
گرفته؟ 


البته سرطان زایی اين مواد به اثبات نرسیده ولی بايد 
در مورد آن‌ها حتما جانب احتياط را پیش كرفت چون به هر 


حال برای ابتلا به سرطان اين مواد خطر بالقوه دارند. 





-بین‌ساعت کارو ساعت شخصی تعادل برقرار کنیدو 
-استرس رات احدامکان در کنترل‌بگیریدوبارفتن به 
تعطيالات در صورت نیاز خود را آرام کنید. 
- به رژیم غذایی روزانه خود مولتی ويتامين اضافه کنید. 
-از مواد مخدرء سیگار و الکل پرهیز کنید. 


فرو خوردن خشم مضراست 

خطر بروز حمله قلبی در مردانی که خشم 
خود را از ناملایمات در محل کار نشان 
نمی‌دهند. ۲ برابر افزايش می يابد. 

محققان سوئدی يس از بررسی 
سلامت جسمی نزدیک به ۲۸۰۰ 
کارمند مرد در شسپر استکهلم 
متوجه رابطه ميان بروز خشم و 
بیماری قلبی شدند. 

این افر اد که متوسط سنی 
آنها ١‏ سال بود در فاصله 
زمانی سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ مورد 
آزمایش‌های پزشکی ار گرفتند و از آن زمان تاسال 
۳ تحت نظر بودند. دراین مسدت ۴۷ تن از افرادمورد 
مطالعه درات ر حمله قلبی یااختلال‌ه ای قلبی -عروقی 
در گذشتند. 








محققان موسسه تحقیقات استرس در سوئد يس از 
بررسی مر كاين افرادبه این نتیجه رسیدند:افرادی که 
يس از بروز مش كل در محل کار» سکوت می كنند يا از كنار 
موضوع می گذرند. احتمال ابتلای خود به اختلال‌های 
قلبی را ۲ برابر افزایش می‌دهند. 

به گفته این محققان, تنش ایجاد شده در اثر عصبانیت 
باعث افزايش فشار خون مى شود و اگر به نحوی اين تنش 
كاهش نيابدء سيستم قلبى - عروقى أسيب می‌بیند. 

دکتر کونستانزه لينه وبر كه سريرستى محققان 
رابرعهدهداشتءدراين باره گفت: قب لاهم دراين باره 
تحقيقاتى انجام نس ده ب ودولى نكته قاب ل توجدارتباط 
شديدى است كد ميان فروخوردن خشم وبيمارى قلبى 
وجود دارد. 

به گفته او اثرات منفی اين موضوع در آفراد کم تحرک 
و سيكارى بیش تر است. 

جودی او سالیوان از مسوولان بنیادقلب بريتانياء هم 
دراین‌باره گفت:استرس به تنهایی يك عامل خطرزا 
برای آیجادبیماری قلبی و عروقی نیست.نکته مهم بيدا 
كردن راه‌هایی برای برخوردمثبت با استرس درمنزل يا 
محل کار است. 

بادام تلخ درمان سرماخوردگی 

هيج مى دانستید روغن بادام تلخ سرفه رآبهبودبخشیده 
و ضدسرماخوردگی است اما در مصرف أن بايد دقت کرد. 

بادام میوه‌ای است که به دوشکل تلخ وشيرين بافت 
مى شودولى بادام تلخ دارای خواص بیشتری است.روغن 
بادام تلخ برای تنگی نفس» سرفه و ورم ريه مفید است. 

بادام تلخ» سنگ كليه وقولنج رابرط رف می کند. 
همچنین در درمان سرماخوردگی و سرفه موثر است. 

ریختن يك قطره روغن بادام تلخ در كوش برای رفع 
زنك زدن كوش موّثراست. روغن بادام خاصیت مسهلی 
داردوضدس_رماخوردگی است و خشکی و چين و چروک 
يوست رابرطرف می کند. ریشه درخت بادام برای پاک 
كردن طحال و كليه و دفع کرم روده موثر است. 

مغز بادام تلخ مخلوط شده با سر که درمانی موثر برای 
بیماری‌های پوستی وتقویت موهااست.از آن جا که‌بادام تلخ 
دارای اسید سیانیدریک است باید در مصرف ان دقت کرد. 


اطلاعات 
بفتکی 
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روابط متقابل افسردكى واينترنت 
مى كند. همين جند روز يبش در جرايد يوميه نيز خواندم كه 
برخی از دانشمندان دیگر هم راجع بهتأثیر مخرب اینترنت 
بر تشکیلات عصبی و روانی انسان وافسرده شدن اين تاج 
گل سرسبد آفرینش نظراتى داده بودند که ادم از شنیدنش 
نگران و افسرده می شود. ان وقت در یک همچین حالت 
افسرده ای چطور می شود با شما صحبت كرد؟ 55 
بیت اشتراكى: 
افسرده دل افسرده كند انجمنی را 
۱ يك مرغ غمين كند زند هر جمنى رأ 
هزار و یک عيب و علت. رستم باشی افسرده باشی» حتی 
نمی توانی سبیلت را جمع کنی تا چه رسد به ان که ان رادو 


حافظ به زبان خوش اقرار و اعتراف نکرده که افسردگی 
با اوچه کرده: 

«کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟....» 

فلذاست كه بايد باهر وسیله ممکن جلو پیشرفت 
افسردكى را قرص و محکم گرفت. ولو شده با قرص. مهم 
نتيجه است» وسیله فرقی نمی کند. مگر قیمت وسیله فرق 
كند که جناب ماکیاول به این جنبه قضیه التفات لازم 


استفهام انکاری: در خصوص تأثير منفی اینترنت و 
ایجاد افسردگی؛ دانشمندان در طول تاريخ بشری همواره 
با دو پرسش اساسی و زیرساختاری مواجه بوده اند که ما 
نیز بالطبع و به تبع آنها با اين دو پرسش مواجهيم: ‏ _ 

۱-پرسش اول: ایا اینترنت باعث افسردگی ادم 
می شود؟ 

۲-پرسش دوم: يا این که آدم افسرده سراغ اینترنت 
می رود؟ 

پاسیخ دندان شسکن: در ایران که الحمدلله مشکلی از 
اين حيث نیست» ما در بسیاری از کشورهای دیگر هر دو 
گونه اش موجود است: 

اندو حالت اول شخص سالم سراغ اینترنت فى رود 
اماچون سرعت أن لاک پشتی و کمترازآن است و 
هرجایی خواست نمی تواندب-رود؛ مگر اکبرآقای قصاب 
سرکوچه شان فیلترشکن جدید آورده باشد؛ در نتيجه زیر 
لب چیزهایی نامربوط می كويد كه نشان می دهد دچار 
افسردگی شدید و حاد شده است و باید فکری به حالش 
کرد. فکر كردن كلا چیز خوبی است. 

۲-در حالت دوم: شخص افسرده به سا كنء سراغ 
اینترنت می رود تا بلکه دلش مثل جامعه باز شود و از میزان 





افسردگی اش کاسته گردد؛ كه چون به همان موارد بالا که 
بدان اشاره شد برمی خورد. قدر آفسردگی معمولی و متعارف 
خودش را می داند و کلاهش را به هوا می اندازد. تازه پی به 
حال مرحوم سعدی می برد كه نقل می کرد: «... به جامع 
نعمت حق بجای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.» 

در حاشيه مطلب: عزیزان مجله چی! این حاشیه 
برایتان ایمیل کنم؛ جه کار بايد کرد؟ بفكسم يا تلگرام 
بزنم؟ البته با دود هم می شود علامت داد. به هر حال. به 


همراه‌اول و آخر! 

جه كلاه به سر جه سر به کلاه؛ جه فرقی می كند؟.... 
مهم‌این است که‌سر آدم‌بی کلاه‌نماند. زمانی که تلفن همراه 
اختراع ومتداول شدء صحبت بر سر این بود که با این وسیله 
ارتباطی فروقاطی بتوانیم هر کسی را که خواستیم, پیدا کنیم. 
حتی اگر طرف زیر سنك باشد. بعدها که دیده شد ممکن 
است زیر سنگ آنتن ندهد صحبت از تکنولوژی ارتباطی 
پیامک( اس ام اس سابق) به ميان آمد تا طرف متوجه شود و 
بلافاصله با ما تماس عاجل بگیرد.الان منتهی کمی اين 
فلسفه برعکس شده كه از هر نظر بلا اشکال می باشد؛ چون 
را رو سا 

شعار جدید: با همراه اول و آخر هیچکس تنها 
نیست؛چون تمام همسایه ها بايد یاری کنند تا شما موبایل 
داری کنید! 

راهکار های ارتباط بهتر: در صورت بروز اش كال در 
ارسال پیامک» لطفا از مراحل ارتباطی زیر عبور نمایید: 

۱-اصرار بر ارسال: مجدداً پیامک خود راارسال 
كنيد و ناامید نشويد. ناامیدی بدچیزی است. اين کار راتا 
۰ مرتبه انجام دهید. همزمان رو به قبله بنشينيد و از تمام 
کائنات از اعماق وجود و بلکه هم بیشتر یاری بخواهید. 
مخابرات از سر رودربایستی هم که شده» روی شما رازمين 
نخواهد انداخت. تا نگرید طفل» کی جوشد لبن؟... 

۲-استفاده از تلفن تایت: اگر پیامک پا نداد و با که 
دست از پا درازتر به سوی شما بر گشست. ناامید از این در 
نرويد و بلافاصله از امکان ارتباطی دیگری که وزارت 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شما قرار داده است 
شديداً استفاده کنید. برای اين منظور كنار تلفن ثابت 
بنشينيد و با انگشتان دست خود هر تعداد شماره که لازم 
داريدء بگیرید. انتخاب حق شماست. أن شاء الله که خط رو 
خط و خر تو خر نمی شود و موفق به مکالمه خواهید شد. 

۲-رو آوردن به تلفن همگانی: اكر تلفن ثابت هم 
بامشکل مواجه بود دل قوی دارید و برای بالا بردن 
روحیه اجتماعی و افزايش فعالیت های جمعی خود به سر 
کوچه بروید. انواع تلفن های همگانی کارتی و غير کارتی 
پذیرای حضور گرم شماست. به ياد بیاورید كه نسل اول 
پیش از شمابرای‌ایجاد یک ارتباط سالم بادیگران گاهی 
جه سختی هایی را پشت سر می گذاشتند. أن زمان مثل 
حالا نبود که از زیر لحاف هم تماس تلفنی می گیرند. 

۴-علامت دادن با دود: هرچند که آنواع دود زياد شده 
است اما جنبه کاربردی أن كما كان محفوظ می باشد. 


چنانچه تلفن همكانى هم خراب بود یا کارت شما 
موجودی آش ته کشیده زوه از شیوه سنتی برآفروختن 
اتش و علامت دادن با دود کمک بگیرید. ادمی مثل 
«مجذوب تبریزی» شاعر نیز درق رن يازدهم گویا یک 
شب شاهد استفاده کسی از این شیوه ارتباطی بوده که 
صراحتاً باصداى شهرام ناظرى كفته: يك شب اتن 
وشات فتاف.....©». اتقن فتاه تا باذود اضر از تسان 
علامت بدهند به دوستان كه در برويد كه ريختند! 
تعديل كوشت ومرع فوروزى! 

ازآنجا كه در روزهاى اخير يك مقدار كمى بر قيمت 
كوشت قرمز و سفید افزوده شده وأين البته جيز خاصى 
نيست و بیشتر یک حساسيت فصلی است که به حول وقوه 
الهى خودش برطرف می شنو اما حسا سيت مسؤولان 
اقتصادى و بازرگانی ما در خصوص اين مس أله كوشتى و 
اتخاذ سیاست درست آنها جای احسنت و آفرین دارد. 

خبر وارده: معاون وزير بازرگانی اعلام کرد: ستاد ویژه 
تعدیل قیمت گوشت و مرغ تشکیل شد.(به نقل از جرايد) 

بسیاری از امور همین طور است که هست. اگر شما 
یک ستاد ویژه ای برایش در نظر نگیرید؛احتمال این که 
هر کسی ساز خودش را بزند و اهداف و اقدامات مصوب به 
سرانجام نرسد. هست. فلذاست که در زمينه تنظیم بازار 
گوشت مرغ و گاو و گوسفند و گوساله و بزغاله و... امثالهم 
نیز یک همچین کاری لازم بود كه بايد خیلی پیشترها 
عملی می شد. 

دو خبر مسر تبخش: در همین رأستاء توجه شما را به 
دوخبرشادی بخش از قول معاون محترم وزارت فخیمه 
بازرگانی جلب می کنیم: ۱ 

خبر اول: ركورد جوجه ریزی شکست. ظاه را در 
ماههای گذشته» مسوولان مربوطه به ر کورد ۸۰میلیون 
جوجه ریزی در ماه رسيدند که احتمالا اين تعداد جوجه 
ها در همین روزهای آخر پاییز شمرده شده است. از قرار 
معل_وم» قراراست که حتى برای تأمين مرغ مورد نیاز 
شب های عید نوروز آینده هم از همین الآن اين رقم به 
۵ میلیون جوجه در ماه برسد. اكه بشه» چی میشه! 

خبر دوم:به دلیل بارندگی خوب سال كذشته و جدید 
دوباره با فراوانی عرضه دام مواجه خواهیم بود. علاوه بر دام 
داخلی ستاد ویژه تعدیل گوشت قرمزء با دستور وزير باز رگانی 
اقدام به واردات دام زنده از کشسورهای همسایه کرده که با 
احتساب دام های خودمان و دام های همسایه» چنان که قول 
داده شده قيمت گوشت قرمز تا بهمن ماه تنظیم می شود. 

پیشنهاد استخدامی: ضمن عرض خسته نباشید به 
ستاد ویژه تعدیل گوشت و مرغ» پیشنهاد می شود علاوه 
براعضای کارآمد و متخصص خود برای پیشبرد بهتر 
و سریعتر اهداف گوشتی کشور از نیروهای صاحب 
تخصص زیر نیز استفاده شود: 

۱-کارشناس جوجه شناس: آدم واردی که در 
شمارش جوجه از تبحر کافی و سرعت عمل وافی برخوردار 
باشد و بتواند امارهای امیدبخش تری بدهد. 

۲-دام شناس زنده: متحصص کار کشت ای که با 
شناخت درست از دامها بتواند در وارد كردن گاو و گوسفند 
وكوساله و بزغالهء موفق عمل کند واشتباهی فقط كوساله 
و بزغاله وارد نكند. 
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ازكوشه وكنار ههار 
زونه و تعار جشال 
كعدرت هو ر سید 
عظيم دانشجويان رشتههاى فنى در دانشكاه توكائى در 
ژاپن است که در يك مسابقه بزرگ كه در منطقه آدلايد 
ا م 
دريافت نيروى خورشيد حركت كرده بود و در ميان كليه 
وسايط شركت کننده به مقام اول رسیده بود. دانشجويان 
بودند» شبكه سلولی دريافت نیرو ې خور شید را رأهاندازي, 
كرده بودند كه تا ۱۴ درصد. 
نیروی بیشتری از خورشید را 
لك 
آورده ات درواقع شارپ 
ار ار 
خورشیدی که سابق تنها برای 


با زگشت به دهه ۶۰ میلادی 


اگرچه در تصوير شون کانری بازیگر مشهور سینما 
را در صحنه‌ای از یکی از فیلم‌های جیمزباند (نقشی که 
باعث اشتهار بین المللی او شد) مشاهده می‌کنیم اما آنجه 
که باعث مطرح شدن دوباره این صحنه شده است درواقع 
که سوئیسی است و ژرار پراگو نام دارد علاوه بر استحکام 
درواقع دلیل مطرح شدن تصویر جیمزباندی که متعلق به 
۵ سال پیش تر است و ساعتی که ان هم به همان دورن 
شروع به باز گشت به گذشته کرده‌اند و ساعت‌های ظریف 
و بند چرمی که نحوه کار آنها هم همراه با جزییات از شيشه 
2 3 ان * 8 اسم دوباره به بازار بازگن 0 و جانث 0 


همه شبكه در خدمت شما 
داده است ودر حقيقت بااين عمل موفق می شو يد كه صفحه 
تلويزيون خود راهم به يك کامپیوتر شخصى تبديل كنيد. 
شمامى توانید بدين ترتيب تصاوبرروی خط راهم به دست 
اور د هو تماشا کنید و تصاویر دیجیتال راهم د اتاق نشیمن 
خودو در نهایت راحتی به دست آورید. ضمن آنکه می‌توانید 
بااینترنت‌هم ارتباط برقرار کرده و از طریق یک گیرنده‌بدون 


ت 


DELAIDE ` 


فعاليتهاى خارج از جو زمين 
و تحرکات بين سیاره‌ای به کار 
گرفته مى شد رابرای داخل جو 
زمين وروى سطح زمين هم به 


ساعتهاى ضخیم» بند فلزی» سنكين و بی‌قواره شده که 
به عنوان و به بهانه ييشرفت در تكنولوزى از جانب انسانها 
مورداستفاده قرار گرفته» اما به نظر می رسد که اين روند رو 
به تغییر است و تصوير این رابه وضوح نشان می‌دهد. 


سیم شروع به مکالمه با آن كنيد. البته با استفاده‌از تکنولوژی 
باندبلند كه بیشتر از ينج متر اندازه آن است می‌توانید ارتباط 
رادیویی لازم رانیز بهدست‌آورید.ضمن آنکه‌فیلم‌های 
سینمایی فشرده‌نیز از طریق همین پرده قابل بررسی خواهند 
بود.اين کامپیوتر حتی از پارتیشن‌هایی که بالای میز همه 
چیز در انها جای داده شده هم فشرده‌ترمی‌باشد. جعبه 
کلید 66آبه قدرتمندی یک دفتر چه یادداشت می‌باشد 
ونهتنها باویندوز مرتبط است.بلکه دارای ينج پانل برای 
لمس پرده نيز می‌باشد که با همه فایل‌ها و پرونده‌ها آرتباط 
برقرار می کند. البته با همه قابلیت‌هایش كى بورد و کامپیوتر 
شسخصی ۳66 45058 در بازار به قیمتی معادل یکهزار 
دلاربهفروش می‌رسد که با توجه به امکانات عدیده أن 
سرمایه گذاری روی أن كاملاً مناسب محسوب می‌شود. 
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در مسابقهاى كه در آدلاید در استراليا انجام شدء به رکورد 
افد ای دی ا 
از انرژی حاصل از نیروی خورشيد تامين شد. 


بند ساعت زمانگو 

واین‌هم آخرین وييشرفتهترين اختراع در ميان 
بندهای‌ساعت كددر واقع زمان راهم نشان مى دهد. 
درواقع تمامی این ساعت از بندآن تشسکیل شده‌ویک 
تکمه کوچک در لبه بند و جود دارد که با فشار داده شدن 
آن.زمان باروشن شدن ارقامی که درواقع نمایانگروقت 
مى باشندء نشان داده می‌شوند. این روش برگرفته از 
ايده سامورایی است که ارقام ساعت بدون نیاز به عقربه 
نشان داده می‌شود. 

کارخانه سازنده‌این گونه بندوساعت چانیاوازیون 
نام داردو بندوساعت مذ كور راباقیمتی حدودبيست دلار 
به بازار عرضه كردهاست. نا گفته نماند كه جراغها هم به 
وسيله یک باترى کوچک حمايت 
مى شوند که براى مدت طولانی 
مىتواند کار كند.البتداز آنجا که 
تنهابندساعت به عنوان نشان 
دهنده وقت عمل می‌کند, بنابراين 
در اقسام‌رنگ محدوديت وجوددارد 
وتنهادر سه رنك متفاوت بندهاى 
كوياى وقت به بازار عرضه شده‌اند. 
نشان‌دهنده‌وقت‌هم تنهادرر سه 
رنك سبزءزردوقرمزءروشن 
ود ی ااا یا 
ساعت هم بر آن شده است که گونه 
طلایی‌وقیمتی زاین بندهای 
گویای وقت راهم به‌بازار عرضه کند 
که البته این مهم برای سال آینده‌در 
نظر گرفته شده وهنوز قیمت أن هم 
تعیین نشده است. 





صبح روز بعد 


آنجه كه در این دو تصویر تکان‌دهنده مشاهده 
روزی که هائیتی به خاطر یک زلزله مهيب تماما وبران 
شد در خرابه‌های بجا مانده به اين سوی و ان سوی رفت 
و از یک فاجعه بشری و نتایج به جای مانده از ان تصاویر 


این دو رباتی را که مشاهده می كنيدء انواع 
واقسام وظایف رامی‌توانندبر سر ميز شام برای 
بهترساختن وخوش مزهتر كردن غذاى شما 
+»آغخبب17 0000000 00د 
توا مس اراک اه 


خودشان به بشقابهای مختلف بر سر میز شام سر 


می‌زنند و نمك وفلفل راروی غذامی‌ریزند.البته 
می‌توان انا واقسام ادویه‌جات راداخل اين 
رباتهای کوچک جای دادو تنها آنهارا کوک کرد. 
نکته جالب‌اینکه در لبه ميز آنهامتوجه پرتگاه 
تور ویر ودرا کی ی یرای 
هيجكونه نیازی به کنترل دستی آنهاندارید. البته 
اینگونه رباتهای کمکی در اندازه‌های مختلف 
ساخته می‌شوندو آنجه را که مشاهده‌می كنيد 
نمونه‌های کوچکی از آن هستند كه هر كدام به 
بهای ۴۰دلاربه فروش می‌رسند. این رباتها به 





سوخت بانیروی برق هم نياز ندارندو تنهابا کوک 
شدن حر کت رابه دور میز شام انجام می‌دهند. 
ش کت‌سایب که سارنده آنهااست.برای 


تکان دهنده‌ای را برداشت 


در یکی از اين تصاویر هزاران بی‌خانمان شده را 
مشاهده مى كنيد که در سرپناههایی که با مقوا درست 
شده زندگی فى کنند. در دیگری کودکی از شدت جراحات 
به فریادهای دلخراش درآمده است. اگر اين نمونه‌ای از 
یک زندگی دردناک نیست» يس در كجا چنین زندگی را 


می‌توان یافت؟ 


در تصوير یک اعجوبه عالم هنر را در هنكام خلق آخرین 
اب بای سید سیب نیست به غير از نقاش 
فوق كه نامآ رز 


ارس رد رال را ار 
ا لالظ 


0 .ون گوگ نوشتداى راهم دركنار * 
نقاشى أورده كه به تازكى و براى نخستين بار 
برای عموم به تماشا گذاشته شده است. درواقع 
هم نقاشى و هم نوشته» به وضوح حاصل یک 
دهن بیمار است. نکته بسیار جالب‌تر اينكه یک 
E‏ ها د تاه سر مر 
ون كوك را در هنكام انجام هنر خود یافته و آن 
رانقاشی کرده است که این نقاشی هم خالق أن 


اینده ساعت زنك دار 


کامل از اطلاعات و معلومات است که با کامپیوتر شخصی 






کی ول خر ار سای کی رنب ار 
اشتهار رسانده است. درواقع انجه مشاهده می کنیم یک نقاش 
در نقاشی است که در نوع خودبه عنوان تراوشات دو ذهن بزرگ 
و نابغه محسوب می گردد. 


حراجهایمختلفی که در جریان است‌وبسیاری از اطلاعات 
و معلومات دیگر رابه دست آورید. چومبی اگرچه برای شما 
درحدودسیصددلار هزینه برمی‌دارد» امامی تواندباهزارو 
پانصدمنبع اطلاعاتی ارتباط برقرار کند تاش ما راز آنجه که 
رادیویی که موسیقی زیبا پخش می کنند نيز یکی دیگر از 
جنبه‌های مثبت در مورداین رادیوی اینترنتی است. حال با آنکه 
ارتباطهای بسیاری از این رادیو امکان پذیر است و قابلیت‌های 
كوناكونى دارد» | زنظراندازه كاملا قابل حمل و کنترل است 
واين درياى معلومات و عنصر بيدا ر كن را مى توانيد در كوشه 
کیف دستی خود جای دهید. 


۸٩ ۸‏ 40 طراى الك ا 
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را که دگه دد بی داند 


© ار سطه 


نخستين قربانى سال جديد 


نخستين كاز كرفتكى سال ۸٩‏ جان مادر و دو فرزندش را گرفت. 

بنا به اين گزارش» روز سيزدهم فروردين بستگان خانواده سه 
نفرداى باتش نشانان تماس گرفتند وآنهارادر جریان حادثه مرموزی 
قراردادند.دقایقی بعد تیمی از امدادگران ایستگاه ۶۴آتش نشانی خود 
رابه محله اوین رساندند. جند تن از بستگان اين خانواده‌به رئيس آتش 
نشانان گفتند که تاظهر ۱۲ فروردین» همراه مادر و دو فرزند جوانش 
بودیم و قرار بود آمروز با هم به گردش سیزده‌بدر برویم اما از صبح 
هرجه به تلفن منزل و موبایل زنك زدیم کسی پاسخگو نبوده است. 

بدین ترتیب امدادگران که خود را در برابر حادثه‌ای مرگبار 
می‌دیدند بلافاصله به داخل خانه رفتند و با پیکر بی‌جان مادر ۵۰ 
ساله و دو فرزند جوانش سعید ۱۸ ساله و سپیده ۲ ۲ ساله مواجه شدند. 
در بررسی‌ها مشخص شد کاز سمی منوا کسید کرین تاشی از سوحت 
ابگرمکن دیواری باعث مرگ اعضای خانواده شده است و علت أن 
نصب نادرست دود کش بوده است. 


خریداران خودروهای قسطى بخوانند 


يك زن که با سوءاستفاده از محل کار شسوهرش دریک شرکت 
خودروسازی به کلاهبرداریهای پنهانی دست می زد به دام اختاد. 

این زن ۲۹ ساله با جعل مهر شر کت خودروسازی چک وامهای 
میلیونی رادر نقش نماینده شر کت مهر می کرد. 

بنابه اين گزارش» مشتریانی که برای وصول چک وام‌دار خود به 
بانک مراجعه می کردند. با زنی برخورد می کردند كه در ازاى دریافت 
پول چکهای آنان را به بهانه وصول مهر می کرد. درپی اين گزارش 
کار کنان حراست برای به دام انداختن ابن زن کلاهبردار در نقش 
مشتریان خودروسازی وارد بانک شدند و وقتی اين مردان چک 
میلیونی وام خودروسازی را در دست داشتند با پیشنهاد اغفال کننده 
زن جوانى روبرو شدند. 

زن جوان خود رایکی از کارمندان کار گزینی شر کت خودروسازی 
معرفی کرد و گفت» می‌تواند در ازای گرفتن يول نيم میلیونی چک 
شرکت را مهر کند و همین پیشنهاد اغفال کننده کافی بود تا زن 
کلاهبر دار در دام کار کنان حراست شر کت گرفتار شود. 

زن جوان در باز جویی‌های نخست جرم خود رآ نپذیرفت اماوقتی 
بامدارک قضایی و پلیسی روبرو شدء چاره‌ای جز اعتراف ندید و گفت» 
سه سال پیش همسرم در نقش تحویلدار در این شرکت خودروسازی 
كار می كرد. تا اينكه وى از آنجا بیرون آمد و سپس به خارج از کشور 
سفر کرد.دراین مدت سعى کردم باالگوبرداری از کارهایی که شوهرم 
انجام می‌داد نقشه کلاهبرداریهای پی‌درپی را طراحی كنم و به 
همین خاطر به بانک‌هایی مراجعه می کردم که می‌دانستم مشتریان 
این خودروسازی برای گرفتن چکهای وام‌دار به آنجا مى أيند و در 
بانکها زنان و مردانی را که جكهاى وام‌دار در دست داشتند» شناسایی 
می كردم و با ریختن طرح دوستی خود رایکی از کارمندان اين شر کت 
خودروساز معرفی می کردم و وقتی اعتماد مشتریان را جلب شده 
می‌دیدم پیشنهاد می‌دادم که می‌توانم چکهایشان را در ازاى يول 
نيم میلیونی نقد کنم. سپس دسته چک رامهر جعلی می‌زدم و به آنان 
تحویل می‌دادم اما از وام خبری نبود! 

با ادعاهای زن جوان بازپرس دادسر با صدور قرار وثيقه سنگین 
متهم راراهی زندان کرد. 


راز حراج مانتوهای شب عید 


مردجوانی که‌باسرقت از انبارنکهداری‌مانتوهای 
نو دست به حراج سب عيد زده بود دستگیر سد. 
چندی پیش ساکنان خیابان رودکی تهران 
چوب حراج به مانتوهای كران قيمت زده بود و تمامی 
مانتوهای رنگارنگ و شیک با قيمت بسیار ارزان و 
باورنکردنی به مدت کمتر از سه 
غروب همان روز زن میانسالی به 
دادسرای ناحيه ۱۰ مراجعه کرد و 
گفت؛ مدتهاست که از یک تولیدی 
مانتو می‌خرم و در مغازه‌ها و خانه‌ها 
به فروش می‌رسانم. صبح امروز 
بسته‌های مانتو راتازهبه حياط خانه‌ام 
آورده بودم تادر فرصت مناسب آنها 
رابرای فروش به مغازه منتقل كنم و 
هنوز مدتی نگذشته بود که متوجه 
شدم اثرى از يستدهاى مانتو نيست. 
خيلى ناراحت بودم تا اينكه يكى از 


عفو عحيب يك مادر 


مادرى قاتل پسرش رادر برابر تعهد خواندن ۷ 
سال نماز قضاو كرفتن ۷ماه روزه قضابخشيد. بيستم 
مهرماه‌ماموران كلانترى نازى آباددر بازارچه دوم با 
جنایتی خونین روبروشدند که جوان ۲۲ ساله‌ای در آن 
از پای درآمده بود پلیس در بررسی و تحقیقات دریافت 
که‌راننده خودروى يزوى ۲۰۶ باضرباتی فربانی رااز 
پای‌درآورده‌واز ترس خودرویش راجا گذاشته و كريخته 
است. با ردیابی‌های تخصصی مش خصات صاحب 
خودرو به دست آمد اما متاسفانه نوجوان جنایتکار ۱۷ 
ار ال ان ی کر را 
بنابراین کار آگاهان جنایی به تجسس خودادامه دادند 


یک چینی شهری را تعطیل کرد 


مرد ۲سله چینی كهبراىاجراى 
برنامه‌های تفریحی خود روی کابل‌های برق» 
سیستم برق شهر لیانگورابه مدت 5 ساعت 
مختل كرده بود توسط پلیس دستكير سد. 

اين جوان جينى كه از قدرت بالايى 
برخوردار است براى ساعتها مشغول اجراى 
برنامه‌هایی از قبيل راه رفتن و دويدن روى 
سيمهاى برق فشار قوى بود كه موجب شد به 
دستور مقامات برق شهر به طور كامل قطع شود و 
مشكلات بسيارى را براى شهروندان بوجود أورد. 
به كفته خانواده این مرد جوان» او از اينكه از محل 
كارش اخراج شده بو د به شدت ناراحت و عصبى بوده 
وبا اجرای این کار قصد اعلام اعتراض داشته است. 
ماموران آتش نشانی تنها چند دقيقه بعد از بالا رفتن 


سای وش اراد اي ان د 
بود راز سرقت مانتوهاى كران قيمت رابرايم فاش كرد 
و گفت؛ يسرى جوان به مانتوها جوب حراج زده و انها 
رابه قيمت دو هزار تومان فروخته است. با ادعاهاى 
زن جوان دستكيرى دزد تك رودردستور کار ماموران 
قرار كرفت و بدين ترتيب دزد جوان درحال عبور از 
خيابان آزادی به دام يليس افتاد. 
وى در بازجويى گفت؛ مدتهاست يدر و مادرم مرا 
از خانه بيرون كردهاند و به مواد محدر 
اعتیاددارم» روز حادثه وقتى ديدم وانت 
لباسهادربرابرخانهاين زن توقف كرده 
و مانتوهای رنگارنگی ازداخل خودرو 
به حياط انتقال داده شد بلافاصله 
نقشه سرقت رادر سرم پرورآندم.مدتی 
شود سپس از بالای دیوار به حياط 
يريدم و بسته‌های مانتو رایکی پس از 
دیگری از بالای دیوار به بیرون پرتاب 
کردم و با سرقت ۴۰ مانتو پا به فرار 
ویژه‌ وی رآروانه زندان کرد. 


ری اس ۰ سا E‏ 
دستگیر کنند. وی هم در همان مراحل اولیه باز جویی 
به قتل اعتراف كرد. بازيرس ویژه فتل يس از بررسی و 
چگونگی به قتل رسیدن مقتول ۱۵ بار جلسه صلح و 
سازش برقرار کردوبدون دخالت و کلای قاتل زیر ۱۸ 
سال توانست رضایت خانواده‌قربانی رابگیرد. در ابتدای 
این اقدامات پدر مقت ول درازای دریافت دیه‌رضایت 
خود را اعلام کرد اما مادر قربانی روی محازات قاتل ۱۷ 
ساله اصرار کرد تا اينكه بالاخره با رایزنی‌های بازپرس 
وبزهمادر قربانى با گرفتن تعهدازقاتل نوجوان مبنى 
براينكه وی به مدت ۷ سال نماز قضا بخواند و در این ۷ 
سال يك ماه‌ازهرسال راروزه فضا بگیرد ازمجازات 
قصاص قاتل پسرش گذشت کرد و رضایت داد! 


نتوانستند او را قانع کنند تا يايين بيايد و به ناچار به 
دستور مقامات کابل بزرگ برق شهر را قطع کردند 
تا او به خاطر برق گرفتگی جانش را از دست ندهد و 
همین قطعی طو لانی مدت سبب هرج و مرج بسیاری 
شد. این جوان چینی به محض پایین آمدن به مر کز 
پلیس منتقل شد تابه خاطر دردسر بزرگی که ساخته 
جوابگو باشد. 





با ريكتراز هو 


سميه داوودبیگی beigi_somayeh@yaho0.c0"‏ 


دریک صبح دل‌انگیز بهاری که شسبنم‌هاء گلبرگهای 
كل سرخ را مروارید باران کرده بودنده مرد مقدسی که 
دربالای کوهی زندگی می‌کرد. مریدانش را به دهکده 
کوچکی که در همان نزدیکی بود برد از نها خواست 
بادقت بهاطراف توجه کنندو جالبترين چیزی را که 
می‌بینند» به خاطر بسپارند. 





وقتی بركش تندء هر یک از شاگردان به چیزی آشاره 
کرد. یکی از فقر و رنج مردم گفت» دیگ ری از زیبایی 
طبیعت و خلقت خداوند» سومی از کار و تلاش کشاورزان... 
وقتی نوبت به جوانترين شاگرد رسید چنین گفت: 

-در کوچه‌ه ای خاکی دهکده» بچه نوپایی رادیدم 
که با توش سرگرم بازی بود. ناگهان دوي از دستش رها 
شد و چند متر آنطرفتررفت. دخترک كه تازه راه رفتن 
آموخته بو با کوشش زياد بلند شدء چند قدمی به سوی 
توب رفت ولی زمين خورد. دوباره با تلاش زياد برخاست 
و باز بعد از چند گام زمين خورد» دستها و ياهايش خراشيده 
شت اما او دست از تلاش برنداشت و آنقدر کوشش کرد تا 
عاقبت موفق شد خودش را به توب برساند. سعی و تلاش 
خستگی‌ناپذیر او برای رسيدن به هدفی که داشت. به 
من آموخت اگر در زندگی ما هم مانند او برای رسیدن به 
هدفمان تلاش کنیم و از شکست‌ها نهراسیم و؛ هر بار كه 
شکست خوردیم ناامید نشویم و دوباره از نوشروع کنیم» 
حتما موفق خواهیم شد. 

مردمقدس لبخندی زدواورا استاد گروهی از 


نگاهی به درخت سيب بیندازید. شاید پانصد سيب به 
درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. 

خیلی دانه دارد نه؟ 

ممکن است بيرسيم چرا این همه دانه لازم است تا 
فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟ 

اینجا طبیعت به ما چیزی ياد می دهد. به ما می گوید: 

اک دان ه‌هاه 5 نت ا 
می خواهید چیزی اتفاق بیفتدء بهتر است بیش از یکبار 

از این مطلب می توان این نتایج را بدست آورد: 

-بايد در بيست o‏ ۱۳۳ 
بدست بياورى. 


- بايد با جهل نفر مصاحبه كنى تا یک فرد مناسب 
استخدام كنى. 

- بايد با ينجاه نفر صحبت كنى تا یک ماشينء خانهء 
جارويرقى: بيمة واا ۰ د 

- بايد باصد نفر اشنا شوی تا یک رفیق شفیق بيدا 
کنی. 

وقتی که «قانون دانه» راد رک كنيم دیگر ناامید 
نمی شویم و به راحتی احساس سکس بت ۳ 

قوانين طبیعت را بايد درک کرد و از انها درس 
كرفت. 

در يك كلام: 

افراد موفق هر جه بيشتر شكست می خورندء دانه هاى 
بيشترى مى كارند. 

همه امور به هم مربوطند 

ایادقت کرده اید كه هر وقت به طور منظم ورزش 
می کنید» ميل به غذاهای سالم تر و بهتر دارید؟ 

آیا دقت کرده‌اید که وقتی غذاهای سالم تر و بهتری 
می خورید انرژی بيشترى دارید و طبعاً دوست دارید كه 
ورزش کنید؟ 

همه چیز در زندگی به هم مربوط است. روش تفکر 
شما روى روحية شما مؤثر است روحية شما بر نوع راه 
رفتنتان مؤثر است راه رفتن شما روى نحوة كفتارتان 
اثرمى گذارد» روش حرف زدنتان روى طرز فكرتان مؤثر 
است! 

تلاش برای ييشرفت در یک بعد زندكى برساير ابعاد 
زند کین اثر ھی كذارة: 

وقتى در خانه خوش حال هستید» در محل كار نيز 
احساس شادى بيشترى خواهيد كرد و وقتى سر كار شاد 
باشيد در خانه نيز شاد خواهيد بود. 
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اینها به جه معناست؟ 

-اینکه برای پیشرفت در زندگی می توانید از هر 
نقطه مثبتی شسروع کنید. می توانید با برنامه ای برای يس 
اندازء نوشتن ليست اهدافتان» رژیم غذایی يا تعهد برای 
گذراندن وقت بيشتر با فرزندانتان شسروع کنید. اين کار 
مثبست منجر به نیج مثبت دیگر هم می شود چون که 
همه آمور به هم مربوطند. 

-مهم نيست که تلاشی که جهت پیشرفت می كنيد 
کجا صرف می شود. مهم اين است که شروع کنید. 

-عكس این قضیه هم صادق است. یعنی اگر یک 
بعد زندگی شما خراب شدء سایر ابعاد هم به زودی خراب 
می شود. باید به این مسأله دقت خاصی داشته باشید. 

در یک کللام؛ 

هر کاری که انجام می دهيد به نوبه خود اهميت دارد 
زیرا بر امور دیگر نيز مؤثر است. 





ری دای دعر یر 
عار امن ات تفلت مس اراس رند فى نانتماو 
تكرارى خسته‌ام هر روز بايد يك مسير را بروم يا در جايى 
بمانم. 

خورشيد نيز رو به عارف كرد و كفت من هم خسته‌ام 
زیر رت سر در بر 
نيست. باد نیز به صدا در امد من نیز خسته‌ام امروز اینجا 
فردا آنجا از رفتن خسته‌ام. مار از يشت سنگی بیرون آمد و 
اظهار خستگی کرد و كفت نمی‌ش ود به خدا بكويى کار ما 
راعوض کند و ما را از یکنواختی دربیاورد. 

142 ساس رادید کشت 
شنیدی جه گفتند أيا به خدا بگویم. به نظر تو جه کار کنم. 

خفاس گفت: اینمانمی‌دانند که وظیفه ایشان در 
همین است يس تو کاری برای أنها نمی‌توانی بکنی و 
بیخود به سراغ خدا نرو. زندگی همین است. اگر به فرمان 
خدا آمده‌ايم بايد به دنبال هدفی که او مشخص کرده نیز 
باشیم و اعتراض نکنیم. 

اب رو به خفاش کرد و گفت: از این به بعد من می دانم 
تو اگر از من بخوری می‌میری. 

خورشيد گفت: هر جا تو را ببینم می‌سوزانمت. 

باد گفت: هر وقت پرواز کنی بالهایت را می‌شکنم. 

مار گفت: ببینمت نيشت می‌زنم. 

خفاش ترسید و به غاری يناه برد و رو به آسمان به خدا 
گفت: پروردگار من تو کل يه تو دارم و از شر اینها به تو پناه 
مى اورم با وجود اين همه تهدید من به دنبال هدفی که 
برای أن خلقم کردی می‌روم. 

ن داآمد که‌ای خفاش چون توبه من توکل کردی 
نگران مباش در سينه تو شیری قرار دادم که تو را محتاج 
آب نکند و هر وقت تشنه بودی از آن شير بنوش. تو رابا 
روز کاری نباشد تا خورشید تو را ببیند. روزها تورا خواب 
می كنم و شسبها بیرون بیا تا از سوزش در آمان باشی. باد بر 
تو غلبه نخواهد کرد زیرا بالهایت رابه گونه‌ای ساختم که 
درباد نیز به راحتی حرکت کنی ودر سرگین توبویی قرار 
دادم تامار از بوی أن بدش بیاید. كاش تو کل ما انسانها 
نیز به يروردكار یکتا ذره‌ای از تو کل خفاش بود اگر بود 
نمی‌دانستم خدا چه‌ها که به ما نمی‌داد و نمی کرد. و كاش 
ازهدفی که برای أن خلق شديم خسته نشویم و مطمتن 
باشیم که خداوند اگاه است به انجه نهان است. 


زمان طولانی می شود برای کسانی که غصه دارند. 
کوتاه می شود برای کسانی كه شاد هستند. 

دير می گذرد برای کسانی که منتظر هستند. 

زود می گدرد برای کسانی که عحله دارند. 

اما ابدی می شود برای کسانی که عاشق هستند. 
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داستان‌ها ی اساطیر یایران زمین رام ىنويسم واي نکنجین هکهن سال رابه پایان 
می‌برم و سپس سما رابه رو زكار مادها و... خواهم برد و كز يدداى نی زاز تاریخایران باستان به سما دوستا نا رجمندم نثار 
م ىكنم تا سما مهربانا نکه با تاريخ اروپایی‌ها آشنا هستيدء با تاريخ مرز و بوم خودمان نی زآشنا شوید: 


صالح و طالح متاع خويش نمودند 


داستان رستم و اسفند یار 
به نام خداوند ,روز کر 
خداوند دمسم و قرو هنر 
جهاندار ,سبروف .بار تو باد 
سر اختر اندر كنار تو باد 


کنون خوره بايد می خو شكوار ۱ 
که چون بوی مشک ابد از كوهسار 


ده پالبن يدلبل بنالد همی 
گل از ناله او سالد همی 


اسفندیار روئین تن چندی به مرغزاری رفت و به بزم 
نشست اما دلش شادمان نشد و نزد مادرش کتایون سرو 
قامت بازگشت و گفت: 

چرا يدر ارجمندم پیاپی مرا به جنگ می‌فرستد و 
می‌گوید اگر پیروز شدی, تو را شاهنشاه خواهم کرد؟ 
کتایون» موی مشک بوی اسفندیار را نوازش کرد و گفت: 
فرزندم! او هرگز از شاهی کناره نمی كيرد و تو را به 
جنگ‌هایی دشوار می‌فرستد تا شايد شکست بخوری و 
بگوید دیدی که سزاوار شاهی نیستی؟ اسفندیار گفت: 
مادر نازنینم! بكو با رستم جه کنم؟ پدرم فرموده است 
به جنگ رستم بروم. کتایون آهی از افسردگی کشید و 
گفت: نازنینم! هرگز با رستم نجنگ. او چنان دلیر است که 
هیچ كس بارای جنگیدن با او را ندارد. باز هم به مرغزاری 
برو و روز کار زا به شادمانی بکتران ذا روز کار ا 
سر اید و تو خود به‌خود شاه شوی. اسفندیار گفت: من 
از جنگیدن با رستم نمی‌ترسم ولی دوست ندارم با کسی 
بجنگم که یاور ایران و ایرانیان است يس سخنت را به 
جان كوش می‌کنم و به بزمگاه می‌روم. 

باری... اسفندیار رفت و به بزم نشست ولی پیاپی با 
يارانش می گفت: من بايد شاه ايران زمين شوم. کاراگاهان 
اين سخن را به كوش كشتاسب رساندند و او نزد جاماسب 
دانا و پیشگو رفت و گشت: ای جاماسب اخترشناس! 
به ستارگان بنگر تا بدانی آینده اسفندیار چگونه است. 
حاماسب رمان بردو کت ائ اسفد يار كوتاه ست 
ودر زابلستان خواهد مرد. گشتاسب فرمود: يس او را به 
جايى دور دست می‌فرستم تا نميرد. جاماسب گفت: 
سرنوشت أو مرگ است. هرگز نمی‌توانی او را از مرگی 
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تا که قبول افتد و که در نظ رآيد... 
حافظ راه‌نشین 


كه در ييشانىاش نوشته شده است» رها كنى. 

كشتاسب ياسخى نداد و به پیکی كفت برود و اسفندیار 
را به بارگاهش بیاورد. چون اسفندیار آمد. گشتاسب روی 
چون ماهش را بوسید و پرسید: چگونه‌ای؟ اسفندیار گفت: 
دلخوش و شادمان نیستم. تو بارها مرا به جنگ‌های دشوار 
فرستاده‌ای و فرموده‌ای اگر پیروز شوم مرا شاهنشاه 
خواهی کرد. گشتاسب گفت: آری... من با اين كرو تو را 
جانشین خود خواهم کرد که شایسته باشی: 

اک تخت خواهی همی با کلام 

ره سییستان 5بو و بر کش سپاه 


جه آنحا شوى. لاست و دستم ,ند 
یا ش به بو فکنده کمن 


اسفندیار خم در ابرو افکند و گفت: بستن دست 
رستم بهانه است. دریغت می‌آید که تاج شاهی را از 
سرت برداری... باکی نیست. از تو فرمان می‌برم و اینک 
به سیستان می‌تازم. 
اين را كفت و با رویی دژم از بارگاه گشتاسب به 
بارگاه مادرش رفت. کتایون خورشید روی» چون پسر 
اندوهگینش را ديدء گفت: سخن مادرت را بشنو و به 
سیستان نرو: 
مده الا ,بی تاج سر وابه باد 
که دا تاج» خود کس ز مادر نوا 
که نقرربن بر ابن تخت و این تاج باد 
بدین کشتن و شور و تار اج باد 
اسفندیار گفت: مادر شیرین سخنم! من و تو پیش 
از این چنین سخنانی گفته‌ايم و دیگر چاره‌ای نیست 
و بايد به زابلستان بروم و کار رستم را بسازم. اگر نیز 
سرنوشت من مرگ است» جه کسی می‌تواند مرا از مردن 
باز دارد؟ يس به سرنوشت كردن می‌نهم و به زابلستان 
رفتن اسفندپار به زاپلستان 
به سكير هنكام بانگ خروس ۱ 
ز در كلاب خاست اواى کوس 
چو ,يبلى به اسب اندر اور دبای 
اور د چون داد لشكر ز جاى 


پیش از دمیدن سییده» اسفندیار پا سپاهی گزیده به 


سوی زابلستان رفت. هنوز چندی نرفته بود که یکی از 
شترانی که بار کش سياه بود» بر زمين نشت و برنخاست. 
ساربان بسیار کوشید که او را برخیزاند اما نشد يس 
شگون دانست و آندوهگین شد. یکی از بزرگان پیش او 
امد و گفت: ای جهان پهلوان! بسیار دیده‌ام که شتران 
بر زمين می‌نشینند و برنمی‌خیزند. آندوهگین مباش و 
فرمانی بده تا خیمه‌گاهی برپای کنیم و به شادی بنشینیم. 
اسفندیار چیزی نگفت و بزرگان خيمه سور و جشن 
برپای کردند. 
افتادند و راه را با شادی و سرخوشی سپردند تا نزدیک 
زابلستان رسیدند آنگاه اسفندیار به پسرش بهمن فرمود: 
نزد رستم برو و بگو اسفندیار به فرمان گشتاسب آمده‌است 
تا دستهايت را ببندد و ييش شاه ببرد. خوب است که 
خودت رام شوى و بيايى. بهمن فرمان‌برد و به زابل رفت 
است و گوری کباب کرده و خسروانی سرود می‌شنود و 
این رستم از فيل و ازدها نيز زورمندتر است گمان 
نمی كنم رام شود. بيم دارم با اسفنديار بجنگد و پیروز 
شود يس خوب است خودم او را با نیرنگی بکشم. 
يس بالای کوهی رفت و سنك بزرگی را به سوی 
ديد و فریاد کشید: ای يل نامدار! سنگی درشت به سويت 
می‌اید. برخیز و بگریز! رستم جامی خون رزان نوشید و 
از جای نجنبید. سنگ» غلتان غلتان امد و چون به رستم 
بهمن از آن همه زور و تناوری رستم بر خود لرزید و 
از راهی دیگر به بزمگاه رستم نزدیک شد و گفت: درود 
بر رستم بی‌مانند. من بهمنم. فرزند اسفندیار... و پیام يدر 
را به او گفت. رستم گفت: برو به اسفندیار دلیر بكو به 
دیدارت مى أيم تا بگویی گناهم چیست که می خواهی مرا 
دست و پا و گردنم را به تو می‌سپارم اما اگر گناهی ندارم» 
بدان که خردمندان به درون آتش نمی روند. ان کس که 
شنا نمی‌داند. خود را به دریا نمی‌افکند. تو که هیچ! اگر 
سار گان اسماخ شک کش کد همة رايا كرز خود 
اك جرخ امن ببيبجد دوال. 
به کرز کر انش دهم قو سمال 
که گفټت ,دوو است ړ ستم بند؟ 
ننندد مړا دست جرح دلند 
اک جرح كر دنده اختر کشد 
بده كو اختوق: نک ق ربو كيده 
به كرز كران دشکنم لشکر هی ۱ 
بر اکنده سازم ده هر کشور شن 
بهمن اين سخنان را شنيد و به سوی اسفندیار رفت 
و هرچه را که دیده و شنیده بود» با يدر گفت. اسفندیار 
جامی اتش خشم نوشید و بهمن را پیش چشم بزرگان 
ببندى و بیاوری. نفرمودم که بروی و بیایی و از پهلوانی 


ناسزاى اسفند يار به رستم 
سپس فرمود اسبی سياه زین كردند و بر اسب نشست 
و موی یر كاة رستي رفت جون رم از آمدن او 
اگاه شد. بر رخش نشست و به پیشواز أن نامدار رفت. 
هر دو کنار رود خروشان هیرمند به هم رسیدند. رستم از 
رخش فرود امد و گام بر خاک گذاشت و اسفندیار راستود. 
او نیز فرود آمد و رستم را در آغوش کشید و گفت: یزدان 
بلند پایه را سياس می كويم که شاد و روشن‌روانی. رستم 
گفت: درود بر تو. بسیار خرسند می‌شوم که به کوشکم 
بیایی و دمی با هم به بزمی پهلوانی بنشینیم. اسفندیار 
شانه او را بوسيد و گفت: 
تو برترین پهلوان جهانی و بايد سخنت رابه جان شنید 
ولی سخن شاه را شنیدن چیزی دیگر است. او فرموده 
دستت را ببندم و به پیشگاهش ببرم. سزاوارتر است که 
خودت بند بر دست و پا و گردنت بگذاری و برویم. هیچ 
ننگی هم بر تو نیست زیرا سخن شاه را كوش کرده‌ای. 
رستم گفت: چون شنیدم به سیستان مى أيىء آرزو کردم 
كه با تو به بزم بنشینم. اینک هر جه بگویی كوش می كنم 
اما بند بر گردن؟ هرگز. تو خود پهلوانی و می‌دانی که 
هیچ پهلوانی دوست ندارد به گردنش بندی بیندازند. ما 
پهلوانان. آبروی ايران زمينيم. اگر كردن ما به بند شود 
كردن ایران در بند شده است. 
اسفندیار گفت: سخنت راست است و از تو نیز هیچ 
گمانی جز راستی ندارم. سخن من نیز راست است و بايد 
فرمان شاه را كردن بگیرم. رستم گفت: تو فرمان شاه 
را به كردن بینداز اما گمان نبر که تو يا شاه يا هر کسی 
بتواند به كردن رستم بندی بیندازد. من بنده خداوندم و 
بس. اسفندیار گفت: 
همی ہی گمان با تو جنگ اورم ۱ 
بده ,بر خاش خوی بلنگ اور م 
فر امش كنم هر نان و نیک ۱ 
ز ,باکی نؤاد اندر ارم به شک 
تو را ارزو گر جنين امدهست» 
بک امروز با می بساييم دست 
رستم گفت: نیکوست. أينك می‌روم وفرمان مى دهم 
بزمی بیارایند كه در خور من و تو باشدء آن‌گاه با هم 
خواهیم جنگید. تو نیز برو و جامه بزم بپوش. 
اسفندیار به کوشک خود رفت و پس از اند کی انديشه» 
با خويش گفت: من آمده‌ام تا دست رستم را ببندم و او را 
با خواری نزد گشتاسب ببرم. يس به میهمانی او نخواهم 
رفت. پشوتن چون اين داستان را شنید» گفت: 
مکی بزم جوید دگر روم و کین ۱ 
نگه كن که تا کیست با رین 
باری... رستم بزمی پهلوانی آراست و چشم به راه 
اسفندیار نشست و چون او نیامد» خندید و گفت: باکی 
نیست. دوستان را بانگ می‌زنم وبه بزم می‌نشینم. و 
نشست و پس از بزم به خیمه‌گاه اسفندیار رفت و گفت: 
جه شد که نیامدی؟ تو شاهزاده‌ای و نباید پیمان شکنی 
کنی؟ اسفندیار گفت: کاری پیش آمد و نتوانستم بیایم. 
رستم گفت: أيا مرا کوچک پنداشتی که نیامدی؟ اسفندیار 
گفت: نمی‌دانم... تنها می‌دانم که من از نژاد جمشید و 
فریدون و منوچهر و قباد و کیخسرو و كشتاسبم اما 
شنیده‌ام يدرت زال» دیوزاد بوده و مادرت رودابه» از نژاد 





ضحاک است. پدران من در تخت عاج و پرنیان وابریشم 
زندگی کرده‌اند و يدرت زال» در لانه سیمرغ و در غار 
بزرگ شده است. 

رستم پیلتن گفت: نخست با تو بگویم که زال»نواده 
نریمان است و نریمان از نژاد گرشاسب و جمشید است 
اما اين ارزشی ندارد. ارزش خاندان من به اين است که 
اگر نبودند. هیچ‌یک از شاهان نيز نبودند. من بودم که 
قباد را شاه کردم. کیکاووس را از جنك هاماورانی‌ها و 
پهلوانان مازندرانی رها کردم. كين سیاوش را از تورانی‌ها 
گرفتم و بیژن را از چاه بیرون آوردم. 

اسفندیار گفت: سخن دراز است و سودی ندارد. فردا 
جامه رزم بپوش تا تو را به بند بکشم. رستم غرید و گفت: 
ای شیر دیرااینک که چنین می‌خواهی, فردا تفت را زیر 
سم رخش پاره پاره خواهم کرد. 

نبرد رستم و اسفند یار 

رستم به کوشک خود رفت. زال به دیدارش آمد و 
گفت: فرزندم! از این جنگ بگذر و با او به بارگاه گشتاسب 
برو زیرا اگر بجنگی و پیروز شوی, دودمانت به باد خواهد 
رفت و یک تن از خاندانت زنده نخواهند ماند. اسفندیار 
فره ایزدی دارد و هركس او را بکشد. دودمانش نابود 
خواهد شد. رستم گفت: ای يدر نازنینم! بارها گفته‌ام و بار 
دیگر نیز می‌گویم كه من نماد ايران زمینم. شکست من» 
شکست ایران است. باکی نیست که اگر پس از کشتن 
اسفندیار روئین تن» من و دودمانم به باد روند. هر جه 
دارم فدای ايران زمین. 

زال او را ستود و گفت: يس به کنجی برو و با ایزد 
مهربان راز و نیاز کن...رستم دست يدر آرجمندش را بوسید 
و به پرستشگاه رفت. چون بامداد شدء رستم جامه رزم 
پوشید و ابزار جنگ برداشت وب رخش نشست و خرآمان و 
گرازن به سوی هیرمند رفت. به آنجا که رسيدء با فریادی 
پهلوانی گفت: ای اسفندیار دلیر! جامه رزم بپوش بيا که 
هم‌نبردت آماده کارزار است. اسفندیار خندید و گفت: من 
به جامه رزم نیازی ندارم زيرا روئین تنم. آیا به خاندانت 
بدورد گفته‌ای؟ زیرا دیگر تو را نخواهند دید. 

دوستان نازنینم! اینجا فردوسی نیکوسخن و پاکزاد 
چنین می گوید: 

نم ااب سد 

سوى آخور اد همی‌بی سوار. 
و باباړه رستم جنكجوى. 
ده إبوان نهد بی خداوند روی 

فردوسی ارجمند با سرودن این دو بيت بسیار زیبا 
نشان داده است که رستم را دوست داشته است زیرا 
می كويد اسب اسفندیا, و باره رستم جنگجوی... آخور و 
بی‌سوار برای اسفندیار و ايوان و خداوند (صاحب) برای 
رستم. اين دو بيت نیز از شاهکارهای شعر حماسی جهان 
است... باز گردیم به داستان: 

بس از اين که اسفندیار رجز خواند و كفت آیا با 
خاندانت بدرود کرده‌ای» رستم كفت»: ای پهلوان جوان! 
دور نيست كه بر پیکر خونين تو مانند ابر بهار اشک 
بريزم و دست خود را بگزم كه جرا اين جوان نازنين را 
كشتم. اسفندیار نيزه به دست كرفت و به رستم تاخت. 
رستم نيز با نيزه پاسخش را داد و يس از جندى نيزه هر 





دو شكست وبه شمشير دست بردند. شمشيرها شكست. 
كرزها شكست. كمندها ياره شد. اسبها خسته شدند و 
أن دو همچنان بيكار می‌کردند. در اين میان» زواره به 
مردان رستم گفت: 

ما نیز بايد به سربازان اسفندیار بتازیم.... اين را كفت 
وبى أن که از رستم فرمان بگیرد با لشکری گزیده به سياه 
پسر داشت به نام‌های آدرنوش و مهرنوش که هر دو به 
بهمن» نزد اسفندیار رفت و فریاد کشید: از جنگ دست 
بکش تا چیزی بگویم. رستم و اسفندیار جنگ را رها 
کردند و بهمن گفت: ای اسفندیار دلیر! سپاهیان رستم 
به ما تاختند و مهرنوش و آدرنوش را کشتند. 

اسفندیار خشمگین شد و به رستم گفت: ای دیوزاد! 
مگر نگفته بودی که تنها من و تو خواهیم جنگید؟ چرا 
سياهيانت به مردان من تاختند؟ رستم گفت: از اين 
داستان بسیار آزرده شدم. به خداوند بلندپایه سوگند که 
زواره وفرامرز بی‌فرمان من به مردان تو تاخته‌اند. پس 
از این که جنگ من و تو به پایان رسید و پیکر خونینت 
را در تابوتی زرين نهادم» زواره و فرامرز را به بند خواهم 

اسفندیار از شیندن اين سخنان و از مرگ پسرانش 
خشمگین تر شد و تبری الماس گون در چله کمان گذاشت 
و زره رستم را درید و تنش را زخمی کرد. بی‌درنگ تیری 
دیگر و تیری دیگر وچندین تیر به پیکر رستم و رخش زد. 
رستم که چنین دید از اسب فرود امد و رخش را کشان 
کشان با خود برد و بالای کوهی گریخت. اسفندیار با 
پوزخند گفت: ای رستم نامدار! جه شد که گریختی؟ مگر 

جر اريبل جنگی جو روداه گشت؟ 

3 ۰ نکن جیین قیرزت که تاه گرد نك 

ای رستم نازنين! برو! آمشب به تو زينهار (امان) 
باری... رستم به كوه يناه برد وزواره پیش أو رفت و يرسيد: 
جه پیش آمد؟ رستم گفت: زود نزد زال برو و بكو رستم 
و رخش چنان زخمى شده‌اند که اميدى به بهبود ندارند. 
زواره با چشمی گریان» به بارگاه زال رفت و در راه اشک 
رستم. اگر رستم در اين نبرد شکست بخورد ايران به باد 
مهربان وايران دوستم! چون قصه به اینجا رسيدء افسانه 
يرداز شما نازنينان لب از سخن فرو بست و بر دل خود 
جامه سياه يوشاند... ايا سرانجام اين قصه جه خواهد 
شد؟ رستم که آبروی ایرانیان بوذء کشته خواهد شد؟ اگر 
بهبود يابدء چگونه خواهد توانست اسفندیار روئین تن را 

بیبیم تا اسب اسفنددی. ۱ ۱ 

سوق اخور اند همیبی سور 
و باباره و ستم جنكجوى. 


ده إبوان نهد بی خداو ند. روی 
ادامه دارد 
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همه فن حر يف 

بنده متولد سال ۱۳۱۷ اصفهان» خيابان احمدآباد. 
كوجه دولت‌آبادی و قهرمان جندين رشته ورزشى مثل: 
کشتی» دووميدانى» فوتبال» شناء بسكتبال» پینگ‌پونگ 
و... در بسيارى از رشته‌های ورزشی دارای كارتهاى 
بي نالمللى مربيكرى و داورى هم هستم. همسرم كارمند 
بازنشسته بانک ملت است و در سالهاى قهرمانى من 
به خوبى توانست در كنار يك قهرمان ملى به وظايفش 
عمل كند و زحمات بسيارى براى موفقيت من و فرزندانم 
بكشد. فرزندانم آمیراحمد فوق دييلم تربيت بدنى» مهران 
فوق دييلم جوشكارىء مهرداد ليسانس عمران (مهندس) 
وزيلا ليسانس علوم قضايى و حقوق است كه همه رامديون 
مادرشان هسنكد. 

نخستين مربى 

دوران نوجوانى من در كوجه دولت‌آبادی اصفهان 
گذشت. البته پیش از اينكه يا به دبستان بگذارم» در 
محله‌مان مثل اكثر بجدهابا توب يارجداى به بازى مشغول 
بودم. وقتى يا به دبستان خواجه نظام‌الملک گذاشتم» در 
حياط مدرسه فوتبال وواليبال راخوب بازى می کردم و عضو 
تيم منتخب دبستان بودم. فوتبال رابه صورت حرفداى در 
سال ۱۳۲۹ وقتی که وارددبیرستان گل بهار شدم -آغاز 
کردم. دوومیدانی را هم به سال ۱۲۲۳ با شرکت در دو 
صحرانوردی شروع کردم. در دبستان خواجه نظام‌الملک 
مربی اصلی ام عمویم بود که شخصیت مراساخت.اومشوق 
من در تمام زندگیام بود. 

ما ۷نفر 
از اول هیچ امکاناتی نداشتم. ما بچه‌های محل برای 
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سال ۱۳۳۹:نیم فوتبال دانشسرایعالی تهران قهرمان کشور:ایستاده از جپ:عزیز اصلیء جمشید ا خباری» اصنر کشانی» 
محمد صالحی» داریوش افلاکی» ر ضا حیدری» رضا صاحب جمع. منوچهر یاوری و محمود فخرالدینی. نشسته از چپ:بهمن 


داود غرانوش 


کشانی؛ مرد همه فن حریف ورزش ابران 


در بیشتر رشته‌های ورزشی مدرک مربیگری و داوری دارم 


اينكه ورزش كنيمء نفری دو ريال روی هم گذاشتیم و یک 
توب دست دوم چرمی خريديم که با بند بسته می‌شد. ۷ 
نفر بودیم كه هر شب یک نفر أن توب را با خود به خانه‌اش 
می‌برد. محل تمرين ما آخر خیابان احمدآبادکه ما زمين 
خاکی آن راصاف کرده‌بوديم. 
باد موافق 

در دبستان خواجه نظام الملک که درس می خواندم» 
بعد از عمویم مرحوم محبوبی بود كه مرا به ورزش تشویق 
می‌کرد.اوانسانی شایسته وا نظر اخلاقی عالی و نمونه بود. 
البته همانطور که می‌دانید انسان از بدو تولد - که راه رفتن 
رايادمى كيرد ""دویدن و پریدن هم در وجودش هست وبه 
همین دلیل می كويند دوومیدانی مادر ورزش‌هاست. وقتی 
در دبیرستان گل بهار تحصیل و فوتبال هم بازی می كردم 
یک تصادف باعث شد که من عضو اصلی فوتبال دبیرستان 
بشوم. نخستین بازی مابا تیمدبیرستان ادب در ورزشگاه‌باغ 
حاجی (شادروان تختی کنونی اصفهان) انجام شد و من در 
كوش چپ بازى می کردم وبه قول بچه‌هادوپاهمبودماطی 
یک پاسکاری یک شوت سنگین به طرف دروازه حریف زدم 
که باد تند هم کمک کرد و توپ وارد دروازه شد و ما برنده 
و قهرمان سوم آموزشگاههای اصفهان شدیم. با همان 
یک گل نام من بين تیم‌های فوتبال دییرستانهای اصفهان 
پیچید ودر بازيهاى بعدی هم جزو نفرات اصلی تیم شدم. از 
أن تاريخ به بعدبه هر دبیرستانی که برای تحصیل می‌رفتم» 
جزو تیم اصلی بودم. تارسید به روزی كه تيم باشگاه شاهین 
اصفهان به سرپرستی مرحوم محمود حریری تأسیس شد 
و من و دوستانم عضواین باشگاه 
د رمال ایا که 
از نظر قدرت بدنى در فوتبال هم 
بهترین باشم. با اعضای تیم دو 
صحرانوردی دبیرستان هراتی 
اصفهان که عبارت بودند از: 
سعادتمند. جهانبخت. پزشکی 
و... در نخستین تمرين پابه‌پای 
آنها مسیر را پیمودم و حتی 
احساس خستگی هم نکردم. 

کشتی را كنار گذاشتم 

بعدا با تشویق آقای سعادتمند 
به تیم دو صحرأنوردی دبیرستان 
پیوستم و در همان سال قهرمان 





اول صحرانوردی شدم. چون سرعت من خوب بود در اغلب 
ماده‌های دوومیدانی حضور می‌بافتم. يا اول می‌شدم و پا 
دوم. تابستانها نیز در استخرهای اصفهان شنا می کردم و 
عضو تیم شنای دیبرستان هم شدم. سال ۱۳۳۲ در ماده دو 
۴۴ متر قهرمان دوم آموزشگاههای اصفهان شدم. سال 
بعدش مرحوم امير حمیدی به اصفهان آمد و مربی کشتی 
دانش‌آموزان شد و بنده و اقای سعادتمند در دو وزن جداگانه 
قهرمان اول کشتی اصفهان شدیم ومن باتيم منتخب کشتی 
اصفهان برای شر کت در مسابقات کشوری به تهران آمدم‌ما 
مقامی کسب‌نکردم.دربازگشت به اصفهان طی یک تمرین 
آرنج دستم شکست و برای هميشه کشتی را كنار گذاشتم. 

چون وضع مالی پدرم تعریفی نداشت» أن موقع‌ها 
--خصوصاً در زمان تحصیل در دبستان و تاسوم راهنمایی 
-يولى برای تهیه لباس ورزشی نداشتم آمالباس مرآمدرسه 
تامين می کرد. وضع به گونه‌ای بود كه نزدیک عيد نوروزء 
مدير مدرسه ما را صدا مى كرد و يك دست لباس طوسى 
- که به فرم معروف بود- به ما می‌داد و من می‌بایست تا 
سال بعد آن رانگه می داشتم. 

اسب سواری 

يس از شکستن دستم به ورزش اسب‌سواری روی 
آوردم. روزی برای تمرین اسب سواری رفتم اما فراموش 
کردم «تنگ تواری» زیر شکم اسب رآمحکم ببندم. وقتی 
اسب به حرکت درآمد ناگهان «ننگ تواری» شل شد و 
پای من هم در ركاب كير کرد و به زمين افتادم و دو مرتبه 
همان دستم شکست. اين بار مدت زیادی از ورزش كردن 
«معاف» شدم و خلاصه بعداً قید اسب سواری را هم زدم. 

شهر یه ۳ تومانی 

در سال ۱۳۳۷ به دلیل بازی خوبم در تيم شاهین 
اصفهان, نظر مرحوم د کتر اکرامی را جذب کردم وبه تهران 
آمدم. وقتی در شاهین بازی می کردم» مرحوم دکتر اکرامی 
به من محبت‌های زیادی کرد. او از من ۳ تومان شهربه 
می‌گرفت و می‌گفت بايد بدانی كه کسی به تو مجانی 
فوتبال ياد نمی‌دهد. اين گفته ایشان به من درس بزرگی 
داد و باعث شد بعدها در شهرری بایه گذار تاسبيس شاهین 
شهرری باشم و سپس ۱۱ تيم فوتبال دایر کنم. سال ۱۳۳۷ 
در تيم اتم -زیرمجموعه شاهین - بازى می کردم. 

قبرستان 
سال ۱۳۳۰ مرحوم حسینی مسوول تربیت بدنی 


مال 889 تکفا شاهين میات كشان لف انر 
نفرات جلويى: ناصر غلام باشى» هوشنگ مشيرىء فريدون ناصرىء رضا برارى و... 


شهررى بود. در آن محل فوتبال معنايى نداشت. اما با 
اصرار من که محل ماموریتم شهرری بود قرار شد زمینی 
که قبرستان قدیمی بود زمين ورزش شود. منتهی شرط 
اقای حسینی این بود که بنده عضو باشگاه كيان شوم. به 
مرحوم حجری پیشنهاد دادم برویم تیم کیان» هر دو به أن 
تيم رفتيم وبا کمک مرحوم جعفر شکوهی که شهردار آن 
موقع صفاییه بود " و بازیکن و عضو هيات مدیره شاهین» 
أن زمين رااز آقای ناصر اعتمادی شهردار شهرری گرفتیم 
و ورزشگاه و در كنار آن مدرسه‌ای بنا کردیم. 


اعدام رئيس جمهور تر کیه 

دوبار از طرف مرییان تیم دانشسگاه آقایان محسن آزاد 
خوانده شدم.اما هيجكدام از سفرهای تیم دانشگاه انحام 
نشد.مثلاً درسال ۱۳۳۸ تيم فوتبال دانشسراى تهران 
قهرمان اموزشهكاههاى كشورشد وبعدا به نام منتخب 
کشور قرار بود به تركيه برود تا چند ديدار دوستانه انحام 
ده داماسه روز قبل ازاعزام»ناكهان در تركيه نظاميان 
مندرس را گرفتند و اعدام كردند و رفتن ما به تركيه به وقت 
ديكر موكول شد. 

رمز موفقيت 

امثال بنده‌در آن دوران به علت نداشتن امکانات به 
سختى درس مى خواندند وورزش مى كردند. زمانى كه وارد 
دانشسراى تهران سدم‌با اقایان د كتراكرامى ومحسن 
آزاد آشناشدم.این دو بزرگوارهمیشه از ماورزشکاران 





سال ۱۳۳۸ - تهران :از چپ اصفر کشانی» على باغبانباشی» جلایی و... در مسابقه انتخابی 





صحرانوردی کشور 





مابودند.اگرالان امثال ماد ر موقعیتی هستیم و با... 
به خاطر اندرزهای آنان بوده است.هرچنداز نظر 
مالی فقیر بوديمء اما پند و اندرزبزر گترها را آویزه 
كرس ترز همم 
هستم كه مدرک درجه ۱ نحا ت غريق رادريافت 
کرده‌ام. و بیشتر ازسی سال نيز در استخرهای 
مختلف کش ور در اصفهان» تهران» کرمانشاه و 
دانشگاهها مربی نجات و ناجی غریق بوده‌ام. 
اكر فقير نبودم نمی‌دویدم 

اگرموفقیتی‌درورزش و کارم‌داشته‌امبه‌دلیل 
فقری بوده که در خانواده‌ام داشته‌ام. مدرسه‌ام از 
خانه‌ام دور بود و مجبور بودم صبح زود با «دو» 
به مدرسه بروم. ظهر هم با «دو» بازمی‌گشتم. 
ابتدا آرزو می کردم یک دوجرخه داشته باشم که 
نوانستم. دیگر أينكه با يسر استاندار اصفهان (عبدالرضا 
فولادوند) رفیق بودم و او نام مرامجانی در دبیرستان هراتی 
نوشت. يدر من فقط يك جفت کفش و مادرم پیراهن مرا 
می‌دوخت.من»هم‌ورزش می كردم وهم کار.با این وضعیت 
بود که تااين جارسیدم.اگر بخواهم برخی مسائل زند گی ام را 
بگویم تا شما بنویسید» خودش یک كتاب می‌شود. 

اما نسخه من به عنوان یک ورزشکار ملی و قدیمی 
برای بهبود ورزش کشور در رشته‌هایی که خودم تخصص 
دار[ 

ورزش رابایدازپایه‌درست كرد يعنى آموزش وپرورش» 
امکانات ورزشی» سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی ساخته 
شود مربیان متخصص تربیت کرد در مدآرس درس تربیت 
بدنی گنجانده شود حداقل سه روز در هفته دانش‌آموزان 
ارب ما Ee‏ 
قانون اساسی می گوید ورزش رایگان است)» گروههای 
استعدادیاب مرتباً در كليه زمین‌های ورزشی حاضرباشند 
و استعدادها را پیدا کنند و در مدارس عالی ورزش تعلیم 
دهند. آمکانات تحصیلی و ورزشی به طور شبانه‌روزی در 
اختيار دانش اموزان نخبه ورزشکار گذاشته شود و بسیاری 
از امکانات که تاکنون فرزندان ما و نوه‌های مااز آن محروم 
بودهاندء توسط دولت تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. 

افتخارات اصغر کشانی 

سال ۱۳۳۳: قهرمان اول کشور در ماده ۰ ۴<۱۰متر 
سال ۱۳۳۶:قهرمان دوم کشور در ماده ۱۰۰۰۰ متر 
سال ۱۳۳: نفر سوم کشور در ماده صحر آنوردی 
سالهای ۱۳۳۸ تا ۱ عضو تیم‌های شاهین تهران 


و تیم ملی ایران 
سالهای ۱۳۵۵ تا ۵۷: مربی تيم منتخب فوتبال 
ناشنوایان ایران 


سالهای ۱۹۷2(۱۳۵۲):داور بین المللی رشته شنادر 
مسابقات آسیایی تهران 
سال داور بین‌المللی فوتبال 
دارای مدارک بین‌المللی و درجه یک داوری و 
مربیگری در رشته‌های فوتبال» دوومیدانی شناء 
بسکتبال» نجات غريق» پینگ پونگ, والیبال و... 
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پر شیک بردم 





مراسم بح بخت كثايى در شهرهاى مختلف 

در اهوازدخترهای بخت بسته به عباسيه يازيارتكاه 
على بن مه‌زیار می‌روند و اش رشته می‌پزند و ميان 
جداگانه می‌ریزند و با سه دانه شمع به سقاخانه شهر 
عقيده دارند به زودی آرزوی خود خواهند رسید. 

در شیراز دخترهای بخت بسته به محل معروفی 
به نام خانه سیدابوتراب که در داخل شهر در کوچه 
می کنند و از صاحب أن خانه یعنی سیدابوتراب که سید 
بزرگواری بوده و هشتصد سال قبل از اين می‌زیسته و 
صاحب کرامات بوده ادا حاجت می‌خواهند. 

در همدان شیر سنگی بزرگی به طول دو متر و اندی 
و ارتفاع يك متر و نیم وجود دارد. می كويند در روز گار 
اشکانیان دروازه همدان در آنجا بوده است. البته قبلاً 
دو شير سنگی در انجا روبروی هم قرار داشته ولی در 
اوایل قرن چهارم هجرىء دیلمیان هنكام تسلط خود 
بر همدان یکی از این دو شير رابکلی خراب کرده‌اند و 
صدمه دیده است. دخترها به نيت گشودن بخت خود 
به آنجا می‌روند و سوار شیر مى شوند و نذر می كنند كه 
اگر تا سال دیگر به خانه شوهر رفتند» مقداری روغن یا 
بيه به سر و یال شير بمالند. 


در آمل مقبره‌ای و جوددارد كه به آن مقبره خضر(ع) 
می‌گویند. عوام معتقدند که حضرت خضر(ع) شبهای 
چهارشنبه‌هرهفته انجامی ایدونمازمی‌خواند.دختران 
خانه مانده و زنان بیوه‌ای که آرزوی شوهر دارنده چهل 
شب چهارشنبه به آنجا می‌روند و دخیل می‌بندند و 
شمع روشن می کنند و از حضرت خضر(ع) می خواهند 
كه بخت بسته انها را بكشايد و شوهر خوبی نصیبشان 
کند و اگر به ارزوی خود نرسيدند دخيل می‌بندندو عمل 
خود را چهل شب چهارشنبه دیگر تکرار می كنند تا به 
مراد خود پر سند. 

در یزد دختران دم‌بخت روز جمعه مقداری گردو و 
بادام می خرند و بالای مناره مسجد جامع می‌روند و در 
آنجا نيت می کنند و دو ركعت نماز حاجت می خوانند 
أن وقت از پله‌های مناره پایین مى ايند و در هر پله» زیر 
پای خود یک گردو یا یک بادام می‌شکنند و عقیده‌دار ند 
بختشان گشوده خواهد شد. 
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حعهحسيييه 
هيه 


ص احت 


بان 


داشته داش هر 


ند ده ددد ت ی شاد ی 


© هلام 


۲ 4 ۰ 
سا شا که راز 
نمونه شعر کلاسیک 
غم دنیا 
یک سر مو در همه اعضای من 
نیست به فرمان من ای وای من 
عاریتی بیش نبود ای دريغ 
عقل من و هوش من و رای من 
درغم فردايم و غافل که کشت 
امشبم انديشه فردای من 
چند خورم سنك حوادث که نیست 
مشت گلی بیش, سراپای من 
خاکم و دورم ز سر کوی تو 
اه که خالی‌ست ز من» جای من 
با چو منی» دشمنی انصاف نیست 
دشمن من بس» غم دنیای من 
آینه‌ام» راز درون مرا 
نیک توان دید ز سیمای من 
أن به زیان شهره متاعم که نيست 
هیچ کسی راسر سودای من 
امیری فیرو زکوهی 


نمونه شعر نو 
بال آفتابی 
بال کبوتر همسایه 
همپای آفتاب 
از يشت شيشه می گذرد 
و می‌نشیند 
بر سطح ساده 
بر سطح خامش و بی‌نقش فرش 
تنهايى اتاق مرا 
اين رفت و امد 
رفت و أمداين بال يشت شيشه 
می‌آراید 
در روزهای مبهم آبری 
بارانی 
بغ بغوى غمینی‌ست 
كه همره باران 
بر شیروانی می‌بارد 
و من يقين می‌دانم 
ان بال يشت شيشه 
ا 
نزديك من 
کار سر 
آن بال آفتابی پرواز 
طاهره صفار زاده 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


باور 
هميشه باورم اين بوده و هست 
که دست نازنینی گیردم دست 
بیا و با دلم امروز تاکن 
که فردا نازنينم دير دير است 
دل نواز 
دلم رابه بهارت می‌سپارم 
به چشم و چشمه سارت مى سيارم 
dT‏ 
به اهنگ سه تارت مى سيارم 


د یوان محاسبات 
من حسابی فکر کردم 
وسرانگشتی شمردم زندكى را 
ديدم ارى... 
ات 
اين برك فراوان» زیر مهتاب 
راه رفتن در پیاده‌رو 
دیدن آرامش یک شاخه بید 
خم شدن بر سطح آب حوض 
وت ما 


علد واد ماد 
gp i‏ ری 


من كه می گویم ضروری است 
صبح و ظهر و عصر 


مابراى این يدرهايى که در «کهریز ک» اندوه‌می‌بارند 


تب كنيم و خيس گردد 

ملحفه‌هامان» عرق كيرى كه دیشب 
شستدايم ان 0" 

من دو دوتا چارتا کردم و ديدم 

نيست أين مقرون به صرفه 

اين که: ما كه كاهى فقط توى خيابان 
دستهايى را فشرده» تلخ لبخندى به لب آریم 
هيج اشكالى ندارد خوردن ليوان خاک شير 
بستنىهاى محبت» آب نارنج رفاقت 

با تمام دشمنان حتی 

من حسابی فکر کردم 

من دو دوتا چارتا کردم سرانگشتی 7 
شمردم زندگی را 

ديدم ارى 

بايد از این خانه زد بیرون 

هیچ کفشی در کمد. راه درازی را نپیمودهدست 


حسن فرازمند -ورامین 
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اطلاعات ی يع م 


چشمه خور نید 
چگونه این همه حیرت» چگونه اين هیحان 
شبیه دانه بماند به خاکها پنهان؟ 
چگونه سر نکشد تابه آسمان نرسد؟ 
ل ار 
مكر نه اين همه حرف از تو در وجودم هست؟ 
چگونه سنك نجنبد به چشمه‌ای جوشان؟ 
و قطره قطره سخن رودی از غزل نشود 
که سد سخت سکوت مرا کند ویران؟ 
و من به لحظه الهام پر شوم از تو 
وسيل سيل بجوشد درونم از طغیان 
وسيل می‌شوم اما کجاست مقصد من؟ 
کجاست بستر أرامشى يس از توفان؟ 
مخواه راه من از راه تو جدا بشود 
به باتلاق بینجامد اين تلاطم جان 
مرا به چشمه خورشید بی‌طلوع و غروب 
مرابه وسعت دریای اسمان برسان 
فریبا یوسفی 





سه طرح از دانیال رحمانیان -جهرم 
عابران 

تمام اين خیابان را 

سر مى کشم 

تاطعم شيرين با تو بودن را 

لابه لاى اين عابران تلخ 

احساس كنم 


کت 
صبح 
روى بالشم 
یک شاخه رز سرخ می گذارم 
ودر هواى اتاق 
ا هم 
تا «دوستت دارم» را 
به لهجه مادری‌ام از ياد نبرم 
مرراع 
9 
داس 
رو 
تازه كلاغها جوانه می‌زنند 
روى شانه‌های مترسک 


می در سم 
من از چشمان شورانگیز می‌ترسم 
از این حجم خیال‌انگیز مى ترسم 
هنوز از طعم اين افسانه حيرانم 
هنوز از اين دل لبريز می‌ترسم 
خودم را پشت يك مرداد گم كردم 
زاین دلواپسی‌ها نیز می‌ترسم 
برایم حرمت اين عشق پابرجاست 


از این دستان حاصلخیز می‌ترسم 
نجمه درانى زاده -کرمان 
كمشده 
شب ميان برف و بوران 
ماندهام با كودكم تنها 
سوز سرما مى كشد او را 
اتشى بادفتر شعرم به يا بايد كنم 


دو غزل از حبيب فرقانى -سراب 
نقاشى خبال 
چون بغض در كشاكش فرسايشم هنوز _ 
جون اشك در محاصره آتشم هنوز 
یک باغ مرده‌ام كه خزان می‌زند به هم 
باهر نسيم نقشه آرامشم هنوز 
خورشيدوار رفتى و عمريست بی‌قرار 
وی راسد شیر ور دعس و 
تاريخ مصرف غزل و مثنوی گذشت 
۱ من بار غم به دوش غزل می کشم هنوز 
ایینه‌وار می کشد از جاده انتظار... 
چشمان بی‌فروغ و پر از خواهشم هنوز 
يادى ازاين غریب اگر کرده‌ای بكو 
ای مايه تسلى و آرامشم هنوز 
باران جواب خويش گرفتند ای دريغ 
ار کان کر ور 


د عاد عاد 
o‏ ۶۳ 5۳ 


جای غزل نوشتن از ان شب به دفترم 


ایینه‌ام و ميل به تکثیر ندارم 
جز نقش تو گنجایش تصوير ندارم 
چون قطره که تاثير ندارد به دل سنگ 
می گریم و در قلب تو تاثیر ندارم 
گفتم که دلیسیرزعشق توبگریم 
ديدم که ز عشق تو دل سير ندارم 
من طاقت رسوایی و تحقیر ندارم 
هر چند گره خورده به غم رشته جانم 
سررشته‌ای از بازی تقدیر ندارم 
در هجر تو بايد که دل شير به بر داشت 
اما چه كنم؟ من كه دل شير ندارم 
عمريست كه سرد ركم طوفان فراقم 
باكى ز تو ای اشک سرازير ندارم 
بیمار نگاه توام از من جه كريزى؟ 


مكريز که بیماری واگیر ندارم 


۰ 
وی موی 6و 
و 


كويند به من خلق: غزل‌های تو كيراست 


ورنه زسرما 
کودک من مى رود از دست 
برك برك دفترم را می‌زنم آتش 
تامگر گرمای ان كرما دهد او را 
ی خاکستر و در رقص می‌آید 
ان غزلهایی كه من از عمق جان گفتم 
ان غزلهایی که از دل بود 
ان غزلهایی كه تادیروز 
گرمابخش محفل بود 
حال اما های گرمی را نمی‌ارزد 
دفتر من رو به پایان است 
با 
کودک من باز می‌لرزد 
های من يخ بسته چون قندیل 
تا که گرمش كنم با آن 
کرده‌ام پیراهنم رأ بر تنش 
كودكم از فرط سرما 
جنك در موهای روى سینه‌ام برده 
خنده‌اش بر روی لب مرده 
شعله‌ای از دور می خندد 
می‌دوم آسیمه سر چون باد 
می‌زنم فریاد 
می‌رسم تادر کنارش 
دسته‌ای ادم به دورش گرد 
اشک ريزان» خنده بر لب 
کودکم راغرق در آغوش 
می‌برم نزدیک آن آتش 
کودک من پلکهایش راولی بسته 
در میان برف و بوران 
مانده‌ام تنها 

هوشنگ بهداروند "شوشتر 


نقاشی خیال تو رامی کشم هنوز 


جوا كان ی 


هادی درخشان - بندرانزلی 

دوست عزی زویار قدیم از اینکه بعداز 
مدتها چش مم به دستخط شما روشن 
شد خوشحالم. شما شعر را دوست دارید 
و می‌توانید هوادار خوبی برای أن باشید. 
سطرهای منثور شما نشانه همین علاقه 
است: 

خدايا 

تو آنی» توانى 

اباد كردانى 

هرآن و زمانی 

ويرانى را 

مجتبى ناطورى زاده "بوشهر 

دوست و شاعر گرانقدر غزل «ازدست تو» 
غزل زیبایی می‌توانست باشد.به شرطی 
که ردیف بهتری را انتخاب می کردید. 
ردیف «باشد طلبت» در اکنر اییات جا 
نمىافت د وباقافيه ومضمون هماهنگ 
دل به دريا زدم ازدست تو باشد طلبت 
بی‌تو تنها... زدم از دست تو باشد طلبت 
بر بلنداى هوس تا نشود مشت تو وا 

رنك دريا زدم ازدست تو باشد طلبت 

كاه و بی كاه كشيدى پی خود قلب مرا 

سر به هر جا زدم از دست تو باشد طلبت... 
زهرا ملاابراهيم -اصفهان 

ماهم دوست داريم از سروده‌هایتان 


امتقاده كني ما نام این س طرها قر 
حافظ احساسم 

هر بار 

می‌زنم بر كوش شما... 

من شما را گفتم 

کد ای ار اب انيت 

ناكهان سيلى زدم كوش شما 

فاطمه خانى -ايوان غرب 

شمانيز بايد بيشتر مطالعه كنيد و بخوانيدو 
از شعرسنتی (دوبیتی» غزل و...) آغاز كنيد. 
اين سطرها شعر نیست: 

يشت ابرها خدا 

تومی‌آیی بی‌صدا 

می‌رسی از راہ چو بهار 
فخ جور ا هتما ... 

حسين يزدانى -كرج 

بيتى از حافظ را تقطيع مى كنيم: 

عيب رندان مكن اى زاهد ياكيزه سرشت 
كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 
عيب رندان =فاعلاتن 

مکن ای زا = فعلاتن 

هد ياكي - فعلاتن 

زه سرشت = فعلات 

كه گناه =فعلاتن 

دگران بر =فعلاتن 

تو نخواهن =فعلاتن 

دنوشت =فعلات 


امروز بجز بغض گلوگیر ندارم 


زند گی با تو 
رفتنت» پاییز زرد بركريزان 
ماندنت مثل بهاران سبز خيزان 
مىبرى با خود مرادر باغ ياد 
یجان اوسرسر ياد 
زندگی را با تو می‌خواهم هنوز 
رضا خوشحال - بندرانزلى 
كجابى؟ 
ای مهتاب 
ای اميد 
ای رنگین کمان مهر 
اك مان" 
خا نوست 
سودابه صاحبى - كرج 
كوجههاى عشق 
بی 9 
راه رسيدن به تو 
تو بزركترين افتاب 


احمد رازی -شهررى 


يف 





ary 
0  تاعالطا‎ 


وسعت ۱ 


اوح 
هه 


دند ه ده الد 


از ده همه حها 


نيان 


۰ 


»ادد دب دی 


مه 


مه 


© ابو على سینا 


های نا ر و 

نوشنه شاى ناك ی 
سنك آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
و 

همه عمر مست دلدادگی عالم فانی بوديم غافل ازاینکه 
× سقف آرزوهایت راتا جایی بالا ببر که بتوانی چراغی به أن نصب 
راز شادزیستن انجام دادن آنجه‌دوست‌داریم نیست بلکه 
دوست داشتن آنجه انجام مىدهيم است مهد به صادقی 
× برایان تریسی:برای انجام کارها و موفقيت هیچ محدوديتى 
وجودنداردءبه شرطى که یادبگیری چط ور قورباغه راقورت 
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» د + واه * سل ۳ 5 SR 3 6 Cs‏ م م۰ ۰ 
× جيست دنیا: از خدا غافل شدن؟! با قماش و خانه و فرزند و زن 
محمد رسولى 


غافل از ESS‏ 
مانيفتيم سیده رضوانه فرشاد 
× داشتم اشک‌هایم رابر روی نامه عاشقانه‌ام با قطره < چکان جعل 
می کردم به دلم افتاد نکند که دلتنگ خنده‌هایم باشی ؟! 

هاله شرقی 
× بر ناردشاو: فضیلت پرهیز از رذیلت نيست, بلکه بی‌میلی نسبت 
× گریه كردن رادوست‌دارم چون تنها راه‌ابراز عشق ابر سیاه‌به 
كل سرخ باران است جادوگر 
«عاشسق شدن مثل دست زدن به آتش است تاوقتی ج رآتش را 
پیدانکردی, به اتش دست نزن شاهزاده ایرانی 
كا من در اندیشه أن فصل قشنگ در زمستانى سرد بادلى رفته ز 
× عهد کردم كه بدهكار نباشم به كسىء وای از دوست که با 


محبتش بدهكارم کرد! زهرامترجمى 
كا سخاوت در بخشيدن زياد نيست در به موقع بخشيدن است! 
پراز تھی 
كا کسی که جرايى برای زندگی كردن داشته باش داز پس هر 
چگونه‌ای‌برمی‌آید ستاره دنباله‌دار 


× كوه چون سنك بود تنها شد یا چون تنها بودسنگ شد آمامن که 
نه كوه بودم نه سنك جرا تنهام!؟ نركس دارابی 
كاجرا قهر و فاصله» حرفها پرگله, چرا باور ندارى توى سينه یک 
دله حسين فياضى نوغابى 
× عشق تو مثل ماه در شبهاى تنهاييم طلوع کرد اما افسوس که 
ابرجدايى رويش را پوشاند پروین افتخارى 
× دانی که چراز میوه‌هاسیب نکوست»نصفش رخ عاشق است و 


نصفش رخ دوست نرگس 1/11 
×از تو كفتن کار هر كس نیست‌ای‌بالاترین» من برای كفتنت بايد 
كه مو لانا شوم بجه سوسول 
× توروزهاى ابرى كلهاى آفتاب كردون بلاتکلیفن مثل همه 
روزهای من بی تو اشک دريا 
× فرار از مشکلات کوچک افتادن در دامهاى بز ركتراست 
سردار کریمی 


گر او لايق بخشیدن نیست من قابل رها شدن هستم 

تاهيه وظتكواة 
× آزوقتی فكر كردم خوش بين شدمازوقتى خوش بين شدم عاشق 
شدم و از وقتی عاشق شدم زندكيم اغاز شد Ass@Sin‏ 
كا برنده می كويد مش كل أست اما ممکن» بازنده می كويد ممكن 
است اما مشكل باس کوچک 
× آینده‌ازآن کسی است که امكانات راييش از آنکه أشكارشود 


ارو ۳۶۱۳ 





× در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است 
كلبرى 

ب كا یک روزعشقت رادزديدم وبراى اينكه جاى مطمئنى داشتهباشه 

اونو تو قلبم ينهان كردم غافل ازاينكه روزى برای يس گرفتن ان 


قلبم راخواهى شكست موسم باران 
× ناله نکنید فکر چاره كنيد برباد رفته 


× فکر كردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باداست 


کوثر بانوی ماه نهم 
× حال وهوای چشمات چیزی مثل کویره‌هر کی اسیرت بشه 
× رسم دنیافر آموش شیست؟! اما توفرآموش مکن کسی را که در 
لابه لای گذر زمان به ياد توست بانوی شرق 
× خالا حسینی:وقتی دروغ می گوبی حق کسی راازدانستن 
حقة تمىدزدى شاهد آرام 


× آنچه هستى بهتر معرفیت می کند تا آن جيزى که می گوبی 
بهترین شادی زندگی لحظه‌ایست که احساس م ىكنى بی هیچ 
توقعی‌مهربانی خانومی 
× وقتی چیزی بسیار به چشمانمان نزدیک باشد» نمی‌توانیم أن را 
ببینیم» برای دیدن به فاصله‌ای نیا زمندیم 
۱ پرنده کوچیک خوشبختی 
× تو آنقدر بااگذشت بودی که از من هم گذشتی 
پرسپولیس زلزله 
× گرمی ان هرنگاهی صوت غمگینی شنیدی» ی اد كن از قلب 
بی‌تابم كه هر دم ياد توست مهدی 
× بالزاک: در دنیا هیچ چیز به اندازه بدبختی کامل نیست 
گر حرفی برای گفتن داشتیم دیوارها سکوت نمی کردند 
محمد سلامی 
× پایان هر دریایی ساحلی است» پایان هر ساحلی زندگی‌ای است 
پایان هر زندگی‌ای مر گی است ولی عشق من و تو پایانی ندارد 


منصور ۲۴۱ 
ید گرفتم هرچقدر عاشق‌تری تنهاتری ۰۰ " یل شکسته 


× بی خیال اكه بی خیالمی» توخيالتم که فکرمی‌کنم توخیالمی 
ندا صداقت 
امن نيز سنك بودم يك شب عشق ازميان وجودم كلى ریاد 
كاه باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه نه اينکه نباشی تا 
نبودنت عادت بشه داوود دهنو 


× درانت‌های نگاهت کلبه‌ای می‌سازم تامبادا بگویی از دل برود 


هرآنکه از دیده برفت نیلوفر حیدری 
× به سلطان حقیقت‌هافر آموشت نخواهم کرد.تو تنهاشعله‌ای 
هستی که خاموشت نخواهم کرد مهشید 
× فرانکلین: بزرگترین تراژدی زندگی اين است که خیلی زود پیر 
می‌شویم و خیلی دير عاقل هدی محجوب 
× تو سرزمین فقراهرچی هست مال خداست غير از دل سوخته 
من که‌اونم باشه‌مال شما فلفینگر 
× جز خدا کیست که در سایه مهرش بخزیم؟ رحمت اوست که هر 
لحظه يناه من و توست ناصر دیلمی 


بزرگترین پاداش دعا آرامش است ابوالفضل دیلمی 
یارب دل دوستان يرازغم نکنی باتير بلاقامت ما خم نکنی»ای 
جرخ تو رابه کهکشانت سوگند» يك موز سر عزیز ما كم نکنی 
تنهای ۲۰۱۱ 
هر کاری کهدر زند گی می كنيد یا برای بدستآوردن عشق است 
یابرای‌جبران کمبود آن اصغر شاهنظری 


× روی دلای آدما هرگز حسابی وانکن» از در نشد از پنجره زوری 
خودت روجانکن این آدمای شهر مابازيكرايى قابلن وقتی 
بخوان یواشکی رو قلب هم يا مىذارن قطره باران 
كا تقدیم به أو كه به ر سم جاده خیلی دور است امابه رسمدل باو 
فاصله‌ای نیست آتلانتیک 
× در تنور عاشقی سردی مكنء در مقأم عشق نامردی مکن» لاف 
مردی می‌زنی مردانه باش» در سرای دوستی افسانه باش 5111 
× شاملو: ساعتها رابكو بخوابی د» بيهوده زيستن را نیازی به 
شمارش نیست تینا 
× تصحیح نکردن اشتباه» اشتباه دیگری است خاکستری 


× كاش هيج كاه 4 عشق متولد نمی‌شد تا روزی احساس بمیرد 
Memol‏ 


× خنده بز ر گترین اسلحه در جنگ زند گیست امیدوارم هميشه 


× دوست ‌داشتن يك نوع باوراست»خوش به حال آن‌باوری که 


برديا 


ادا 0 
لاخدا مونس جار مرا > ا 
نیز به من اعتماد کامل دارد کلئوپاتراط 
كاهميشه مث ليه توب پربادباش كههرجى محكمترزمين 
می‌خوره بلندتر پاميشه دختر باييزى 


× سعی نکن بفهمی كدوم ستاره قشنگتره سعی كن بدونی پیش 
کی قشنكترين ستاره‌ای ساحل بی‌موج 
× به آرامی آغاز به مردن م ی کنی ءاگر همیشهاز ر یک راه تکراری 
بروى فاطمه على بابايى 
× قشنك ترين جيز در زندگی رسيدن به نگاهی است که از حادثه 
عشق‌تراست Hotboy‏ 
× كرجه درس عشق بی اموز گار آموختم»سوختم تادرسهاازروزگار 
لاه ركز نخواه که ديكرى تغيير كندء تغيير رااز خود آغاز كن 

شورش 
× آب‌تنی ماهى يك عمر طول می كشد كل هميشه بهار 
×نفسم می كيرد در هوایی كه نفسهای تو نیست الهام 
نازنينهابى كه حداقل یک نوشته آنها به دلایلی كار نشد: 
آرامش -رامش -سپیدار -آنا -سیب‌سرخ-خنده "زیباص 
حسینی بور شسكلات تلخ لحظه‌ای مكث- امیرعلی "وحید.۲ 
- پل سکسته "رعنا "وروجک -سرباز عاشق(۲) "رسول -داوود 
دهنو(۲)-داری وش وبهناز-صدبقه روسن قیاس -خط موازی 
-ياس کوچک آلی -سفير غم -محسن.ت مصطفی کیانی 
-قیصر -معصومه عبد لى -شادی غمکین -ساناز زبردست -دانا 
-مسيح- رویا.غ "مشکات مهرناز "مهین -زهرا.س -شسهره 
توکلی (۲)-محمدصادق -سرباز عاسق -منصور.م -احمدوند 
77 اهورا ۷۷۷" نانازی -"مرضیه مومنی - نسرين رسولی 
-سهره توکلی سردا ر كريمى ‏ ثنا احسان وسيوا نفسم 
-ساغر وحيد.1- يرسيوليس زلزله "تک‌ستاره ناصرديلمى 
-بهآفرين -4147- يروين افتخارى -شاهدآرام -ساحل(۲) 
-خاطره رنجبران -الهه ندا صداقت - سبيدار-مريم رحمانى 
-نسرين ۲۲-زیبا -باران غم آسى يليكا-مجهول -أيلينم- 
زلزله-محمودحسینزاده-خاکستری-آر تمیسیا-یاس 
كوجك -فريبا-411111076-1211211110061-مر جان-الیشا- 
آسمانی -فدشتکار - محمود- خاكسترى - زهرابرمكى-411- 
هادی عقدايى-سيدداوودزرين -شهره تو کلسی(۲)-تبنش- 
بی‌وفایارم-باییزغریب-موسوی-یاس- توریست هيج 
کس-0111111110-رضا-احم‌ددلیلی -منتظریار -محسن 
ذوالفقاری--گمنام-معصومه عبدلی-سنکن زمینی -(۲) 
٣1‏ طوطیا - ساحل بی موج-عاشسق تنها-نسیم-9119- 
روياى خاموس -درسا-ثمین ستوده-مهساعلیمردانی -لیدا 
ندیمی -نر گس 1/11-كوجى موقون -مهدی دانایی فر -علی 
عاشسق-رضا ۷1 -اسشسک دریا-0۷76[-مهدی بایمانی-سرو 
حسين 1.5١‏ ۰-مزده‌پرنسس ‏ كل رز -سوته‌دلان-دنیس 
شيطونه-ميترافخرالدينى-زيبا-سيراف1!-جعفر -فهيمه 
مبانسری-ابوذر 1 





در لمرو داستان 
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پروین افتخاری - تهران 
براساس یک ماجرای واقعی 


اشعه آفتاب دل انكيز پاییزی از پس بر گهای خوشرنگ 
به سر و روی عابران مى تابد و گرمای مطبوعی به همراه 
می‌آورد. همهمه‌ی مردم با سرودهای شادی‌بخش و 
آوازهای غم‌انگیززند گی در همه جاطنين افکنده.بعداز ظهر 
يك روز پنج‌شنبه است. باخستگی يك هفتدى شلوغ کاری 
و خوشی آندک یک روز تعطیل. من خسته از کار و کلافه 
از ترافیک روز پنج‌شنبه» بالاخره به خانه می‌رسم. قبل از 
ان که فرمان رابه سمت در پار کینگ بپیچانم دوتا جوان 
درحال عبور می‌بینم. فكر می كنند که می‌خواهم از خیابان 
بگذرم» می‌ایستند و به من راه می‌دهند. با سر به طرف 


_ تناسب‌اندام وی 





معصومه عبدلی - «انديشه» تهران 

-هشتاد كيلو 

با بی‌میلی اسکناس مچاله شده‌ی پنجاه تومانی را به 
طرف يسرك دراز کرد وبا حسرت به دستهای نحیف و اندام 
لاغر پسر نگاهی انداخت و راه افتاد. 

آنقدر رژیم‌های لاغری مختلف را امتحان کرده و 
نتيجه نگر فته بود که از دست خودش هم کلافه شده بود. 

در دهنش رژیم‌هایی را که تابه حال امتحان کرده بود 
مرور می کرد: رزيم با پروتئین زياده رژیم با چربی کم رزيم 
بدون کربوهیدرات» رژیم مايعات» رژیم ده روزه» رژیم سه 
روزه موز با شير کم‌چربی» رژیم ميوهء حتی رژیم فوری 
بخورو لاغر شو... این آخری که خیلی مسخره و بى اساس 
بود. خودش هم می‌دانست که اين رژیمهای فانتزی» پایه 
و اساس علمی ندارند و فقط یک تاثیر موقت و كوتاه مدت 
نصيبش می‌کنند. ولی بايد جه کار می‌کرد؟! حتماً بايد 
وزنش را کم می کرد. 

ین دفعه با دفعههاى قبل خيلى فرق می کرد قرار بود 
خانواده اقاى صارمی از امريكا بركردند. دوست نداشت 
«حسام» او رابا این هيكل زشت و فربه ببیند. آقای صارمى 
از همسایه‌های قدیمی و صمیمی آنها بودند که مدت هفت 
سال درایران نبودند.درواقع اززمانی كه حسام بيست سالش 
بود آنهابه آمریکارفتند تایسرشان تحصیلاتش راادامهدهد 


باسح ما 
© الهام در خشنده -اصفهان 
«خاله قورباغه» شما را خواندم. با توجه به سن تان که 


۴ ساله‌هستید. آینده‌تان‌راروشن‌می‌بینم»فقط دخترجان 
یادت باشد که ما در این صفحه «داستان کودکان» جاب 
نمی کنیم» يس سعی كن در آینده قصه‌های اجتماعی 
برایمان ارسال کنی. 





پارکینگ آشاره می‌کنم» یعنی می‌خواهم وارد پار کینگ 
شوم. به راهشان ادامه می‌دهند که نا گهان یکی از انهازمین 
می‌خورد و کنار پل نزدیک در ورودی يار کینگ روی زمين 
می‌نشیند و شروع به مالیدن پایش می كند. همانطور که از 
ماشین پیاده می‌شوم تا در پارکینگ را باز کنم» می‌پرسم: 

- کمک می‌خواین؟ چیزی لازم دارین؟ 

می گوید: 

-نه! متشکرم. الان بهتر ميشم. 

وقتی در پارکینگ را باز می کنم و برمی‌گردم. آنها 
رفته‌اند و در کوچه هم نیستند. با تعجب فکر می كنم با 
أن پای دردناک کجا می‌توانند با اين سرعت رفته باشند! 
شانه‌هایم را بالا می‌اندازم و آهمیت نمی‌دهم. ماشین را در 
پا ر کینگ می گذارم و می‌خواهم کیفم را بردارم؛ اما نیست! 
با تعجب همه جا را می گردم! نیست! واقعاً نیست؟!! همین 
الان كه کلید را درآوردم» آن را روی صندلی كنار دستم 
گذاشته يردم اما پیست! واقعا نیست؟! 

حالا دلیل رفتن ناگهانی أن دو جوان برایم مشخص 


و هم در كنار دایی‌اش كار أموزى کند. 

خانم صارمی به مادرش گفته بود: تا نوروز به ايران 
برمی گردم. وقت زیادی نداریم و فقط به محض آمدن به 
ایران سحر را برای حسام خواستگاری خواهیم کرد. 





9 كر 


درحال حاضر حسام تنها شانس او در زندكى به 
خواستگارانش رابه خاطر آن از دست داده بود. 

عزمش را جزم کرد... بعد از مشاوره با یکی دو نفرء به 
اين نتيجه رسید که به یک متخصص تغذیه مراجعه کند. 
دکتربرایش توضیحداد که مهمترین فا کتوربرای کم كردن 
وزن صبر و تحمل است و وزن بايد به صورت تدریجی 


2> ابراهیم گر جی‌زاده -اصفهان 

شما که از خوانندگان و همکاران قدیمی «قلمرو» 
هستید لابد خوب می‌دانید که الان چند سال است فقط 
قصه‌های «کوتاه کوتاه» يا مینی‌مالیستی در اين صفحه 
چاپ می‌شود. 

يا لااقل قصه‌ای که در یک صفحه تمام شود؟ پس 
منتظر آثار بعدیتان که کوتاه هم باشد هستم. 





می‌شود! وقتی وارد خانه می‌شوم. روی میز تیتر بزرگ 
روزنامه به چشم می خورد: 
«دو جوان معتاد به مواد مخدر شيشه, برای سرقت كيف 
رانندكان» جلوی پار کینگ‌ها به کمین می‌نشینند.» 
غمگین خودم را روی مبل رها می كنم و فکر می كنم 
چقدر دیگر بايد کار كنم تابا این خرج كران زندگی» يول و 
موبایل دزدیده شده را جبران کنم. 


حالا بعد از شش ماه از وضعیت جسمی خويش راضی به 
نظر مى رسيد و فقط منتظر آمدن خانواده صارمی بود. 

در خانه همه در تكايو بودند تا مراسم آمشب به نحو 
مطلوبی برگزار شود. ۱ 

شب فرا رسید و خانواده صارمی آمدند. سحر در اتاق 
منتظر شد تا مادرش او را صدا کند. دل توی دلش نبود. 
ل سسا انال شرا 
سس وا هال یرای شد 

سلام در دهانش خشک شد. خداى من. باو ركردنى 
نبوداز آن پسر خوش اندام وخوش يوش سابق» هیچ خبرى 
نبود و خانم و آقای صارمى در كنار يسرشان كه كوهى از 
كوشت و جربى بود به احترام سحر از جا برخاستند. يسر 
جاقى كه از شدت اضافه وزن حتى نمی‌توانست به راحتى 
ازروى مبل برخيزد. 

حسام كه تحصيلكرده در رشته‌ی هتلدارى و 
رستوران‌داری می‌باشد و مدت هفت سال در رستوران 
بزرگ دايىاش به عنوان کارآموز در رشته آشپزی انواع 
غذاهای جرب و سنتی ایرانی و غذاهای سرشار از گوشت 
و يروتئين آمریکایی را سرو می کرد حالا تبدیل شده بود 
به مردی با بيش از پنجاه كيلو اضافه وزن با یک هیکل 
بدتركيب و صورتی گوشت آلود كه به طور غير طبيعى گرد 
شده بود و چشمانی که از شدت فربهی به شکافی باریک 


تبدیل شده بود. 


^ قاسم و علیرضا حاجی حسینی -تهران 

نمى دانم كه برادر هستید يا پسرعمو و...؟ اما پاسخ 
هر دویتان مشترک است؛ اول اينكه بهتر است به جای 
فرستادن هفت» هشت‌داستان»وقتتان راصر ف یک قصه 
کنیدتاآن قصه‌عالی از آب در بیایداو دوم؛ خلاو كيك کے 
خوش خط تر بنویسید! 
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درمان مرګ 
خداوندهيج دردی نیافری ده مكر آنکه درمان أن رانيز 


رسول اكرم(ص) 





ندیم «او» کیست؟ 
نقل است یکی نزدیک حلاج آمد عقربى بديد گرد او 
می گردد» قصد کشستن کرد. حلاج كفت دست از وی بردار 
که دوازده سالست او ندیم ماست و گردما می گردد. مااگر 
ندیم «او» شویم جه می كند؟! 





صفات دو ديت وافعى 
-ظاهر و باطن رفيقت با تو يكسان باشد. 
-زیبایی تو رازيبايى خود نازيبايى تو رانازیبایی خود 


۰ 
1 
۰ 
۰ 
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-تورادر موقع گرفتاریها ترک نکند. 
امام صادق(ع) 





قيامت 
پیامبر اکرم فرمود: به آن خدایی که جان من به دست 
اوست. روز قيامت بر «مومن » سبك تراز ان باشد که‌نمازی 
از نمازهای فريضه كه او بگذارد در دنيا. 
ابن بشر کیست؟ 


در حدیث امد که يزدان مجید 





٠‏ مه 


خلق عالم راسه گونه آفرید 
یک گره را جمله عقل و علم وجود 
نیست اندر عنصرش حرص و هوا 
نور مطلق زنده از عشق خدا 
يك گروه دیگر از دانش تھی 
همچو حیوان از علف در فریهی 
او نبیند جز كه اصطبل و علف 
وان سوم هست ادمیزاد و بشر 
از فرشته نیمی ونیمش ز خرا 
نيم خر خود مايل سفلی بود 
نيم دیگر مايل علوی بود 
تا كدامين غالب ايد در نبرد 
زين دوكانه تا كدامين برد نرد 
عقل اگر غالب شود يس شد فزون 
از ملائك اين بشر در ازمون 
زیهاثم ابن بشرزایل‌تراست 
مثنوی معنوی " مولوی 


4 ۳ 
الاعات کل 1 ar‏ 





عاجزان کی اند؟ 
عاجزترین مردم کسی است کهازبه دست آوردن 
«دوست» عاجز باشد و عاجزتر از این کسی است که دوست 


را که به دست اورده» از دست بدهد. ا 





دوست دارى زبان حيوانات را بدانىة 

شخصى نزد حضرت سليمانء يبامبرى که به زبان كليه 
حيوانات آشنا بود رفت وازاو خواست که زبان حيوانات رابه 
اوبياموزد. سليمان گفت:صللاح‌هر بش رعادى نيست که 
زبان حيوانات را بداند زيرااكر لازم بود خداى حكيم جنين 
می كرد. مرد اصرار ورزيد و سلیمان برای درك او و دیگران 
فقط زبان سگ ها را به او اموخت. 

مردشادمان به‌منزل رفت وازاین که با چنین قدرت 
عجیب موفقیت‌ه ای عجیب‌تری در زند گی خواهد یافت 
سرازیانمی‌شناخت. وقتی به خانه رسید. دو سگ رادید 
که بهم خيرهشدهاندءدقت کردو فهمید که آن دودارند 
درباره أو گفت و گو می کنند ومی‌گویند: فردا گاو صاحبخانه 
مى ميرد وما دلى از عزاد رخواهیم آورد. مردبه محض اطلاع 
براين موضوع گاو خودرابه بازار بردو فروخت» روز ديكر 
كفت وكوى أن سگها درباره مرگ شتراوبود. مردشتررا 
نيز قبل از مردن فروخت» جندى بعد سگها با خود گفتند كه 
اب ااا و اهامر رد را کار اند فان 
مخفى كيج شده بود اسب خود رانيز به موقع فروخت و تا 
اینجااین قدرت جلوى زيان مالىاوراكرفت.ولىاين بار 
نوبت به خواجه رس يدو سكّها كفتند:به زودى صاحبخانه 
خواهد مردو شايد با مردن آوء چیزی نصيب ما شود؟! مردبه 
محض اطلاع از خبر مرك قریب‌الوقوع خود به نزد سليمان 
رفت و ماجرا رابرايش بازكفت و تشويشى كه سراسر وجود 
او راف کرد ر دیا ن دات ورافها رةهوابب 2 عضرت 
سليمان علت انکار اوليه خود راز آموختن زبان حيوانات به 
اویادآور شد و سپس گفت:تو خواستى و من کردم فقضی 
الامر.اینک ديكر کار كذشتهاست وبراى جلوگیری از مرگ 





۰ و «٠‏ هو ٩‏ 
خدایز ر کتر از جيست: 


مردی خدمت‌امام‌ صادق(ع) آمدو گفت:خدابزرگتر 
است. 

فرمود: خدااز چه بزرگتر است؟عرض کرد:از همه 
جيز. 5 5 
فرمود: مك آنجا چیزی بود كه خدا بزركترازآن باشد. 
عرض کرد: پس مفهوم «الله اکبر »در جيست ؟ فرمود: خدا 
بزرگتر از آن است که وصف شود. اسماء الحسنى 





آغاز شیرین 
اسرافیل(ع)دوباردر صور بدمد. با راول همه خلایق 
بمیرندودرمرحله دوم همه زنده شسوند. پس بار ول برای 
انتهای کار دنیاباشدودمیدن دوم برای آغاز آخرت. که 


ری سیریں نفسیرمجمع البیان 





تلنى ۱ 
همت بلند کارهای دشوارراآسان وراههاى ناهموار 
را هموار من کال 





يدرى» پسر خود را كفت که آمروز بامردم‌هرچه گوبی و 
هرجه شنوی وهر عملى که کنی» در نماز شام بامن بگوی. 
أن يسردر نما زشام به مشقتی تمام یکروزه کردارو گفتار خود 
رابايدر با زگفت. يدر روز ديكر همین از پسر در خواست؛ يسر 
گفت: ای يدر زينهار هرجه خواهى از رنج و كلفت مى كشم 
این صورت راواكذار که طاقت ندارم. يدر گفت:من ترا 
پندی دادم تا بیدار و هوشیار گردی و از موقف حساب غافل 
نشوىء تو راطاقت یک روز نیست حساب همه عمر در روز 


حساب چه خواهی داد. کشف الاسرار 





بهتر ین‌ها اينجا حمع شده‌اند! 
بهترین نعمتی كه در این جهان به بندگان عطاشده 
حکمت است وبهترین چیزی که در أن جهان به ايشان 
داده فده آمززش ووشرية خیرم كه در سرمت اسان 
نهاده شده‌تربیت‌پذیری است و بهترین چیزی که مردم 
خواستار آنند عافیت و بهترین سخنی که كفته شدوبه آن 


0 3 دی لسو و 3 جاودان خرد 





مایسند جه كسانيم؟ 
كفت اندر پیش افلاطون كسى 
كان فلانی حمد می گفتت بسى 
در هنر بستود بسیاری تو را 
با ملک بنهاد مقداری تو را 
زان سخن بگریست افلا طون به درد 
روی‌آورداز سر دردی به مرد 
كفت می گریم که دردی مشکل است 
تاچه کردم كان «پسند جاهل» است 


مصيبت نامه --عطار 


معلومات‌ما جون است؟! 
حدیث لطیفی هست مبنی بر اینکه علم سه در جه‌است» 
تعبیر حديث اين است كه علم سه وجب است» بشر همین که 
بهو جب نخست رسید تکبر می کند و همین که به وجب دوم 
می‌رسد تواضع و فروتنی به او دست می‌دهد زيرا معلومات 
خودرادر برابر مجهولات ناجيز می‌بیند ووقتی به وجب 
سوم می رسد می فهمد که هیچ چیز نمی فهمد و می كويد 
«معلومم شد که هیچ معلوم نشد!». بوعلی سینارباعی 
معروفی دارد که می گوید: 
دل اگرچه در این بادیه بسیار شتافت 
يك موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 
آخر به کمال دره‌ای راه نیافت! 
شهید مر تضی مطهری 


کم شب ۱۹ 

ماچه عمری خو شیم؟! 
از ادم يرسيدند که از روز گار عمرت کدام وقت خوشتر 
بودم و در فرقت بهشت با «او»سخن‌هامی گفتم. گفتند: 
چرا؟ گفت:زیرا که‌هر بامدادجبرییل آمدی و گفتی ملک 
تعالى می گوید:ای ادم‌بامن سخن بكو که من که افرید گارم 

سخن و نوحه تو رادوست می‌دارم 

احمد بن محمد بن زیر طوسی 








ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمايند. يى نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قيد قر عه انتخاب و 
به هر یک هديه ای به رسم یادبود تقديم می كردد. 
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ر فى 


اسامى برند گان جدول شماره ۳۶۰۵ 
۱-متقاطع:صالح الدين شيرخانى واسعدمسلم -سقز 
"-شرح در متن:آزاده محبوب-منسهد 
؟-كاكورو:جوادبروغنى-تهران 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها . 

۱ سس ارسال خواهد شد 
افقى: ۱ ۱ ۱ 

0 TTT ۴ ۳ ۲ ١ 
معروفترين اثر جامی -ازجهانكشايان ظ‎ -١ 
- هخامنشى ۳- عملى در كشاورزى‎ 
ازخودراضى - ازسفاين فضايى - لوله‎ 
كوارشى 7-روشنايى-منصب وزير‎ 
-مىكويند حبيب خداست - مرواريد‎ 








درشت #-دست -متكا شهر م ركبات 
-رود آلمانی ه-ازاجزاءستون فقرات 
-تالابوابكير احمق وجاهل ۶- 
واحد اندازه‌گیری ظرفیت الكتريكى 
"نام سی امین روز ازهر ماه خورشیدی 
-يرندهاى شبيه کبک و حلال گوشت 
۷-درب | نوعی یخچ ال برای انجماد 
مواد غذایی --ضمیر اول شخص جمع - از 
فرانسوی -محافظ - تصديق انگلیسی 
روستا- آنديشه -برشته بر آتش زرد 
فرنگی ۱۱-مبهوت و حیران رودارويايى 
- پول غیررسمی‌ایران -زاقوام پدری 
۴- بازر گانان -ترسیده از پاپوش‌ها 
۳۴-عادیو طبيعي 9 سیله‌ای‌برای 
دریافت امواجرادیوییو تلویزیونی شعله 
7 نش ۴-لوده-تصدیق المانی -عموم 





-قبا-حاصل‌به‌دست آمده-فوری 
۶- برزن " خورشتی معروف -مادر 


۰ 


عمودی: 


!-سازمان بهداشت كود كان و مادران وابسته به سازمان 





۱ عرب a‏ -تخم‌مرغسرخ‌شده پول 
ملل متحد -آثری ازارسکین کالدول ۲-هستی ۳ خارجی۱۶-دعای‌زیرل ب-رام‌ومطیع-پرچم-محل 


او اغ ا عير اوی برخاضيت 
-بهرحمت حق رفته--بسته و منجمد -مساوی ۴- 
اتومبیلرانی 8- ماهر وجيرهدست "پوستین دوز شل 
صریح --آندوه و غم 4- أسانى -شالوده و اساس -درنقف 
كردن -سرفرنكى ۹-درختی شبیه صنوبر از آثارسعدی 
*!-مايع حياتى "تکرارشده ارزو گرمی‌وحرارت 
جنوبی تحت الحمایه فرانسه گل دندان ۱۲ -پول آمریکا 
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پخت نان ۱۷-اثری معروف از امیرخسرو دهلوى -نوعی 
بازی ورزشی گونه 
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هشت اختلاف در نقاشى كاميون 
دراين جا دو نقاشی از یک كاميون كه حامل وسايل موسيقى است را مشاهده می كنيد. ابتدا اين نقاشی‌ها كامالا شبيه به نظر مى رسند ولى با كمى دقت هشت اختلاف در بين 
آنها مشاهده خواهيد كرد. آيا مى توانيد اين اختلافها راپیدا کرده و علامت بزنيد؟ 


دراينجا تصوير يك طرح را 
می‌بینید که اجزای مختلف آن 
با خطوط مارييج به ٩خانه‏ در زير 
شکل وصل شده‌اند. 

أيامى توانيد مشخص كنيد 
هرخانه جه شكلى از طرح را 





نقاشى هاى شبيه امابى شباهت 
مساكرة رراه باز عت دراين جادو تصویررامالاحظه می كنيد كه یکی مردى بههمراهدخترش در صحرارا 

اين مردمس‌افر در راه‌باز گت به هتل خود متو جه می شود كه مسيربركشتداراى نشان مىدهد و دیگری دان شآموزى در حال شيطنت در موزه رانمايش می‌دهد. ظاهرا 
بنبستهاى زيادى مى باشد. أيامى توانيد مسيراوراتاهتل طورى مشخص كنيد که درمسیر هيجكدامازاين دونقاشی شسبيه به‌هم نیستندولی باكمى حوصله در ينج موردشباهتهايى 


بركشت با نقاط سياه داخل مسیر بر خورد نداشته باشد. بين آنها خواهید یافت. 
۰ 7 
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مادر اهن ردای قلب و ستاو هی قطبی جيم كوه کت است 


© ذرذه د ت 


الهام حميدى در صحنه ای از همین سريال 





4 م ۰ 
ھی ار زیر نظر: حعفر گودرزی 800081271)09721100.0010.[ 
:1 ل فاشك كه كلا بآ 


برای تهیه گزارشی از يشت صحنه مجموعه 
تلويزيونى «شوق پرواز» بايد راهى شهر قزوين می‌شدم. 

«شوق پرواز» كه به زندگی شهيد بابايى می‌پردازد 
براى به تصوير كشيدن زندكى شهداى والامقام انقلاب 
اسلامى و جنگ تحميلى كليد خورد و يس از بازنويسى 
مجيد مجيدى به عنوان مشاور هنرى تغييرات بنيادى در 
أن صورت كرفت و مقدمات توليد آن أغاز شد. پیش توليد 
سريال از سال ۸۸ به طور جدى به جريان افتاد. 

گروه در ۵۰ كيلومترى شهر قزوين مستقر بودندء ان 
هم در یک باغ بزرگ چهار هكتارى. 

جواد قلی‌زاده مجری طرح به استقبالم می‌آید. او 
می كويد بعد از کار در قزوين به پایگاه هوایی و شکاری 
تهران برای ادامه کار می‌رویم و بعد هم سفری به آمریکا 
شهید بابایی در آمریکا را ضبط کنیم. 

قلی‌زاده می‌گوید: سريال شوق پرواز به مدت یک 
هزار و ۱۰۰ دقيقه پیش‌بینی شده كه در زمان کلید خوردن 
سریال یعنی خرداد ۸۸ تابه حال بالای ۷۰۰ دقیقه آن 
فیلمبرداری شده و بیش از ۰ درصد کار جلو رفته است. 

لوکیشن‌های مجموعه در تهران» قزوین» اصفهان» 
دزفول» بوشهر» عربستان و انت 9 اميدواريم در نیمه 
اول سال ۸٩‏ کار برای يخش اماده شود. 
عليرغم أن كه در زمينه دفاع مقدس کار نكرده بودم 
خوبى است و بعد از مطالعه زندكى شهيد بابایی در چند 
كتاب بيش از پیش به اين مهم بى بردم كه براى ثبت آثار 
قهرمانان ملى مانند بابايى بايد كارى كرد تا نسل بعدى 
هم بااين قهرمانان آشنا شوند 

صمدى گفت: سريال بخشهاى مختلفى دارد و شامل 
دوران کودکی, ازدواج» تحصيلء دفاع مقدس و شهادت 
مىشود و قسمتهاى طنزء اكشن و عارفانه نيز دارد كه 
اميدواريم مورد توجه مخاطبان قرار كيرد. 

بعدازيرس وجو و كب و كفت با عوامل دريافتم 


اطلاعات یی 28 ارو ۳۶۱۳ 


كه صديقه حكمت همسر شهيد بابایی هم سر صحنه 
فیلمبرداری شاهد بخشهایی از اين محموعه بوده است. 
سرلشکر خلبان عباس بابایی معاون عملیات نیروی 
۶ به هنكام بازگشت از یک ماموریت برون مرزی» 
هدف گلوله ضدهوایی دشمن قرار كرفت و به شسهادت 
رسيد. ایفاگر نقش شهيد بابایی هم شهاب حسینی است 
که گریم او بسیار جذاب است و بسیار شبیه شهید بابایی 
شده است. 
در خلال گزارش گفتگویی با ش‌هاب حسینی هم 
انحام دادم که در خارج از گزارش اه است: 
خودنمایی می کند. عبدالرضا اکبری در نقش يدر حکمت 
در صحنه حضور دارد. بابایی و يدر حکمت در باغ مشغول 
قدم زدن هستند و دوربین روی تراولینگ با انها همراه 
می‌شود. یک توب والیبال هم در دستان 7 و 
حرفهايش با ان بازی هم می كند. انطور 4 
كه درمى يابم سكانسهاى امروز مربوط کم 
چون طولانى است چند ساعتى ضبط 
أن طول می کشد و بعد از تمام شدن ان 
كروه براى صرف ناهارء كار را تعطيل 
كويا ديكر در باغ كارى ندارند و كروه 
بايد برای ضبط دیگر سكانسها به محله 
پیمبری بروند. گویا ان محله محله 
در راه رفتن به این لوکیشن, در 
كنار كاركردان به حرفهاى او كوش 
می کردم:<.. ۳ قبل از تساخت اين 





كزارشى از يشت صحنه مجموعه تلويزيونى شوق پرواز 


باغى در ۵۰ كيلومترى زوین 


كفت و گواز: هادی نصيرى 


بابایی نداشتم و تنها می‌دانستم یک اتوبان به نام اين 
شهید در تهران است...» 

به محل موردنظر می‌رسم. یک خانه سنتی و قدیمی 
با حیاطی باصفا و پر از گل و سبزه. عبدالرضا اکبری و 
پوراندخت مهیمن در حياط حضور دارند. اکبری مشغول 
آب دادن به كلهاى داخل باغجه است. دوربین از بالا 
حياط را در کادر دارد. گروه آماده کار می‌شسوند. وقنی 
فهرست عوامل را از كروه كرفتم از آنها خداحافظی کرده 
و رآهی تهران شدم. 

ام قبل از خداحافظی باك روه رمي نابم که مادر شهید 
بابایی متذكر شده یکی از أرزوهايش اين است که در 
زمان حياتش مجموعداى كه درباره پسرش ساخته شده 
راببیند. 

عوامل اين مجموعه به شرح زیرند: 

کارگردان: يدالله صمدیی. تهیه کننده: جواد 
نوروزبیگی مدیرتولید: مجید بابایی» مدير فیلمبرداری: 
حسن يوياء طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی و... 

بازیگران: 

وا سسکا 
اکبر عبدىء پوراندخت مهیمن, فخرالاین صدیق 
شریف» عبدالرضا اکبری» اتابک نادری» عباس امیری» 
زهره حمیدی» ستاره اسکندری» حسن جوهرچی» مینا 
جعفرزاده» کورش تهامى» محسن افشانی» شهرام 


شیاب حسینی ایفا گر نقش شید بابایی 
بر ای ایفای این نقش از 
شهید بابایی اجازه گر قفتم 





ا ی 





هر جایی كه بویی از معرفت و شناخت 
استشمام شود شهاب حسینی 


شاخص‌ترین علایق من هستند 





)شمارا در مجموعه‌های تلویزیونی و در نقشهای 
متفاوت ديده‌ايم اولین کارتان جه بود و تابه حال 
ساخص ترين کار تان را جه می‌دانید؟ 

٩‏ مجموعه تلویزیونی خانواده محبوب اولين 
کاری بود که در آن ایفای نقش کردم بعد هم پس 
از باران» همسفرء پلیس جوان» تب سرد» رقص پروازء 
کار در کارنامه هنری‌ام می‌دانم که عاشقانه دوستش 
دارم. 

>“ سهاب حسینی مسير پرپیج و تابی را در عرصه 
بازيكرى طی کرد تابه بازیگری مطرح تبدیل نسود. 
چگونه اين مسیر را طی کردید؟ 
مىاورد 9 امید انگیزه‌ای انت برای حرکت. هميشه 
سعی‌ام بر این بوده كه هر كارى که به من محول 
می‌شود به بهترین شکل آنجامش دهم و بعد به يله و 
کار بعدی فکر کنم. 

»درست است بكوييم از همه نقش‌هایی که بازی 
کرده‌اید. در شخصيت شما وجود دارد؟ 

0 © می‌شود به نوعی أن را تاييد کرد چرا که انسان 
نقش‌هایی که من بازی کرده‌ام» در من وجود داشته است. 
من هميشه آدمپا را با الماس مقایسه می كنم که می‌توان 
آنها را از بعدهای مختلف بررسی کرد. من شخصاً دنبال 
چیزی هستم که مقداری به معرفتم بیفزاید. 

©“ بهترین نقش‌هایی كه تابه حال بازی کرده‌اید 
کدام است؟ 
مجموعه تلویزیونی مدار صفر درجه. 
ادامه ندادید؟ 

>2 بازیگر به شدت نیازمند نوعی روانشناختی 
است‌وبر آن تاثیر می گذارد و شاید اگر أن رشته را ادامة 
می‌دادم موفق تر بودم. 

2 سهاب حسینی فرقی برایش نمی کند در سینما 
کار کند يا تلویزیون و رادیو؟ 

> جه سد که ایفای نقش سهيد بابایی را پذیرفتید؟ 

22 ما در مقابل اين بزرگواران مسووليم. من چنان 
به حاضر بودن شهدا معتقدم که قبل از شروع بازی در 
این مجموعه بر سر مزار شهيد بزرگوار بابایی حضور 
بافتم و از خودش برای این کار اجازه كرفتم. ما بايد 
یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم و من در اين راه از هیچ 
کوشش و تلاشی دریغ نکردم. 


كفت وگو با حسین محی‌الدین نقاش و خطاط مطرح 


تاامیدی در و جود هنر مند راهى ندارد 
ع« ۰ 

حسين مح ىالد ین تجسم درستء خواستنء توانستناست می‌باشد.اودر 

اوج جوانى وبه قول خودش با یک جفت کفش و یک دست لباس از سهرستان 

راهی تهران شد تا فعالیت‌ها ی هنری خود را اغا زکند. او د رحال حاضر و پس از 

سالها حضو ر در عرصه هنر به يك یا زهنرمندان مطرح در عرصه خط ونقاسی 

بد ل سده‌است.روزهای پایان ی اسفند ماه در منزل باصفا یش باا و گپی زدیم 


كه ازنظرتان م یگدرد: 


© كمى از خودتان بكوييد. 

۰ حسين محی‌الدین متولد ۱۲۲۲ شهرستان بناب. 
پدرم روحانی و پیشنماز محله بود. يادم مى أيد در ده سالگی 
عاشق نقاشی شدم و تمام وقتم رادر اين راه گذاشتم. 

> مدرک تحصیلی تان چیست؟ 

>> ششم ابتدایی. 

) هنرمند شدن برای سما جه هزینه‌هایی داشت؟ 

٩‏ خیلی سختی كشيدم و مرارتهای فراوانی را 
تحمل کردماماهمیشه خداراناظربرزندگی ورفتارم 
دیده‌ام.هیچگاه سمت کاری نرفتم كه بعدهابرايم يشيمانى 
داشته باشد. با شرف زند گی كردهام و محتاج نامرد نشدهام 
هرچند که نه بیمه دارم و نه منبع درآمدی وفقطازراه 
هنرم آمرارمآش می کنم.و در طول دوران زندكى م ودر 
سخت‌ترین شرایط هم از ورزش غافل نبوده‌ام چرا که اين 
رابه خوبی دریافته‌ام که ورزش سدی نفوذنايذير در برابر 
کجرویها و انحرافهاست و علاوه‌بر تضمین سلامتی جسم 
وروح» انسان رادر برابررسختی‌ها و مصائب مقاوم و پایدار 
می کند. هميشه در زندگی ام از سکون بیزارم ودنبال تح رک 
و پوباییام.درزندگی‌هیچگاه‌درگیر تجملات‌نبوده‌ام و 
ساده‌زندگی كردن باعث شده‌هميشه شک گزار خداوند 
باشم.درست استآنچنان كه بايد و شاید از هنرمندان 
حمایت نمى شود اما اینها باعث نشد از مسیر درست خارج 
شوم. شاید اگر توان خود رادر كار و حرفه دیگری به کار 
می گرفتم وضع مالی‌ام بهتر بود اما چون عاشق هنر و کارم 
هستمء همين که دستم جلوی کسی دراز نیست خدارا 
شاکرم. در زندگی‌ام به دو جيز معتادم ورزش و اطلاعات 

© يس زیاد اهل شکایت كردن نیستید؟ 





عکس: محمد ذبيحيان 


۱ ' 
© نه از کسی طلبی دارم ونه دنبال حق و حقوقم و نه 
این نهادو آن ارگان می‌روم. کارم راانجام می دهم و معتقدم 
برای‌رضای خدا کار کردن و دل مردم رابه دست آوردن 
نتيجه خوبی برایم به‌ارمغان خواهد آورد. تاخدارادارم‌نگران 

فردا نیستم و هیچگاه ناامیدی را به وجودم راه نمی دهم. 

> چرابه تحصیلاتتان ادامه ندادید؟ 

۰ اصلً به‌درس ومشق علاقه‌ای نداشتم وهمه فکر 
وذكرم نقاشی و خط بود. 

© به نظر شما والاترین هنر کدام است؟ 

2 سالم‌وباشرف‌زندگی کردن.من‌بامرارت وسختی 
بزرگ شده و کار کرده‌ام و سه تاازفرزندانم فوق لیسانس 
هستند و خود را خوشبخت‌ترین آدم روی زمين می‌دانم. 

> از هنر جه درسی گرفته‌اید؟ 

© باهم خوب بودن وبه دیگرآن محبت‌ونیکی 
كردن ودر انتظار جبران أن نبودن واين که مگر خدابااین 
همه نعمت كه در اختيار ما قرار داده در انتظار جبران است. 

2 بيشتر فعاليت تان در جه رشته‌ای است؟ 

ا 

> استادی هم در اين زمينه داسته‌اید؟ 

0 تاکنون نزدهيجيكازاساتيدفن هنرى 
نیاموخته‌ام و همه از دوق و استعداد خودم است. 

> گفتید تا شم بيشتر درس نخوانده‌اید. بعد از 
ترك تحصیل جه کردید؟ 

0۶ مدتی در یک قنادی کار کردم اما چون شیرینی 
زياد می‌خوردم. آخراجم کردند. بعد در یک کفاشی مشغول 
به کارشدمدرآنجاهم‌بامیخ زیر کفش‌ها چشم وابرو 
می كوبيدم. خلاصه اینق در کار عوض کردم تاخودم یک 
مغازه تابلوسازی راه انداختم. 

۵ در کارهایتان از چه 
رنکهایی بیشتر استفاده 
می کنید؟ 

> زرد و نارنجی. شايد 
به‌همین دلي لاست که پرتقال 
را خیلی دوست دارم. 

© حرف پایانی. 

می‌خواهم از 
طريق نشريه شمااززحمات 
همسر كرانقدرم به خاطر 
سالها زندكى واميدها و 
تشويقهايش تشكر كنم. 
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او حا 


ذیکت؛ آسا 


مه 


دش هر دو 


۰ 


آداداذ 


خانه و دار ی دهنده در که کاری است 


© هو شنکت شمه لا 


ھی ار 





۱ 08 


# آب را ترجيح مى دهيل ١‏ با 
آینه؟ جرا؟ 
دأ سراق ايتكسة دون 


-هم مساحت روح خداوند است. 

# ازآن خاطره انگیزتر ندارید؟ 

بولك فى 

# اكرفقط تاغروب|امروزفرصتداشتهباشيدروشن ترين 
واژه يا جملهاى كه مى توانيد بكوييد جيست؟ 

-سعى می كنم واژه و جمله نكويم و فقط كوش كنم. 

# از ان به شدت مى ترسيد؟ 

-خودم. 

* اشتباهتان در سال 5۸۸ 

_فکرمی کردم جه سال خوبی بايد باشد چون تولدمن 
۸_است فکر می کردم مقارن با سال ۸4 سال شانس 
برای من باشد اما اینگونه نبو د اشتباه می کردم. 

# آرزوی امسالتان ؟ 

يك آرزو دارم اينكه همه‌ی آرزوهام ب رآورده شود. 


# وقتی خودتان را در آیینه 
مى بينيد جه حسى به شما 
دست می‌دهد؟ 
-می‌گویم ایول جه بچه 
خوش تيبى. 
* سالروز تولدش براتون 
اهميت داره؟ 

- خانواده ام (يدر» مادر و خواهر). 

* از دیدگاه شما جه جيز این دنيا بی‌نظیر ه؟ 

ول کی: 

3 از مراسم‌های مورد علاقه‌تان؟ 

-بالماسكه كدالبتددرايران نداريم ومراسم 

جهارشنبه سوری» ماه محرم وعيد نوروز چون همه اينها 

بهانه‌ای است برای باهم بودن. 

# جای جه چیزی در زندكى تان خالی است؟ 

-یک دوست خوب. 

# دوست دارید جه سؤالى از شما بيرسم؟ 

-جه زمانى می خواهى درست رانندگی کنی؟ البته من 

تمام سعى خود را می كنم كه درست رانندگی كنم اما... 

#* مهمترین آرزوی امسال شما؟ 

-سالامتی» رزق و روزی زیاد» عاقبت به خیری و پیشنهاد 

كارهاى ت 


2 اجازهنمىدهيدهيجوقت 
وارد دهنتان شود؟ 


4 كاز که اضل باد نوشیا 
انجام دهيد؟ 
اچار فرانسه عمل می كنم. 
# جه جيز براى شما قابل جبران نیست؟ 
* روبایی‌ترین جيزى كه می‌توانید تصور كنيد؟ 
-موفقيت در كار و زندگی. 
* آرزویی که به ان نرسیدید؟ 
اين که هنوزبه جای گاه واقعی ام در عرصه کار 
نرسیدم. 
# اشتباه سال گذشته؟ 
نیست ولی بعد از ان خیلی ذهنم درگیر اين موضوع شد. 
# اولین دعای شما در سال جدید؟ 


# جای جه چیز در زندگی 
شما کال ؟ 
یک ساختمان که‌دورش 
پرازمرتع‌باشدوهیچ 
ساختمان دیگری دورش را 
احاطه‌نک ده باشد تابتوانم 
تاانتهای افق رااز پنجره‌اش 

و 

# يك ادم نازنين در دهن شما؟ 

-جرا يكى من دو ادم نازنين رآ نام می‌برم. دخترم ناركل 


2 به خاطر آن دروغ گفتید؟ 
_چک برك ۳ 


3 50 3 ۰ K2 
حك دوست دا ششد‎ 3 
5 او و‎ 


داشته باشيد كه حالا نداريد؟ 

* دوست دارید از شما جه چیز يادكار بماند! 
او لاد خوب. 

# جمله ای راجع به تعطیلات؟ 

# مهمترین تصمیم شما برای سال ٩۱۳۸۹‏ 


كفت وكوهاى کو تاه و جذاب با هنر مندان 


20 روی یک صفحه سياه 
با سفیدی دوست داريد جه 
5 9 

بنو یسید: 

-مهربانی. 

50 سخت‌تر از وجود 


ری ندارد؟ 


0 





-فراوان. 

# چه غذایی را خوب بلدید درست کنید؟ 

-قيمه. 

# شما سرشاراز ان هستيد؟ 

-صداقت. 

# اجازه نمى دهيد وارد دهنتان شود؟ 

-ذهنم که هيج كاش ورود أن به هر كجا ممنوع می شد 
«ستمگری». 

2 اشتباهتان در سال گذشته؟ 

-اعتماد به بعضى از آدمها. 


# يك آرزویی كه هنوز به 
أن نرسيدهايد؟ 

| -دوست‌دارم‌ازبلندی‌باچتر 
بيرم و به یک سفردریایی 

بروم. 

هر اسییدی # امسال به چند نفر عیدی 

دادید؟ 

-به ٩‏ نفر. 

# در سخت‌ترین شرایط جه چیز به شما اميد می‌دهد؟ 

اینکه خدا حواسش به من هست. 

# تابه حال چند بهار را دیده‌اید؟ 

-۵۵ بهار رادیده‌ام که اگر خدا بخواهد امسال پنحاه و 


# ممکن است به چشم نيايد 
ولی‌برای شماخيلى مهم 
-مهربانی. 


-ميل به پیشرفت و جلو رفتن. 


خدآوند. 

# نمی‌توانید با چیز دیگری مقایسه‌اش کنید؟ 
-مادر. 

# آخرین و مهمترین اشتباه شما؟ 

-از وقتم درست استفاده نکر دم. 

# بهترین اتفاق سال ۸٩‏ برای شما؟ 





# سخت‌تر از آن وجود 
ندارد؟ 
-ناراحتی فرزند. 
درست کنید؟ 
_همهرادر حدمتعادل 
بلدم. 

# هميشه جلوی روی شماست؟ 

خداوند. 

# از قدیم در شما جاری است؟ 

_سخاوت. 

# جای جه کسی در زندگی شما خالی است؟ 

-خواهر و پدرم. 

# بهترین پیشنهادی که در سال گدشته به شما شد؟ 

-وضعیت سفید کار آقای نعمت‌الله. 

# رفتار جه کسی در زندگی‌تان شبیه شماست؟ 


# از آن هیچ وقت فرار 
نمی کنید؟ 

ÇÊ‏ ¬ خيل جيزهاء مثلا: 9 عسق 
و دوست داشتن ادمها 
اينكه عاشق باشم البته نه 
به 5 کامل کا ۳ له مه 

به وطن, خانواده و همنوع. 

2 یکی از خوش‌شانسی‌های قلق تا 

-من بهشانس اعتقادندارم امابهموقعيتوفرصت 


٠ 
: عناير" رم‎ 
2 نی‎ 


معتقدم. 

# یکی از فرصت‌ها و موقعیت‌های زندگی‌تان؟ 

-سللامتی و دوست داشتن ادمها. 

* آرزوی جدیدتان؟ 

-سلامتی مردمءاينكه همدیگر رادوست‌داشته باشند 

خوب فکر کنند و در جهت ترقى کشور حرکت کنند. 
#بادیدن آن هميشه 
لبخند روی لبان شما نقش 
- کفشدوزک. از کودکی به 
ان علاقه داشتم و اینکه‌این 
دهنیت راداشتم که پرنده 

# یک ادم نازنین در دهن شما؟ 

-مادرم. 

# جه کسی بیشتر از همه شما را دوست دارد؟ 

خداون دو کاتنات چون حتماً دلیلی در خلفت من دیده 

حتماً مرادوست دارد. 

# اتفاقی كه دوست دارید هیچ وقت نیفتد؟ 

3 آرزوی شما در سال جدید؟ 

-اتفاقات خوب» لبخند و انرژی برای خودم و همه. 


2 نمى توانيد با چیز دیگری 
مقایسه‌اش كنيد؟ 
درك وه 
دیده‌اید؟ 
-با تقدیر از همسرم مادرم. 
# از سه ل انكارى هايتان؟ 
-بی‌توجهی به شرايط حرفه‌ای و كوتاه آمدن در بعضى 
# کسی كه نامش در دهن شما جاودانه است؟ 
-پدر و مادرم. 
* بهترین خبر خوشی که می‌خواهید بشنوید؟ 
_اوضاع اقتصادی مملکت سامان بيدا کند. 


۹ = # بهترین خبر خوشی که 


Ç 5 5 

1 : دوست دارید بسنوید: 
i‏ 1 
7 0 


اهتين خدابناهی 


فيلم بسازد. 
#رفتارش ماد رزند كب 
بين مب الله 55 5 هه ۹ 


سر 
۳ 


۴ 


تمام اهالی خانواده‌ام. 
# یک آرزو که به آن نرسیدید؟ 
-آرزو یارسیدن است يا نرسیدن» رسیده‌ها که آرزو 
نیست نرسیده‌ها راهم نمی‌شود گفت. 
# به خاطرش دروع گفتید؟ 
-از هر جه ترسیده‌ام. 
# بزرگترین اشتباه شما در سال گذشته؟ 
_همه آدم پم ادرزمان انجام كار فکر می کنند» اشستباه 
می کنند در صورتی که اشتباه نبوده و در اصل انسان 
ما یا کی وی ی ودد و 
در لحظه اشتباهى در کار نبوده اما وقتی از آن موقعيت 
فاصله می‌گیریم فکر می کنیم که اشتباه کردیم. 
# خیلی به أن نیاز دارید؟ 
-آرامش. 
* شما در جه مورد عجله می‌کنید؟ 
-مصاحبه با شما!البته من كلاً آدم عجولی هستم اما دارم 
تمرین می كنم كه در این مورد تأمل کنم! 
٣ : ۱‏ ل 1 
ردا روگ ی 


ع # هم صحبت واقعى شما 
کرد؟ 

7" همسرم. 

#سعی می كنيد ندیده 
4 ئِ 6 

بگیریدش: 


واقعیت‌رانبایدنادیده كرفت 
ام باید عکس العمل مناسب با أن مسئله از خود نشان داد 
مثلاً بايد بعضی چیزها رادید اما گذاشت و گذشت. 
-بايستيدء نگاه كنيد و انتخاب کنید. 
# از ان هیچ وقت فرار نمی کنید؟ 
-واقعیت. 





ناشنیده هایی از دنبای سینما 


زهرامکرم رفتاری 
آلن‌دلون 


2 اولين نامزدش از او مى يرسد مرا 
دريك جمله خلاصه كن والن 
| %* خودش مب وت در طول 
زندگی‌ام سه جيز برایم اهمیت خاصی داشته و دارد: شغل و 
به زبانهای ایتالیایی» انگلیسی و فرانسه تسلط خاصی دارد. 
# با تلویزیون اصلاً رابطه خوبی نداشت تااين که يس از یک 
دهه قهر با تلویزی ون دربرنامه‌ای حضور پیدا کرد و یک اتفاق 
عجیب رقم خورد. بازده‌میلیون و چهارصد هزار بیننده‌ازان 
برنامه دیدن کردند. 





# چهارساله‌بود که يدر ومادرش آزهم جداشدندوبانامادرىاش 
زندگی را آغاز کرد. 

# در ۱۵ سالگی به‌طور کل تحصیل را کنار گذاشت چرا که اصلاً 
درس خواندن را دوست نداشت. 

# پس زدوران خدمت سربازی مدتهابه بارب ری دربازارو 
گارسونی در کافه‌های پاریس مشغول بود. 

# آودرحال حاضر یک ثرو تمندتمام‌عیار است.اودر صنعت‌هوافضا 


بازار بورس» پرورش اسب و سك یک قدرت بی چون و چراست. 
# عطرهای دلون در فرانسه از شهرت خاصی بر خوردار است. 
وا CC‏ 
حاضر شد و آنجا بود که مورد توجه همگان قرار گرفت. 






# مادرش آوازه‌خوانی بود كداز 
لحاظ روحی وروانی دچارمشکل 
بود. مادرش که روی صحنه 
می‌رفت پشت صحنه نظاره گر 
عادی خارج مى شد او ادامه برنامه رابه دست می گرفت. 

# ۱۶۳سانتی‌متر قد داشت و چهار بار ازدواج کرد و بازده فرزند 
دارد. اولین ازدواج او سال ۱1۸ بودو أحرين هم TT‏ 

# همه همسرآن او بازیگر بودند و هر چهار همسر درزمان 
ازدواج با چارلی ۱۸ ساله بودند. 

* چهارمین همسر او اونااونيل دختر یوجین اونيل 
نمایشنامه‌نویس معروف بود و بوجیل از این ازدواج ناراحت 
بودودوست نداشت دختر ۱۸-۱۷ سالهاش با چارلیازدواج 
كند اما نتوانست جلوی اورابگی رد وبالاخره باادخترش برای 
هميشه قهر کرد. 

:* در زندگی طبیعی اش هیچ كاه سبیل نداشت. 

3% سه ماه پس از مر گش تابو تش رابرای گرفتن رشوه دزدیدند 
و بالاخره مدتها بعد جسد رادر ۱۵ كيلومترى كور اصلىاش كه 
دفن شدهبودييدا کردند. بس ازان كور محكم وبتونى براى 
نگهداری جسد درست کردند. 

# اصلاً با موسیقی در قبل ها رابطه خوبی نداشت. 

30 دوران اخر زندگی‌اش رادر سوييس گذراند. 

# خانواده‌اش هميش ه در فقر و بى يولى بودند واو در كود کی از 
این مسائل خيلى رنج مى برد. 


ادامه دارد 
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داسنانشاىانتخابى 
افر د شیچکا که 


ساعت ينج بعداز ظهر بود كه بیلی خنگه, تلفن کردو 
مثل کسی كه دارد نوشته‌ای را می خواند» گفت: محموله رو 
بار زدند و بردندش... فرانکل؟ منظورم رو فهمیدی؟ 

شادی خودم را پنهان کردم و گفتم: 

-اره فهمیدم. ادامه بده. 

جند ثانيه مکث کرد.گمان كنم نمی توانست خط خودش 
رابخواند.آوچنان کنددهن بود كه وقتی می خواست خبری 
بدهد آن راقب لامی‌نوشت وازرومی خواند.وقتی که به 
طور تصادفی بااو اشنا شدم» فهمیدم پسر صاف و ساده‌ای 
است و به درد كارهايم می‌خورد چون یکی از نگهبان‌های 
کی کم ی ها ی ۱ 
من داشتم بسیار مناسب بود و می‌توانست کمکم کند تامرا 
به بزرگ‌ترین آرزویم برساند. در این فکرها بودم که بیلی 
سکوتش را شکست و گفت: خب فرانکل دیگه چی بکم؟ 

-محموله جه ساعتی رفت؟ 

-جهار و بيست دقيقه. 

-باجى بردنش؟ 

بیلی با دستپاچگی كفت: 

-صبر کن یه جا نوشتمش.. آها ایناها... باه ماشین 
کید کرد 

- کجابردنش؟ 

دوباره مکث كرد و گفت: 

-رئيس حفاظت بانک به راننده كفت برن بندر»اسکله 
شماره ۶۲ 

-أفرين بیلی! تو یه جوون زرنگ و به‌دردبخوری... يه 
دوست واقعی هستی. 

بیلی خندید و گفت:همیشه دلم می‌خواسته زرنگ باشم 
ويه نفر مثل تو منو دوست خودش بدونه... همه از ساد گی 
من سوءاستفاده می کنن ولی تو واقعا يه دوست خوبی. 

-مرسى بيلى عزیزاحالا خوب كوش كن ببين چی 
میگم...|مشب يه ساعت بعد از نصفه شب ميام دم خونه‌تون. 
توبايد آماده باشی و وسایلت رو جمع کرده باشی تاوقتی که 
اومدمء معطل نشیم. 

بیلی سرفه‌ای کرد و گفت: 

بار بنویس مش تايادم نره:فرانكل ساعت یک بعد از 
نیمه شب دنبال بیلی مى أيد... نوشتم...راستی؟ قراره اون 
وقت شب کجا بریم؟ 

_بیلی جون قبلا جند بار بهت گفتم که قراره‌چکار 
کنیم... تو به من کمک کردی تابفهمم صندوق پو لارو کی 
از بانک بیرون می‌فرستن و کجامی‌برنش تا بعدش من و 
توبریم سروقت پولا. 

-اره... راست میگی... ولی بادت هست که به من قول 
دادی واسه دزدیدن اون پولا کسی رو نزنیم و هیچ كس 
أسيب ثبيته؟ 

خيالش راراحت كردم كه کسی آسیبی نخواهد ديد. بعد 
كوشى را گذاشتم و تا کمی پیش از یک نیمه شب استراحت 
کردم بعداسلحه‌ای را که مخصوص شلیک كردن تیرهای 


و 0 
املاعات ل ۵ ارم ۳۶۱۳ 








سوزنی و خواب آور بوده با وسایلی که برای باز كردن 
قفل نی ازداشتم»همراه‌بادو لنگه 
جوراب زنانه که به جاى 3 
ماسک بهصورت ۱ 
می‌زدیم» در کیفی گذاشتم و به طرف 
خانه بیلی ر فتم. 

کار ما به اسانی انحام شد. قسمت دشوارش راضی 
كردن بيلىبودبراى زدن تيرهاى سوزنى بيهوش کننده. 
بيلى می كفت هيج كس نبايد أسيب ببيند. با او كلى 
بحث کردم تافانع شد که این سوزن‌هانگهبان‌ها 
رافقط برای یک ساعت به خواب فرو می‌برد 
ی 
نگهبانی سر كشى هايش را کرد و رفت. بعد قفل در ورودی 
راشكستيم و وارد محوطه اسکله شدیم. در يناه سایه‌ها جلو 
رفتیم و به قسمت نگهداری کالاهای گرانبها رسیدیم. سه 
نفر نگ‌هبانی می دادند. دو نفرشان داشتند شطر نج می زدند 
وسومی کناردیواری سیمی ایستاده بودو در خودش فرو 
رفته بود. اسلحه رابه طرفش نشانه رفتم و سوزن خواب آور 
رابه كلويش زدم. کمی كيج خورد و گفت: 

بجدها..! منو با تير زدن. 

معطل نكردم و تیر سوزنی دیگری به نفر دوم زدم كه 
درست به كلويش خورد.او که داشت بلندمى شدء زمين افتاد 
و به نفرسوم گفت: آژیر خطر رو بزن! 

سومين نكهبان به طرف كليد آژیر دوید. تیر سوم رابه او 
زدم كه به كمرش خورد. اين سوزن‌ها دارویی داشت که در 
دو سه ثانيه كار خودش رامی كرد بنابراين او هم زمين افتاد 
وبه خواب فرو رفت. با شادى به بيلى نكاه كردم و كفتم: 

-تموم شد. حا لا بريم در انبارروباز كنيم واون صندوقاى 
خوشكل رو برداريم وبريم. 

بیلی به جسد به خواب رفته نگهبان‌هانگاه كرد و كفت: 
تو مطمئنى اينا أسيب نديدن؟ 

_خب معلومه که نديدن... فقط خوابيدن و دارن خوابای 
جوج يون تور ا 

چیزی نگفت ودنبالم امد.با خودم فکر كردم شاید 
روحیه حساس و به خاطر برخی از خصلت‌های هنری است 
که در أو وجوددارد زیراو خوب نقاشی می کرد و مدتی در 
بخش تر میم اسناد قدیمی موزه مر کزی شهر کار می کرد. 
خواستم حرفی بزنم ولی بیلی با لبخند گفت: بايد بریم توی 
این انبار... اونجا رو نگاه کن! صندوقا اونجاس. 

بازوی پر عضله‌اش را فشار دادم و گفتم: 

-بيلى! تو بهترین دوست منی. 

-مرسى فرانکل. من هيجى جز يه دوستى صادقانه 
نمی‌خوام. 

_خب... حالا قفل رو بشكنيم و بریم سراغ صندوقا. 
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كنار نگهبان سوم می گذشتیم» ديدم دارد تکان می خورد. با 
تعجب به طرفش رفتم و متوجه شام که چون تير بيهوش 
او داشت به هوش می آمد و چشمش راباز می کرد. بی‌درنگ 
ضربه محکمی به سرش زدم. بیلی فریادی کشید و گفت: 

-توقول داده‌بودی کسی اسيب نبينه... ببين اسر شو 
شکوندی. 

-بيلى جون! مجبور بودم. 

- ل4... نبايد مىزديش... 


اد 
A o‏ 55 


حالادرماشین من نشسته بوديم و دربز ر گراه «ترووی» 
به سوی شمال می رفتيم. بیلی خود رابه خواب زده بود 
ولى آشکارامعلوم بود که هنوز دارد برای آن نگهبان غصه 
می‌خورد. من هم ترجيح دادم ساكت باشم. اين طورى 
بهتر بود. یک ساعت بعد وارد کوره راهی در تپه‌های ساكت 
حومه بوفالو شدم و ماشین رامتوقف کردم. بیلی چشمش 
راباز كرد و گفت: 

تک شده؟ حرا واستادى؟ 

-طوری نشده... می‌خوام يه نگاهی به صندوقا بندازم. 

هر دو پیاده شديم و در صندوق عقب ماشين راباز كردم 
بعددرصندوق‌های يول راهم باز کردم وجشممازشادى 
برق زد. پر از چک پول‌های هاى پنجاه دلاری بود. به نظرم 
حدود سيصد هزار دلار بود. با شادی گفتم: 

_خ دای من!دیگه پولدار شسدم... حالا دیکه به همه 
آرزوهام ميرسم. به‌زودی از اینجا میرم ويه زندگی باحال 
واسه خودم درست می کنم. 

بیلی با دلخوری و تردید نگاهم کرد و كفت: 

-میدونستم نامردی و فقط به خودت فكر می کنی. چرا 
میگی پولدار شدی و تنهایی میری؟ 


-اوه‌بیلی...این جه حر فيه ؟منظور ماين بود که با هم 
ميريخ. نو دوست هی 

-نه... درسته كه همه فکر می کنن من خنگ و گیحم 
ولی مسائل عاطفی رو خوب درک می كنم. تو منو دوست 
خودت نمیدونی. تو منو میداری و میری. 

_بابابی خيال! من و توشریک ودوستیم. حالا بيا پو لارو 
بذاریم توی چمدونای خودمون و صندوقا رو بندازیم دور. 

همین کار را کردیم وراه افتادیم.اوهمچنان دلخور 
بود. آهمیتی ندادم و به فکر و خیال فرو رفتم.با آن همه پول 
جه کارها که نمی‌توانستم بکنم. البته کمی نگران بودم که 
مبادا رد پول‌ها رابگیرند. از بیلی پرسیدم: 

-اونا شماره چک پولا رودارن؟ 

-خب آره... وقتی بفهمن پولا دزدیده شدن» خیلی زود 
شماره پولا رو با کامپیوتر به همه مراكز خرید خبر میدن. 

-راست میگی. بايد اينارو به يه دلال بفروشیم. 

-جرااون نگهبان رو زدی؟ چطور دلت اومد؟ 

-بيلى جون اون موضوع دیگه تموم شد. مهم اينه که 
موفق شدیم... ضمنا من مجبور بودم آونو بزنم. 

-آره... مجبوربودی.اگه مجبور بشی» من روهم‌میزنی. 
واسه تو پول مهمه ولی واسه من دوستی.من اكه حاضر شدم 
باتو همکاری کنم» واسه پولدار شدن نبود. دلم می‌خواست 

سیگاری روشن کردم و گفتم: 

-بیلی جون زدن اون نگهبان يه اجبار مخصوص بود... 
من هیچوقت تو رو نمی‌زنم. تو دوست منی. 

بيلى سكوت کرد.مدتی چیزی نگفتیم تااين که 
سرانجام بیلی گفت: 

- گشنمه. 

-منم گش نمه. یه رستوران سر راه‌مونه. میریم اونجا. 
پمپ بنزین هم داره. 

چند دقیقه بعد به آنجا رسیدیم.ماشین رابه قسمت پمپ 
بنزین بردم و به بیلی گفتم: 

-تامن بنزین میزنم تو برو رستوران چیزی بخر. 

بیلی سری تکان داد و قبل از رفتن صندوق عقب راباز 
کرد. پرسیدم: 

-داری چکار می كنى؟ 

-هیچی. می خوام به چمدونانگاه کنم. چمدونایی که 
تو از هر چیزی بیشتر دوس شون داری. 

خندیدم و گفتم: 

_ادم اكه پول داشسته باشه همه چی داره.اینه كه من 
پولو خیلی دوست دارم. 

بیلی هم خندید و در صندوق عقب را بست و رفت. من 
هم بنزین زدم و پولش رادادم و منتظر بر گشتن بیلی شدم. 
اوباساندویچ ونوشابه آمد وسوارشدیم.پس از خوردن 
ساندويجهاء رأهافتاديم و نیم ساعت بعد روی پلی که بالای 
رودخانه هودسن بود توقف کردم. بیلی پرسید: 

-طوری شده؟ 

-نه... خسته شدم. يه خورده رأنندگی می کنی؟ 

-خب آره... من رانندگی رو خیلی دوس دارم. 

پیاده شد. من اسلحه سوزنی رابه دست گرفتم و دو تير 
به آوزدم. پشتش به من بود. سرش رابه طرفم بر گرداند 


و گفت: 

-منو زدی؟ باور كن حدس میزدم که منو میزنی. 

اين را گفت وزمین افتاد. به طرفش رفتم و همه وسایلی 
راكه براى سرقت به کار برده‌بودیم» به کمرش بستم واو 
راكشان کشان به لبه پل بردم ويايين انداختم. بعد نفس 
راحتى كشيدم و كفتم: 

-بيلى جون تو كه يول نمی‌خواستی. يس برويه خورده 
ميق ماه ھا یاب اوا دوا كور شس 

سوارش دم وبه طرف خانه پیلاقی کوچکی رفتم كدار 
عمدام به ارث برده‌بودم.می خواستم یک هفته انجاباشم 
بعد سراغ دلالی بروم که او رامی‌شسناختم. می‌دانستم که 
وقتی که جواهریا پول دزدیده‌می‌شود.دلال‌هاتایک‌هفته با 
سارق معامله نمی کنندزیرآمی خواهند بدانند پلیس ردسارق 
را گرفته یا نه. پس ناچار بودم يك هفته استراحت کنم. 

أن خانه موروئیء جای کوچک و دنجی بود.اولین کارم 
اين بود که يول هارابشمارم. شسمردم. سیصد ونوزده‌هزارو 
نمصد و پنحاه د لار بود. تعحب کردم. چراپنحاه د لار کم داشت 
و روند نبود؟ آهمیتی ندادم و چمدان‌ها رازیر تخت گذاشتم و 
مشغول تماشای تلویزیون شدم.بعد از فست فود سفارش غذا 
دادم و پس از خوردن, به خواب رفتم. ساعت ده صبح بود که با 
صدای در زدن بیدار شدم. يشت در رفتم و پرسیدم: 

کید؟ 

-سالام... درو باز می كنى؟ 

بدون اين که زنجیر حفاظ را بردارم. در رانيمه باز کردم. 
دو نفر با لباس اسپورت يشت در بودند. پرسیدم: 

_فرمایشی دارین؟ 

یکی از آنها ازجيبش هفت تيرى بیرون آوردوازلای 
دربه طرفم كرفت و كفت: 

-باز کن! 

-شما كى هستين؟ 

-باز کن! 
ناچار در راباز كردم و آنهاداخل شدند. کسی که مسلح 
بودء گفت: 

-من كميسر أدموند هستم. من وهمکارم گروهبان 
ريجارد اومديم شما رو به جرم سرقت دستكير كنيم. 

-سرقت؟ شمااز چی حرف می‌زنین؟ 

-شماسيصد و بيست هزار دلاراز چک پو لاى بانك 
كلمبيا اكسيرس نيويورك رو سرقت كردين. فعلا جرم شما 
اینه... بايد ببينيم جرم دیگه‌ای هم دارين يانه. 

- شما اشتباه می‌کنین. من همجين كارى نكردم. 

کمیسر از جيبش ياكتى در أورد و كفت: 

-توى اين ياكت رو ببينين. 

باترس ا کر ترك وباز کردم.فتوکپی یک چک 
يول پنجاه د لاری بود. پشتش مشخصات و ادرس وامضای 
مراداشست. اهاز نهادم در آمد. این کار بیلی بود.او با این که 
کودن بوده حدس زده بود أو را خواهم کشت بنابراین وقتی 
که می خواست برود ساندویچ بخر د از صندوق عقب پنجاه 
دلار برداشته و با جعل امضای من مرابه دام انداخته بود... 
جاى هيج انكارى نبودجون به‌زودی‌پول‌ها راهم كه زير 
تختخواب بود پیدامی كردند.يادبيلىافتادم.اورااست 
می گفت... مسائل عاطفى را خوب درك می كرد. 


خو اند تعشاىتا ريشي ارد 


خاموش باش! 

عبدالملك بن مروان به قضات داد گاھ ها سیر ده بود 
كه صداى حق گویان رادر سينه خفه كنند. 

داستان «اياس»باقاضى كداز طرف عبدالملک به 
قضاوت می‌پرداخت پرده از روی اين راز برمی گرفت. 
می‌گویند وقتی که ایاس بامردی پیر بر سر موضوعی 
نزاعی داشتء او رابه محکمه قاضی شام بر دند تادعوای 
خودرآمطرح كند و حقش رابگیرد. اماقاضی به جای 
اینک هبه حقایق توجه کندبه حاشیه پردازی پرداخت 
و گفت:جوان !هیچ خجالت نمی کشی که گریبان اين 
پیررا گرفته‌ای؟ 

ایاس گفت: از شما تعجب می كنم که ندانسته‌ای 
کل 

قاضى گفت: در محضر من خاموش باش! 

یا کا رن امو و ی ر 
حقانيتم دليل مىاورد؟ 

قاضى ناچار شد داستان آن محكمه رابه عبدالملک 
گزارش بدهد. عبدالملك به قاضى دس تور داد: به کار 
این جوان رسيدكى کن وحقش رابه اوبده اما از شهر 
بيرونش كن زيرابااين صراحت وشجاعتى كددارد 
موجب خواهد شد مردم از حقايق امور واجتماع اگاه 
شوند و ما به دردسر بيفتيم. 

اا را شاوی له 

درزمان مظفرالدين شاه قاجار باغ وحشی در تهران 
درست کرده بودند که بسیار محلل بوداما غذای درست 
و حسابی به حیوانات باغ وحش نمی‌دادند زیرابودجه 
خوردو خوراک آنهاراماموران باغ وحش می‌خوردندو 
بیشترآنجانوران از گرسنگی تلف می‌شدند. 

روزی مظفرالدین شاه تصمیم كرفت به تماشای‌باغ 
وحش برود. به مدير باغ وحش خبر دادند که شاه فلان 
ساعت تشریف فرما مى شوند. 

در باغ شيرى بود که از مازندران برای شاه هدیه 
آورده‌بودند و شاه آن رادوست داشت. از قضا آن شیر 
چند روز قبل از تشریف فرمایی شاه به باغ وحش مرده 
بود.وقتی که‌رئیس باغ وحش ازآمدن شاهباخبرشد.ء 
دستور داد یکی از کارگران باغ وحش داخل يوست شير 
برودودر لانه شیر در گوشه‌ای بنشیند و وقتی شاه به 
طرف او آمد قدرى سرش راح ر کت بدهد که او تصور 
کند شیر زنده ات 

شاه در ساعت معين تشریف فرما شد و شير محبوب 
خود راهم دید وبدون این که ملتفت قضیه شود گردش 
کر الس 
ازپلنگان از لانه خودخارج ش-ده‌بودویکسره‌به سمت 
شيرف امد. 

کار ر که رايب ار و ييل 
ديد يلنك به طرف او می اید هراسان شد كه مبادا پلنگ 
به او حمله كند. پلنگ به او نزدیک شد و يواشكى گفت: 
آهای كربلايى محمد! تويى؟ جند كرفتى داخل يوست 
شير شدى؟ من مش قربان هستم. 
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سرکذ شت های وافعى 


ساعت دوازده شب بود که او رابه بيمارستان منتقل 
کردیم.دردها هنوز به شدت خود نرسیده بودند. وقتى 
دكترقاسميورءدر اتاق زايمان مشغول عمل است.اوراروى 
تختى خوابانديم و به انتطار خانم د كتر نشستيم. 
بیشتر صبر كرد. بعد از ساعتی» خانم دکتر امد و او رامعاینه 
به اتاق زایمان بردند و شروع کردند به تهیه مقدمات عمل. 
وقتی می خواستند آنژیو کت به دستش بزنند» هیچکدام 
با لا خره‌ناچارشدندخانم دکترراصد کنند که‌انژیو کت 
رابه دست او وصل کند و خانم دکتر به خاطر اینکه درد 
دستیار دیگر سعی داشتند بجه را به دنیا بیاورند اما فایده یی 
لحظه یی از هوش رفت و وقتی جشم باز کرد نوزادی را 
كنار دست خود دید. 
وجودش رافرا گرفت. كود ک هیچ صدایی نمی کرد.از 
پرستار پرسید بچه مرده‌است؟ و پرستار با خونسردی جواب 
حال افتاده. بلافاصله بعد از زایمان» خانم دکتر بدون اينكه 
به نوزاد توجهی نشان دهد از اتاق خارج شده و به منزل رفته 
بود که استراحت کند. يدر نوزاد خانم دکتر را هنگامیکه از 
اتاق خارج می شدء دیده بود. می كفت آنقدر خواب آلود بوده 
که اگر تلنگری به آومی زدند. نقش بر زمين می شد. 

نوزادرابه بخش منتقل کردند. وقتی نوزادان رابرای 
شير خوردن آوردند در ميان انها طفل معصومی بود که با 
صدای ظریفش جيغ می كشيدء به طوری که همه تعجب 
کرده‌بودند. لحظه ای بعد نوزادى را که بی وقفه جيغ 
نوازش کردوسعی کردبه او شیر بدهد ولی بچه جیغ می 
كشيد وهیچ تلاشی برای شير خوردن نمی کرد. پرستار که 
شاهد این منظره بود» جلو امد و بجه را از او گرفت و گفت: 
«دل درد دارد و به او دارو داده ایم.» بعد بچه رااز اتأق بیرون 
برد.ساعتی نگذشته بود که خانم د کتر امد واو رآمرخص 
کرد.وقتی بجدراتحويل دادندءبه حدی ضعیف و زردبود 
رانزديز شك اطفال بردندو وی تش خيص داد که بخاطر 
جيغ زدن های بجه هم سردردهای شديدى بوده که اورا 
ازار می داده است. 
به بالا چرخید و دهانش کلید شد و رنگ ناخن های دست و 
پاهایش به کبودی گراییدند. د کتر بلافاصله دستور بستری 
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صبااديب Saba. Adib@yahoo.com‏ 
تمام اسامى مستعار است 


كناد انيد نتزيت كر قفد ر لقنا O‏ 
قبلى نکردند. بعد شروع كردند به گرفتن مايع نخاعى نوزاد. 


دو روزه که از شدت درد ضعف کرده ءبعد از ن‌آزمایش ها 
متعددی انحام دادند. دست های كوج و لطیفش رابارها 
وبارها سوزن زدند وجون رگ راپیدانمی کردند» سراورا 
تراشيدند و سرم رابه سرش وصل کردند. بعد داروهای ضد 
تشنج را به خوردش دادند. 

عصر که بچه رابرای شير دادن پیش او آوردند از دیدن 
وضع بجه اشک هایش بی اختیار فرو غلتیدند. بجه قادر به 
مكيدن نبود و نمی توانست شير بخورد. اين بود كه لوله ای 
ان به بجه‌دادند.وقتی شیر بجه تمام‌می شد پرستارها 
کمیسیون پزشکی برايش تشکیل دادند و بعد اعلام کردند 
که تشخیصشان اشتباه بوده‌است! و مشکل نوزادهمان 
نرسیدن اکسیژن کافی به مغز بوده است. 

نوزاددیگر قادر به حر کت دادن دست ويايش یامکیدن 
شير نبو د. حتی نمی توانست چشم هایش را زیادباز نگه‌دارد. 
ينج سال زند گی او فقط با جیخ و گر یه شبانه همراه‌بود. اصللا 
لحظه بی بخوابد. برای غذا دادنش هم مشکل داشتند. بجه 
فقط می توانست مایعات بخورد و موقع خوردن بارها حالش 
به هم می خورد. طی اين مدت بارها او رابه پزشک مغز و 
اعصاب نشان دادند و هربار در پاسخ می شنیدند که قسمت 
مهم سلولهای مغزش از کار افتاده اند وتجویزداروهای 
خواب اور وضع آورآبدتر خواهد کرد. در تهران هم پزشکان 
معروفی همین پاسخ رابه انها دادند. 

بچه راحتی به مراکز توانبخشی وفیزیوتراپی می بردند 





تابتواند کمی اعضای بدنش راتکان دهد. ابتدا کارهای 
درمانی که بر روی او انجام می دادند موفقیت آمیزبوداماهر 
بار که دچار تشنج می شد دوباره به وضع اول بازمی گشت. 
مسوول توانبعشی اعللام کرد که دیگر كود ک رانیاورید 
چون فای ده‌یی‌ندارد.دیگر آورابه انجانبردندودر منزل 
دست و پاهایش رآنرمش می دادند که تغيير شکل ندهند. 
به‌مرورزم ان پاهایش به همان حالت دراز کش شکل 
گرفتند واستخوانها از جای دیگر سر بیرون آوردند و ظاهر 
وحشتناکی به خود گرفتند... 

درط ول أن سالهای رنج و عذاب» عليه خانم دکتر 
قاسیورشکایت کردنداما حر فشان به جایی نر سید.در داد گاه 
پرونده‌های‌بیشماری شبيه به پروندهآنهاوجودداشت 
وحتی پدری بود كه عليه همان خانم دكترشكايت کرده 
بود و بالاخره با تمام دوندكى ها موفق شده بود او رافقط به 
شش ماه محرومیت شغلى و پرداخت ششصد هزار تومان 
جریمه نقدی به دولت محروم کند. 

به هر حال چاره یی نداشتند جز اين که صبور باشند 
ودرتمام‌این سالهابادلسوزی از کودک معلولشان 
نكهدارى کنن د.فقط یکباربر خلاف ميل باطنى شان با 
اصرارو پافش اری اطرافیان راضی شدند که از یک موسسه 
خصوصی‌نگهداری كود كان دچا رمشکلات مغزی دیدن 
كنند و بالاخره روزی به آسایشگاه رفتند. 

خانم ريبس أسايش كاه با خوشرويى باأنها برخورد کرد 
وبعداز بررسى پرونده بچه وچند تاسوال به انها كفت که این 
مكان برای بجه شما مناسب نيست. چون كسانى بجه شان 
رابه آنجامی آوردند که دیگرازاو خسته شدهاندوشماكهباناز 
ونوازش او رابزرگ کرده‌اید» اگر او رااینجا بگذارید وبروید» 
دق خواهد کرد. آنهااز خانم رييس اجازه گرفتند وكشتى در 
اسايشكاه زدند اماباديدن وضع فجيع بچه‌هایی که در مر کز 
زندگی می کردند به حدى بدحال شدند که تحمل ماندن در 
آنجا رانداشتند. به محض اين که از آن محيط بيرون آمدندء 
باچشمان اشک بار کو د کشان رادرآغوش گرفتندوباهم 
عهد بستند که تا زنده اند از كود كشان جدا نشوند. 

حالاازسن «يرستش» آنها ۱۴ سال می گذردواو به 
اندازه کافی رشد کر ده است‌امادست و پاهایش از فرم اصلی 
خود خارج شده اند و نیز به انحر اف ستون فقرات دچار شده 
است. به علاوه» به خاطر وزن زياد حر کت دادن او دشوارتر 
از گذشته است.اوراروی تختی خوابانده اند واو نیازانس 
شدیدی با آنهادارد.بااین كه نمی تواند حرف بزندامابا 
خنده هایش از تمام زحماتى که برايش می کشند قدردانی 
می کند.همهاعضای خان_واده‌اش‌نیزبهاوعلاقه ای 
دوچن دان دارن دوهراز گاهی که مريض می شود همه 
غمگین می شوند و برای بهبود او هر کاری که از دست‌شان 
بر آید انجام می دهند. او دختر با احساسى است که وقنی 
شعرهای غمگین می شنود بشدت گریه می کندوباشنیدن 
شعرهای شاد می خندد. صداهای بلند و فریاد ناراحتش 
می کند و صدایی شبيه به ناله از كلويش خارج‌می کند. 
از تعریف و تمجید و ناز و نوازش دیگران خیلی خوش حال 
می شودومی خندد. كود كان رادوست داردو از دیدن انها 
شاد می شود. به علاوه وقتى با أو صحبت می کنید» طوری 
نگاه می کند که هر لحظه منتظرید جوابی بدهد ولی پاسخ 
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بدون شرح! 


-بابا به خدا بعد از سی سال, هنوزبچه ای. تو روخدا 
نکاش كتيل ببینید» هنوزعروسکش رو گرفته رودستش و 
به سینه ش چسبونده. چهار سال ازگار اين درد منه. می گن 
مرد هوو نداره. به پیر داره» به ييغمبرداره.اون عروسک شده 
هووى من. هر وقت زنم رومى بينم با این عروسك لعنتى 
ديوونه می شم. بابا یکی به اين زن بگه زندگی عروسك و 
عروسك بازى نيست... 

مردبامشت‌روی‌پیشانیش می کوبد.زنی تقريباهمسن 
مردء دست او رامى كيرد ومى گوید: 

-داداش, خودتو داغون نكن. بیا يه كمى بشين.همه 
جيز درست می شه. همه چیزتموم می شه. 

مردوزن روى صندلى می نشينند. زن طوری 
می نشيند که‌مرد»زن وعروس كش رانبیند. اين بارزن 
شروع می کند: 

-من که روزاول كفتم من هستم و عروسکام. گفتم 
مگه نه زهرا خانوم... 

خواهرمرد مهربانانه جواب داد: 

-چرادخترم گفتی اما... 

دوباره مرد مثل اسپند روی آتش جرقه زد که: 

-باباگفتی»امانگفتی دو تااتاق می خوای که پر 
عروسک کنی!نگفتی می خوای تموم عمرت عروسک 


گرداب فرار 


اين نامه رآزمانی برایتان می نویسم که تنها ودلتنگ و 
أواره وس ركردان در خیابان هاء کوچه ها ويارك ها ماندهام. 
داستان تلخ زندكى من» به هيج وجه اشتباهى را که كردهام 
توجيه نخواهد کرد اما حالا که در گرداب دست و پامی زنم 
می خواهم برايتان از زندكى ام بكويم. 

از کودکی به ياددارم كه يدرم هميش + مادرم را کتک 
می زد. از همان موقع هر شب با كابوس از خواب می يريدم. 
اشک هاو چهره زرد مادرم و دست‌های لرزانش که زیر 
اجان کیره خانه ما بالا می رفت و از خدانحات می خواست 
رافراموش نمی كنم. 

۵ سال بيشترنداشتم که يكروزاز مدرسه به خانه امدم 
شب به انتظار دیدن مادر ماندم ولى چندروزی گذشت تا 
با «هادی» و «هانيه» و من شدم مادرشان. 
رفتنش رافهمیدم. در حالیکه خودم نی از به محبت مادر 
داشستم سایه بانی در برابر آنجه که يدر به سرماواردمی 
کرد شدم. يدر بی رحمانه تنها به خودش و اعتیادش فکر 
می کرد. 


هرچه‌توان داشتم براى هادى ۱۴ ساله و هانیه ٩‏ 


بازی کنی! گفتی می خوای به جای شام و ناهار درست 
كردن و رخت شستن و ظرف شستن عروسک بازی کنی؟ 
گفتم بچه دار می شی خوب می شی. بچه دار هم شدی بچه 
روصبح می برى می ذارى خونه مادرت تاشب عروسک 
بازی می کنی. شب مادرت بچه رومی ياره. آخه همه زندگی 
توش ده عروسک. خوب تو شوهر می خواستی چیکار؟ چرا 
من بدبخت روبیچاره کردی؟ 

كنارزن» مادرش نشسته بود. بلند شد و گفت: 

-سیاووش خان!روز اول بهت گفتم نگیرش اين 
خودشه و عروسک هاش» به خرجت نرفت. خوب هر کسی 
یه دل خوشی داره بچه م دلخوشیش عروسکاشه دیگه. 

سیاووش دوباره بلند شد و با عصبانیت گفت: 

-آخه یکی دوتاء ده تاء بیست تا... نه هزار وششصد 
وپنجاه و هشت تا عروسک! 

صدای خن ده اطرافیان مردراخام وش کردوبا کف 
دستش به يبشانيش کوبید و نشست. 

مردی که نش آن می داد پدرزن است. به همسرش 
رو کرد: 

-تواين رواين جوری کردی.هی گفتی دخترم یکی 
يه دونه س. خوب بياء تحویل بگیر. 

مادرزن دوب اره‌صدای ش رابلند کرد. این باربرای 
شوهرش: 

-خودم رو که وقت عروسک ب ازی اومدی گرفتی. 
عروسک من شداجاق خوراک پزی و طشت رخت و خونه 
داری. یادت رفته؟ هی بهت گفتم اين دختر وقت شوهرش 


ساله می گذاشتم اما نمی توانستم ندوه و غم نبودم مادر 
راجبران کنم. 

دوسال بعدوقتى پدرم‌هادی راناچار کرد تابه مدرسه 
نرود واو رابه یک مکانیکی فرستاد تا بادستمزداو خرج 
مواد مخدرش تامين شود» هادى برای هميشه خانه رات رک 
کردو رفت. 

در ظلمات خانه ما كه خانه و حشت بو دمن ماندم وهانيه. 
جه شبها که پدر بی رحم من به خانه نمی آمد و من تاصبح 
از ترس وتنهایی و بی کسی می گریستم وصبح از بودن 
يدربرخودم می لرزيدم. یک سال به دنبال هادی كشتم تا 
اين که‌باجوان ۲۶سلله یی اشسناشدم.وعده‌های «امير» 








نیست قبول نکردی که نکردی. 

مرد سرش را تکان داد: 

-بابا آخه دیگه بذار به زندگیش برسه. 

بحرم شوهرزن کلام آخررا گفت: 

-نه آقاجونازاین به بعد خودش باعروس كاش 
می یاد خونه تون.من نو کر تو یکی هستم أماراضى نشومن 
بدبخت تراز اين بشم. 

سالن مشاوره داد گاه خانواده را ترك کردم. هر جه فكر 
كردم جه شرحى براين زندگی کوتاه بنويسم جيزى به ذهنم 
نرسيد فقط یک كلمه: بدون شرح! 


ومهربانیهایش مرا مجذوب و کرد کم کماز دلتنگی های 
خانه وحشت دور شدم و به تنها دلخوشی ام امير نزدیک. 

درميان تمام تاریکی ه اروزنه یی پیدا کرده بودم که 
قول خوشبختی به من داده بود. به خواست امیر برای بافتن 
هادی با او همراه دم تابرادرم رادر اصفهان پیدا كنم اما 
نمی دانستم آسمان دوستی امیرتیره‌تراز آسمان محبت 
پدر است. 

وقى امیر مرارها کرد وبی خبر رفت» بی هویت و خسته 
بارها بارها تا كنار در مدرسه هانیه رفتم ولی هربار خودرادر 
ميان هیاهوی بچه ها گم کردم. 

حالا تنهامی خواهم بگویم: 

مادرنمی‌دانم کبجایی,تو که خودسوخته بودی چطور 
حاضر شدی مانیز در اتش اعتیاد پدربسوزیم؟ تو که درد 
دربه دری» بی كسىء تنهایی بدبختی ورفتن راچشیده 
بودی جرا خواستی در مقابل ايينه تيره خانه وحشت بمانیم 
با سایه های مبهم» با یک دنیا فاصله؟! 

مادر حالا دیگر جایی ندارم. به دنبال هادی کشت اما 
تنهابه بدبختی رسیدم.مادر توهانیه رابیشتر ازمادوست 
داشستی.هیچ وقت لحظه یی که او رابه سینه‌ ات فشردی 
واشسک ریختی از بادنمی‌ برم.مادر بااین که‌مارارها 
کردی‌ورفتی به احترام پانزده سال درد ورنج تو در خانه 
وحشت حالا هر روز ازپشست درخت های مدرسه‌هانیه و 
كنار دیوارهای خانه وحشت يدر می ایستم تا گر روزی 
هانیه قصد فرار دار بر قدم های معصومش بوسه زنم و به 
پایش بیفتم که بمان. 
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۲ نام تانیا به جه معنا بوده است؟ 

در زبان بلاروسی» نامها معنای خاصی ندارند اما 
می دانم که تانياء نام شاهی در ایتالیای قدیم بوده است. 

كل جه سد که اسم لیلار | انتخاب کردید؟ 

زمانی که تصمیم گرفتم با بيمان ازدواج کنم» دین 
خود را نیز تغيير دادم. به همین دلیل بايد اسمی انتخاب 
می کردم. پیمان اسامی مختلفی را به من پیشنهاد داد اما از 
ليلا بیشتر خوشم آمد. 

كلا با پیمان چگونه آشنا شدید؟ 

چند سال پیش پیمان به همراه تیم ملی ايران برای 
حضور در اردویی کوتاه مدت به بلاروس آمدند. در أن زمان 
بود که من وپیمان باهم آشناشده ويس از آن از طریق ایمیل 
و تلفن با یکدیگر در ارتباط بودیم. 

كلا سپس جه اتفاقی افتاد؟ 

0 رابطه ما با هم ادامه داشت تا اينكه در ۲۴ مهر 
۴ به عقد یکدیگر در آمدیم. 

× برخورد خانواده پیمان با شما چگونه بود؟ 

نها با آغوش باز از من استقبال كردند. 

× پس از ازدواج چرادر بوشهر سکونت داشتید؟ 

به دلیل اينكه پیمان در بوشهر متولد شده و در آنجا 

پیمان در تکمیل حرف ليلا می گوید: يس از اینکه 
کارهای تابعیت همسرم به پایان رسید.به تهران نقل‌مکان 
کرده و آمروز نیز در منطقه تهران يارس ساکن هستیم. 

كا به جه دلیل در این فصل مسابقات لیک. با هیچ تیمی 
قراردادنداستید؟ 

۳( ليلا:در بوشهر قولهای فرآوانی به ماداده شد که 
هیجکدام عملی نشدند. 

پیمان: مربی من» آقای نوشادی. که رییس هيات 
دومیدانی باشگاه پیام مخابرات است به من كفت که 
کارهای ليلا را انحام داده ایم و امسال وی برای تیم ما در 
ليك حضور پیدا می کند. ليلا هم تمریناتش را با جدیت 
انجام می داد تا اينکه ۲ هفته مانده به پایان مسابقات آقای 
نوشادی به من گفت که امسال تیم بانوان را در مسابقات 

× زمانی که برای اولین بار ر کورد پر تاب وزنه ایران را 
جابه جا کردید. جه احساسی داشتید؟ 

0 زمانی که وزنه را رها کردم با خودم فکر می کردم 
که مثل دیگرورزشکاران پرتاب کرده و خیلی از دست خودم 


و 
املاعات مشا 1 ,۲:۱۲ 


پای صحبت يك بلاروسى که عضو تيم ملى ايران است 


اوواقعحاهق جيز راجدی نم یبرد 


گفتگو: مهد يبس جعفری 


عکس: مجید شادمان نزاد 


«ایلیونشکو تا تسیان» يا به عبارت دیگر «تانیا» برای شما خوانند كان گرامی شايد نامى ناآشنا باشد اما زمانی که 
نام ایرانی اين فرد به زبان می آيدء مسلماً بسیاری از شما وی رامی شناسيد. 
این فرد کسی نیست به غير از «ليلار جبى». قهرمان پر تاب وزنه بانوان ایران. لبلار جبی»همسر پیمان ر جبی» 


دیکر قهرمان دو و میدانی ایران می باشد. 


دریکی ا زآخرین روزهای سال ۱۳۸۸ این زوج ورزشکار ميهمان دفتر مجله بودند كه حرفهای جالبی بين ما رد 
و بدل شد. شما رابه خواندن اين گفتگوی صمیمی و دوستانه دعوت می کنم. 


20 من حجاب رادوست دارم حتی قبل از اينكه 
مسلمان شو م»با پو شش مناسب در مسابقات 


حضور می يافتم 





ناراحت بودم تا اينكه به من گفته شد 7 متر ركورد ايران را 
جابه جا كردهام! براى من بسيار جاى تعجب داشت جراكه 
فكر نمی كردم سطح ليك ايران و رکوردهای ورزشكاران 
زن ايرانى تا اینقدر پایین باشد. 

> امکانات ورزشی در ایران بهتر است يا بلاروس؟ 

در ایران که امکانات خوبی و جودندارد!در بلاروس 
پزشک تغذیه»پزشک ورزشی وماساژوروبرای‌هرورزشکار 
يك مربی وجود داشت. در ایران ورزشکار خودش است و 
خودش! اگر هنكام تمرين نیز اتفاقی بیفتد نیز نمی دانيم 
که جه کاری بايد انجام دهیم. در بلاروس یک بیمارستان 
مخصوص برای ورزشکاران وجود دارددر حالی که در اینجا 
تنها يك بیمه ورزشی است. 

كلا زمانى که به عضویت تيم ملی ایران درآمدید. 
فدر اسیون بلاروس جه واکنشی نشان داد؟ 

هیچ واكنشى !هر كس که بخواهد از بلاروس برود 
و تابعیتش راعوض كندء به راحتی می تواند این کار را انجام 
داده و برخوردی باوی صورت نمی گیر د. از ۱۴ تا ۲۴سالگی 
فدراسیون دو و میدانی بلاروس برای من هزینه کرد اما 
زمانی که تصمیم گرفتم از آنجا خارج شوم هيج برخورد 


بدی با من نداشتند. 

كلا حالابا شرایطی که در ورزش‌ایران مشاهده کردید» 
نظرتان جيست؟! 

كا ارزش افتخار آفرینی برای ايران بیشتر از يول و 
سکه است. 


كلا آقای رجبی» حضور شما چرابسیار کمرنگ شده؟ 

>0 در سال ۸۸ در مسابقات ۱۰۰ و ۲۰۰ متر خوب 
نتبحه گ فتم حتی در مسابقات تايوان هم مدال كسب 
کرده و رکورد ۴ در ۴۰۰ متر ایران رانیز جا به جا کردم اما 
نمی دانم چرا اسمم در هيج کجا شنیده نمی شود. 

كلا سمادر + +5 متر هم نفر دوم ايران سدید اما چرادر 
ليست اعزامی به مسابقات اسم شما خط خورد؟ 

0ل( با خنده و شوخى می گوید:) فكر كنم اين موضوع 
به تیپم بر می‌گردد! فدراسيون برای من هیچ هزینه نكرده 
است. در گذشته دو مدال در جوانان اسیا كسب كردم اما 
زمانی که این رفتارها را مشاهده کردم دلسرد شدم. زمانی 


که برای من آرزشی قائل نبوده و هزینه ای نمی كنندء من 
هم تمام توانم رأ نمى گذارم. با اين حساب با جه انگیزه ای 
ورزش کنم؟! با همین تمرين کمی که دارم قهرمان ایران 
هستم» يس برای جه بیشتر از این تلاش كنم؟ اكر به من 
بگویندبرای توهزينه می كنيم و توبایددر اسیامدال كسب 
کنی» آن وقت تمام توانم را به كار خواهم برد. من مانند 
ديكر ورزشكاران نيستم كه بكويم اين نتيجه رابه شرطى 
می‌گيريم كه برايمان فلان كار را انجام دهيد! 

كلا قصد مربيكرى نداريد؟ 

۳0 به ليلا هم گفته ام زمانى مربى می شوم كه ارزش 
مربى درايران مشخص شود. 

كلا آقای رجبى از جه جيز بسيار كله مند هستيد؟ 

اكلا ينكه می كويند من ديكر ۲۵ ساله شده ام و بايد 
دويدن را كنار بگذارم! اكر من ندوم» جه کسی قرار است 
جانشين من شود؟ جالب آنکه مدال آوران اين رشته در ایران 
وخارجازايران ياهم سن من بوده و يااز من بزركتر هستندء 
يس جرا من بايد اين رشته ورزشی را كنار بگذارم؟ 

× خانم رجبى نما هم از جيزى ناراضى هستيد؟ 

(كابله, جراكه ياداش ركورد بانوان شش برابر كمتراز 
آقایان است. پاداش آقایان حدود سه میلیون تومان است 9 
پاداش بانوان پانصد هزار تومان! 

پیمان:لیلادر سطح آسیابرای ایران مدال می آورد»پس 
بایدتفاوتی بادیگر ورزشکاران داشته باشد.زمانی که آقایان 
سا تباصا سم موی ر 
جوایزشان بیشتر می شوددرحالیکه‌برای‌بانوان این پاداشها 
وجودندارد.(و بعد به و خی ادامه می دهد)اصلاً به من جه 
ارتباطی دارد؟ خانمها باید از حقوقشان دفاع کنند! 

× پس با این نسرایط انکیزه تان برای افزايش ركورد 
کمتر شده است؟ 

۲( لیلا:بله»زمانی که به مابهانمی دهند. به خودم 
می گویم که چراباید زحمت بیشتری بکشم؟ با این شرایط 
شایدروزی برسد که دیگر نخواهم ركوردهايم را جا به جا 
کنم. 

× جرا ليالار جبى تلفن همراه ندارد؟ 

۷ به دليل اينكه من و ييمان در ۲۴ ساعت شبانه روز 
باهم هستيم. ييمان برايم يك گوشی تلفن همراه خريدهاما 
بهدليل اینکه كسى بامن تماس نمی کیرد تصميم گرفتم 
كه آنرابرای هميشه خاموش كنم. 

۳ مشهور بودن رادوست دارید يا محبوبيت را؟ 


( در ابتدامتوجه منظور مانمی شود پیمان شفاف سازى 
می كند و ليلا با لبخند می كويد) 

دوست ندارم معروف شوم معروفيت برای انسان 
خوشبختی نمی أورد. خوب است كه مردم از روی علاقه تو 
رادوست داشته باشند نه اينكه شناخته شده باشی اما کسی 
شما را دوست نداشته باشد. 

كل بر خورد مردم باشما چگونه است؟ 

> آنهایی که مرا می شناسند به من تبریک گفته و 
با من خوشرفتاری می کنند اما در کل دوست ندارم کسی 
مرابشناسد. 

× در بلاروس هم شرایط همین بود؟ 

0 خیرء مردمان ایران زمين بسیار مهربانتر هستند. 
البته در بلاروس به دلیل اينكه تعداد ورزشکاران بسیار زياد 
است» ورزش مانند کار روزانه است.در آنجا ورزش خواستار 
زیادی ندارد و کسی بازیهای زنده را تماشا نمی کند. جالب 
اینکه با این طیف وسیع ورزشکار برخلاف ایران» در آنجا 
ما فقط ۲ روزنامه ورزشی داشتیم. 

كلا اينكونه که متو جه نسدم دنبال اسم ورسم نيستيد. 
درست است؟ 

پیمان:دقیقاً سم ورسم داشتن بعدازمدتی از 
بين می رود. یمور غیاثی در زمان خودش "مدال آسیایی 
راباهم كسب کرده واسطوره‌ای بوداما امروزه بسیاری از 
مردم حتی نمی دانند که تيمورغيائى در کدام رشته ورزشی» 
فعالیت‌داشتهاست؟امن تنهابه‌دنبال ارامش هستم تا 
زندگی راحتی داشته باشم. 

كا دل لیلابرای خانواده اش تنگ نشده است؟ 

0# مگر می شود كه دلم برای آنها تنگ نشود؟ 
دلتنگشان می شوم اما اين دلتنگی را با صحبتهای تلفنی 
برطرف می سازم. 

× زندكى در بلاروس سخت تراست یا ایران؟ 

كلكلا در ایران زندگی سخت تر است چراکه در اینجا 
برنامه ریزی وجودندارد. هرچقدر هم کار کنی» خرج زيادتر 
ازدرآمد است.از لحاظ ورزشى هم مثالى می‌زنم.در بلاروس 
ا کی را کی وت فان میتی 
در حدود ۲سال» ماهی چندهزاردلار حقوق دریافت می کند. 
اما خودتان نگاهی به المپینهای ایرانی بیندازید. 





* اولین بار که در ايران تمرین کردم گفتند 
که ۲ متر رکورد ایران راجایجا کرده ای که من 
تسس كردم 


پیمان:درای رانا گربسیارخوب باشی‌ماهی ۵۰۰ 
هزارتومان به شمامى دهند و اگر در مسابقه اى نتیحه بدی 
بگیری که حقوقت تا ۱۰۰ هزارتومان کاهش می یابد.بااین 
کار انگیزه ورزشكار از بين می رود. 

كلا نسر کت در مسابقات با حجاب اسلامى برای سما 

ك(كلاخيرء من دربلاروس نيز بالباس أستين بلند و پوشش 
کامل البته بدون روسری, در مسابقات شركت می كردم. 
به اين اعتقاد دارم كه در مسابقه همه نگاه ها به من است و 
باحجاب راحت تر مى توانم مسابقه دهم. ديكر ورزشكاران 
در مسابقات مختلف از من می پرسند که چگونه میتونی با 
حجاب مسابقه بدهی؟ در جواب هميشه به آنها می گویم که 
من حجاب رادوست دارم حتی قبل از اینکه مسلمان شوم با 
پوشش مناسب در مسابقات حضور می یافتم. 

× به غیر از ورزش سغل ديكرى هم دارید؟ 

بیان یو مار ن می كتيج تپ واه 
باشيم که بتوانيم دوباره ورزش كنيم! 

كلا بهترین تفریح لیلادر ایران جيست؟ 

اكلا هیچی! تفریح ما ورزشکاران» ورزش كردن است. 

× سبک زندگی ایرانیها با بلاروسها چقدر تفاوت‌دارد؟ 

سیک یعنی چه؟! بله» متوجه شدم. فرهنگ زندگی 
كردن ايران ها را دوست دارم. غذاهای ایرانی 
نیز بسیار خوشمزه تر هستند. ایرآنی ها هیچ جيز 
راجدى نمی گیرند که اين خیلی خوب است. 

× گواهینامه ندارید؟ 

خر از ماشین می ترسم!البته در ایران 
بسیاری از مردم گواهینامه ندارند اما يشت 
فرمان می نشینند چراکه جریمه در ایران بسیار 








کم است. در بلاروس اگر عابر پیاده بر روی زمين أشغال 
بريزدء ۵۰۰ هزار تومان جریمه می شود. 

× اهل هنر هستید؟ 

كل ليالا: در گذشته شعر می گفتم. 

ييمان: واقعاً؟إجه جالب. واجب شد كه چندشعر هم 
براى من بكويى! 

ك كدام غذايى كه ييمان می يزد را بيشتر دوست داريد؟ 

۲ ليلا: نمی دانم. 

پیمان:نمی‌دانی جه غذایی رابهتر درست می کنم؟!اگر 
نگویی امشب از شام خبری نیست! 

لیلا:خوب شام نیز خودم تخم مرغ می پزم ومى خورم 
انیا تاراح توص کی که هیا هی را 
خوب درست می کنی! 

× آنسپزیتان چطور است؟ 

من ورزشکار هستم» آشپزی نمی توانم انجام‌دهم. 
پیمان اشپز است و من دستیار وی! 

× عيد نوروز ما با کریسمس شما جه تشابهی دارد؟ 

>20 تنها در عیدی دادن و گرفتن تشابه دارند. البته در 
بلاروس کریسمس نداریم بلکه جشن سال نو داریم. 

كا تابه حال به همسر تان عیدی دادهاید؟ 

۳( ليلا: عیدی يول است ؟ مافقط بلدهستيم که كادو 
بدهيم. 
بيمان:اومى كويد که از چه جيزى خوشش می أيد و بعد 
من أن رابه عنوان كادو برايش می خرم! 

× نظر شما درباره آداب ورسوم عيد نوروز چیست؟ 

۷( عأشقی چیدن سفره هفت سين هستم چون چیدن 
هفت سين به نيت خوشبختی و سلامتی بسیار زیباو دوست 
داشتنی است. 

× بهترین عیدی که از لبلا گرفته اید؟ 

همین که ليلا به من می كويد دوستم داردء بهترین 
عیدی دنيا رابه من داده است. 


کوتاه از ليلا ر جبی 
٭ ليلا رجبی متولد ۱۹۸۲ و پیمان رجبی ماه از وی کوچک تر است. 


** اولین هدیه ای که ليلا از پیمان گرفته, یک جلد كلام الله محید بوده است. 
# از بين غذاهای ایرانی عاشق قلیه ماهی است. 


٭ زمانی که قرار شد ليلا به ایران بيايد به وى پیشنهاد مربیگری داده بودند اما وی اين پیشنهاد را رد کرده و 
#: ليلا در بلاروس يكه تاز نبوده بلکه هميشه جز ۴ ورزشکار پیشتاز در زمینه پرتاب وزنه بود. 





ی 
۱۹۸ (40 الاعات ل 


متکر چون کدایی است که از شدت! 


تباج في 


مه 


داد کند 


© دنبامیی ف انکلین 


خاطرات يك مترجم 


به قلم رضا چلنگر 


ونوازى رفتنی شد... 


حتمآشما خوانند گان گرامی‌در خاطر تان هست که 
دراین بخش ورزشی مجله خاطرات رضا چلنگر به قلم 
خود وی منعکس می سود که بسیار هم مورد استقبال 
قرار گرفته و اکنون ادامه این سلسله خاطرات... 


درویژه نامه نوروزی براى شما عزيزان مطلبی نوشتم و 
قول دادم درباره اینکه جه شد محمد نوازی از اردوهای تیم 
ملی فوتبال ایران كنار گذاشته شدء مطلبی بنویسم. 

اوایل حضور بلاژوویچ در تيم ملی مصادف بود با شهره 
شدن نیکبخت واحدی در فوتبال ایران. بلازوويج هم 
اعتقاد فراوانی به نیکبخت داشته و علاقه داشت که وی 
در فوتبال ایران به سرعت خودش رابالا بکشد. از سویی 
مطبوعات نيز سعی در چهره كردن نیکبخت واحدی داشته 
و هر روز عکس تمام قد وی در نشریات مختلف به چشم 
می آمد. 

تمامی اين موضوعات دست به دست هم داد تا محمد 
نوازی قربانی شود! أن زمان نوازی در اوج دوران فوتبالش 
بوداما بلاژ هیچ اعتقادی به وی نداشت و تصمیم داشت به 
هرصورت که شده وى را از تیم ملی اخراج کند. سرانجام نيز 


















جان تری پای پلیس را شکست! 
جان تری به دلیل شکستن پای يك پلیس دادگاهی می شود 
کاییتاه 9 - از لیگ قهرمانان e‏ 

از محوطه پار کینگ ورزشگاه امه وردیریج خارج 

شود به خاطر بی‌احتیاطی با یک مامور پلیس 
براساس گواهی شاهدین ماجراء تری با 

سرعتی زياد قصد حر کت داشت که تصادف کرد. 

اداره پلیس لندن از این بازیکن به خاطر بى توجهى 

شکایت کرد و اوباید در دادگاه پاسخگو شود. 





پیش از شروع یکی از جلسات تمرین» کلاس تئوری 
برای بچه های تیم ملی بر گزار شد. قرار بود که بلاژ درباره 
یکی از طرحهای تاکتیکی نواختن ضربه کاشته از جناحین 


توضیحاتی بدهد. وی از قبل با من هماهنگ کرده بود که 


قرار است سوالی از نیکبخت در این زمینه بیرسد و نيكبخت 
بايد جواب سوال را بدهد. من نيز پیش از برگزاری جلسه 


مامور شدم جواب سوال را به نیکبخت برسانم که اين کار 
را کر دم! 

بلاز طرح كار رابر روی تخته كشيد و مشغول صحبت 
شد. محمد نوازی هم از شانس بدش در جلسه حواسش يرت 
بودوبه حرفهای بلاژ كوش نمی داد. بلاژ طرح راتوضیحداد 
و كفت توپی در گوشه سمت راست محوطه جریمه نصيب 
تیم ما شده است. ۲ نفر هم يشت توب قرار گر فته اند. حالا 
می خواهم بپرسم که این ۲نفر جه کسانی بايد باشند و کدام 
یک به توپ ضربه بزند؟! 

ابتدا از کاویانپور پرسید که جه افرادی بايد يشت توب 
قرار بگیرند که حامد به درستی جواب داد. سپس به نوازی 
رو کرده و كفت كه جه کسی بايد به توب ضربه بزند؟!نوازی 
كفت که ببخشيدء حواسم يرت بود و متو جه نشدم. به یکباره 
بلاژ عصبانی شد. از أن عصبانیتهای فوق العاده شدید. سر 
نوازی داد کشیده و با وی دعوا کرد. سپس با آرامش به 
نیکبخت نگاه کرده و كفت که جه کسی بايد ضربه بزند؟ 
نیکبخت هم نگاهی به من انداخته و جواب سوال را داد. 

بر بسن از فشيلان باسح صحيج به وی تاهی کرد 
گفت:«افرین پسرم. خیلی خوب است. بجه ها از نيكبخت 
یاد بگیرید. خیلی با استعداد و دقیق است.» 

من هم به زور جلوی خنده ام را گرفته بودم. به اين 
صورت بود كه بلاژ توانست بهانه ای برای كنار گذاشتن 
نوازی پیدا کرده و از سوی دیگر توانست نیکبخت را نزد 
بچه ها محبوب تر سازد. 


آشتی , کنان در کمبته انضباطی 

وحیدشمسایی و حسین شمس (سرمربی تيم ملى فوتسال) که چندی پیش اختلافات 
شدیدی باهم بيدا کرده بودند در کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال روی 
یکدیگر را بوسیدند تا تمام اختلافات به 
درگیری لفظى كابيتان تيم ملى فوتسال 
باسرمربى اش به قدرى عميق شده بود 
كه آنها برای حل اختلاف خود به مراجع 
قضایی شکایت کرده بودند. 


پاسخ منفی ایران به پیشنهاد بازی با آرژانتین 


بیرون رفتن تیم با چشم و ابرو 
دیدار تیم‌های ابومسلم خراسان و تراکتورسازی تبریز يس از اعلام پنالتی به نفع تیم 
میزبان و خروج تیم تراکتورسازی از زمین در دقيقه ۶۴ نیمه تمام ماند. 
يس از این که در دقيقه ۶۴ بازى سعید بخشی زاده داور اين دیدار یک پنالتی به نفع 
تیم ابومسلم اعلام کرد فراز کمالوند سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز تيمش را به كنار 
زمين فراخواند و يس از انجام يك مکالمه تلفنی در كنار زمين» بازی را ناتمام گذاشته و 


تیمش رابه رختکن بردو سپس داور بازی سوت اتمام بازی را به صدا در آورد. 

نکته جالب اینجاست که فراز در كفت و گو با ناظران بازی موافقت خود برای ادامه 
بازی را اعلام می کرد اماتا سرش را بر می گرداند با چشم و ابرو به بازیکنانش می كفت 
که زمین بازی راترک کنند! 

نکته دیگری که در این رابطه مطرح است اين است که در دوسال گذشته ويس از 
دعواهای فراوانی كه در باشگاه ابو مسلم اتفاق افتاده هنوز سند ملکیت اين باشگاه به نام 
ناصر شفق مدير عامل فعلی باشگاه تراکتور سازی است. 
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فدراسيون فوتبال ايران ييشنهاد ۱/۵ ميليارد تومانى آرژانتین برای بركزارى بازى 
شاركات ارت رد 

کمیته روابط بين الملل فدراسیون فوتبال برای آماده سازی تیم ملی برای جام 
0 ۱۱ ۰ أسيا رايزنى هاى خود رابراى برگزاری بازی های تداركاتى أغاز کردم 


مالى TT‏ فوتبال 50 32 دهد. 

به كفته عباس ترابيان» رئيس كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال» آرژانتینی‌ها 
برای بركزارى بازى تدا ركاتى باایران مبلغ یک ميليارد ونيم تومان در خواست کرده بودند 
كه يرداخت اين پول برای فدراسيون ايران مقدور نبود. 

تیان در این بره می کوید:«بلافاصله بعد از توقف مذاکرات من با یکی از 
ایجنت‌های فدراسیون آرژانتین» اماراتی ها با آرژانتین وارد مذاکره شدند و با قبول 
داح حنی میلف فرار است ۱ حراداد اس باری تدار کات سس اررانین وامارات در 
ابوظبی برگزار شود.» 





کی با کی ثامیله: 


ل ا ل ها وا ره ی ها CCG‏ ار ان 
پا ها اا ل و ا لال ا 
برای خيلى از فو تبال دوستان و علاقمندان تيم ها رویایی و دیدنی نبانسد. 

اين مهم البته در ايران نيز وجوددارد و ساید حاسيه هاى فوتبال ایران حتى از کشورهای صاحب فوتبال در اروپا و 
ساير قاره ها بيشتر باشد. یکی از این حوانسی, نسبتهاى فو تباليستهابا هم است. در اين مطلب فوتبالیستها و كسانى 
كه دست اندر کار فوتبال ایران هستند و به نوعی با یکدیگر رابطه خويشاوندى دارند معرفى سده اند. 


بدرها و پسرها 
در فوتبال ایران دو تيم استقلال و پرسپولیس به عنوان 
پرطرفدارترین باشگاه ها شناخته می شوند. 
اين دو باشگاه دو اسطوره‌دارند كه در ميان تمامی 
لحاظ محبوبیت در ميان علاقمندان -علی پروین و ناصر 
حجازی سنبل باشگاه پرسپولیس و استقلال هستند. 


آتیلاپسرناصر حجازی درزمان‌بازی خود.یک‌بازیکن 
متوسط بودوهمواره زیر سایه يدر قرار داشت. در ان سو 


در این ميان اما شاغلام پیروانی هم بی نصيب نیست 
چرا که پسر جوانش «علی» چند سالی است عضو باشگاه 
مقاومت سپاسی شده و دو سال است که در تيم بز ركسالان 
این باشكاه مشغول بازی است. على پیروانی البته از طرف 
يدر آنچنان به بازی گرفته نش دتاباافزوده شدن بر تجربه 
اش در سالهای آینده نام خانواده فوتبالی پیروانی را دوباره- 
به عنوان یک فوتبالیست-سر زبانها بیندازد. 

اكبر میثاقیان هم پسری دار د که عضو تیم ابومسلم بود و 
البته از تيم فعلی پسر اکبر آوتی خبر دقيقى در دست نداریم. 





مهدی بذرافکن 


ذامادها و پدر زن ها 

تاآنجایی که ما تحقیق كرديم تنهادوموردرایافتیم که یک 
بازیکن داماد سرمربی تيمش باشد.سعید رمضانی دامادناصر 
حجازی است و مهدی تارتار كه سابقه عضویت در پرسپولیس 
رادر کارنامه دارد داماد کسی نیست جز فیروز کریمی. 

سرمربی و دختر فو تسالیست 

شاید دختر خانم های بسیاری از مربیان فوتبال 
ایران اهل فوتسال یا فوتبال باشند اما از میان آنان یقینا 
مطرح ترینشان همان «آتوسا» دخترناصر حجازی است 
كه البته با فوتسال حرفهاى خداحافظى كرده اس 

البتهدختر اسماعیل اردلان مربی دروازه‌بانان تیم 
پیکان هم مدتی در تيم هاى بانوان سابقه عضویت داشت 
و حتی دارنده عنوان «خانم گل» ایران بود. 

يك مورد جالب 

اينكه یک سرمربی لیگ برتری داماد خانواده یک مربی 
ليك برتری باشد تنها یک موردرايافتيم. محمد عباسی 
سرمربی سابق برق شیراز شوهر خواهر اصغر اکبری مربی 
تيم فوتبال مقاومت شهید سپاسی است. 

باجناق ها 

این مورد هم اندک بود زیرا از ميان تمام تيم های لیگ 
برتری تنهاباجناق‌هایفوتبال از آن محمودفکری‌بازیکن 
استقلال و علی نظری جویباری سرپرست سابق آبی های 
تهران است.فکری و جویباری سالهاست با هم باجناقند و 
رابطه بسیار خوبی با هم دارند. 

منصور خان و همسرش 

منصور پورحیدری سرمربی سابق تيم ملى و استقلال 
است.البته همسر جناب پورحیدری» خانم فریده شجاعی 
نیز از فوتبال دور نیست. 

همسر منصور خان که تحصيلات عالیه در مقطع د کترا 
دارددر فدراسیون على كفاشيان مسوول کمیته بانوان و 
نايب رييس فدرآسیون فوتبال است. 

بر ادر فو تبالیست. بر ادر سر پرست 

این موردهم یکی بیشتریافت نشد أن هم در شیرازو 
تیم برق که عباس زارع سرپرست بود و برادرش صمد به 
عنوان بازیکن مشغول بازی. 

افسانه سه بر ادران مربيكرى 

برادران غلام حسین»محمدعلی(افشین) و امیر حسین 
پیروانی» هر سه نفر در مقطعی سرمربی تيم های لیگ 
برتری بوده آند. 


رم ما یرو کر 
باجناق های فوتبال از ان محمود فکری 


بازیکن استقلال و علی نظری جویباری 
سرپرست سايق ابی های تهران است 





به این صورت که شاغلام در مقاومت سپاسی» افشين 
در پرسپولیس وامير حسين در ابومسلم. اما به فاصله 
کوتاهی‌ابتدا امیرحسین از سرمربیگری ابومسلم استعفا 
دادءافشین از راس کادرفنی پرسپولیس كنار رفت و تنها 
شاغلام ماند که او هم بعدا به تیم المييك رفت. 

برادران فو تبالیست 

دراين قسمت ر کورد شکسته خواهد شد. زیرادر فوتبال 
ایران برادران فوتبالیست بسیاری داریم. 

غلامحسین مظلومی و پرویز مظلومی: آيانياز به 
توضیحی هست؟! 

عباس و محمد حسن انصاری فرد. این دوبرادر در 
پرسپولیس بازی کرده اند. مه دی و مرتضی فنونی زاده 
هم سابقه عضویت در استقلال و پرسپولیس رادر کارنامه 
دارند.اسماعیل یکی دیگر از بر ادران فنونی زاده‌است که 
البته شهرت دو برادر اول راندارد. شاهرخ و شاهین بیانی 
كه شاهرخ هم دراستقلال وهم در پرسپولیس وشاهین 
تنهادر استقلال عضویت داشته است. سیاوش و سهر اب 
بختیاری زاده,عضویت در تیمهای فوتبال خوزستان. البته 
سهراب در استقلال هم توب زده است. از خانواده بختیاری 
زأدهبرادران ديكرى هم مشغول بازی هستند.علی وفرشید 
کریمی که معرف حضور هستند و هردو برآدر در پرسپولیس 
بازی کرده آند. مهدی و مجتبی شیری»دو برادری که اولی 
سابقه بازی در استقلال ودومی عضو تیم پرسپولیس بود. 
البته اين دو هم اكنون با یکدیگر هم بازی هستند. فرهاد و 
فرزاد مجیدی هر دو در استقلال سابقه بازی دارند. 

دی و محمد | فا 
هادی‌مهدوی‌کیا ۱ 
برای مهدى نیازی به 
احتمالابازی‌های | 
محمد هادی را در جناح 
راست پرسپولیس به ياد 
دارید. 

محرم ورسول نويد كياءمحرم كل سرس بد فوتبال 
اصفهان و رسول بازيكن سابق مس كرمان. 

داريوش وغلامعلی يزدانىءداريوش يزدانى راهمه 
می شناسيد اما احتمالا نام غلامعلی برادر داريوش را تازه 
شنیده‌اید.غلامعلیکه‌براد کوچک داريو است‌تاهمین 
دو سه سال پیش عضو تیم مقاومت مرصاد بودامافعلااز 
او خبری نیست. 

حسون و حسین کعبی, اهوازی هامی گویند حسون» 
حسین است و حسین»حسون!به این صورت که هویت 
اصلی حسن کعبی ملی پوش فعلی فوتبال با نام حسون 
است و حسین برادر اوست.در صورتی که این دو بر ادر 
شناسنامه خودراعوض کر ده‌اند تابر ادر معر وفتر بتواند 


سالهای بیشتری در فوتبال باشد و پول يارو کند. 
mW‏ 
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باران مار 
رضا محمدزاده» ٤۱‏ ساله» متأهل سارى 


خواب ديدم رفتم مسجد. از در و ديوار مسجد مار بر 
سرم باريد و روی من افتادند. آقایی نشسته بود. گفت 
نترس. ازار ندارند. ولى ترسيدم و به صحن مسحد أمدم 
تا مارها را از بدنم جدا كنم. 


مه 


لیر 

این خواب میگه: اعتقادات مذهبى خوبى دارى اما فکر 
می‌کنی واجبات رو آسون می‌گیری. يه خورده وسواس 
داری و مدام می‌پرسی: نکنه پیش خدا رو سيا بشم؟ 
اما واقعیت به خوابت مياد و میگه: فکرت اشتباهه و 
حساب اعمال نیک تو پیش خداوند محفوظه. اون آقا 
که میگه نترسء آزار ندارن» اعمال خير خودته. اون مارها 
وسواس‌های خودته. امیدوارم همون طور که تو خواب 
مشغول جدا كردن مارها بودی, تو بیداری هم مارهای 
وسواس رو از خودت دور کنی... آمین. 


عروسك هاى عجيب 
فرناز کاوشی ۸ ساله. عقد كرده 


دوم رو مى نويسم: تو خونه‌ای بودم که زمان بچگی اونجا 
زندگی می کردیمدیدم‌باردارم ونزدیک زایمانم‌هستش 
اماتواتاق بغلی يه تابوت بودبه شكل استوانه با یه بدل 
عروسکی که واسه من گذاشته بودن تامانع مرك من بشن 
وعروسک رو به جای من توى تابوت بذارن و دفن کنن. 
زمان خواب من رسید مادرم برام تو همون اتاق روی زمين 
جا پهن کرد که بخوابم اما وجود اون بدل عروسکی حس 


کی خو یہی ک جام الجا کک 


نويسنده: ,11161111127 
یکشنبه > بهمن ۱۲۸۸ ساعت: ۱۰:۱۲ 
سلام و خسته نباشيد 
من قبلا بهتون 6111211 زده بودم و در مورد مادرم گفته 
بودم. دلم براى خودم مى سوزه كه جقدر زود بى مادر شدم 
وديكه دلسوز واقعی ندارم. كاش قدر مادرمو می‌دونستم. 
خواب ديدم تو اتاقم بودم. صداى عطسة مادرم رو شنيدم. 
اومدم بيرون و ديدم مامانم داره مياد خونه. انگار داره 
ا ا ل E‏ 
هيجى نيست. چون کار داشتم رفته بودم» حالا هم 
برگشتم. (اونقدر واقعى بود كه انگار بيدار بودم). 
با خوشحالی و ناباوری نگاهش می کردم. كفت من 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی كه برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 





۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


کردم.بیشتر مثل يه آدم واقعی قابل لمس بود تایه عروسک 
پلاستیکی و من ونو بانفرت به كوشة اتاق انداختم تابخوابم 
و بااضطراب منتظر لحظة به دنيا آومدن بچهم بودم. اما قبل 
از اینکه تو خواب بخوابم از خواب پریدم. 

خواب اول:دیدم توغاری دارم ميرم.يه خانم مسن که 
سرش چادر نمازهاومد جلومنوبغل کرد.نمی‌شناختمش 
اما انگار از بدو تولد بااين خانم بودم و ازش دور شده بودم. 
اون وبغل کردم وتوبغلش گریه کردم.بعد با راهنمایی اون 
خانم باچندنفر که‌منل من تازه‌واردبودن واردیه‌دنیای 

جالبه که اون دنياى دیگه شبيه همون حياط خونة زمان 
بجكيم بود (همون كه تو خواب اولی گفتم) اونجا عروسى 
بود انقدر احساس خوبى داشتم كه كريه می كردم وازشون 
مىخواستم دیگه نذارن بهدنياى مادى بركردم.اونايه 
جورایی می گفتن هنوز وقتش نیست. جيزى که تجربه 
می‌کردم‌این بود که حتی تمام خوش بختیا و خوش حالياى 
این دنیای مادی در مقابل اونحا فقط زجر بوده. کسی که 
عروس بود منو برد و از اون بالا دنیا رو نشونم داد. ديدم آدما 
سرهیچ ويوج همديكه رو کتک میزنن وصحنة خیلی زشتی 
بوک اما بالاخره ر كفن رسك 


مه 


تعبیر 
این میگه شما دلتنگین. بد جوری هم دلتنگین. نگران 
هم هستین. سروع یه زندگی جدیده نگرآنی ودلهرة شما 
روبیشتر کرده. گذشته زیاددلپذیری نداشتین. بخشی از 
عاناقة کد کے شما فبير اب کته تکار اا ر ارس 
به مادرتون مربوط ميشه. 
احساس ناامنی هم می كنيد.همةًايناددست به دست 
همداده تاتوخواب برين خونة دوران كودكى...اونم در 
حالت باردارى. يعنى در حالتى كه هر زن جوونى» وقت 
حمل به توجه مادرش نيازداره. دلتنكى بيش از حدی كه 
دارين»به شکل ترس از مرگ متجلی شده. آون عروسک» 
همزاد شماس. كدوم همزاد؟ همون همزادی که رنج‌هایی 
کشیده. 
قراره‌آون به جای شما بمیره تارنج‌های نهفتة شما محو 


و پدرت يه بجه هم داریم. اینو كه كفت تازه فهميدم دارم 
خواب می بينم... رفتيم تو اتاقش و یه پسر خیلی خوشگل 
تعبیر خواب مهرناز مادر دوست: 

این خواب با صدای عطسه شروع میشه... ابن سیرین 
چون کار داشتم یعنی سرنوشتش این بوده که بره و کسی 
نمی‌تونسته جلو رفتنش رو بگیره. 

تو خواب برگشته يعنى روحش مياد و به شماها سر 
می‌زنه. اون بچه» بر کتیه که به شما داده و ضمنا گفته اگه 


کاری از دستش بربیاد برآتون می کنه. و یعنی برآتون نعمت 


بشه...يه ترس دیگه هم هست:مبادابچة خودم مثل من 

در خواب دوم اون خانم چادری, نماد مادر شماس. اون 
شمارو به خونة کودکی‌های شمامی‌بره‌ولی ناخودآگاه‌تون 
میدونه که گذشسته‌هادیگه گذشته و قابل جبران نیست 
بنابراین اشک میریزین و نمی خواین به زندگی آمروزتون 
ردن 

پیشنهاد می كنم كمى هم به جنبه‌های مثبت زندگی 
امروزتون نگاه كنين و به مشكلات گذشتهو حال کمتر 

غائط بالا آوردم 
نسرين فارسی‌رودی» ۳۵ ساله متأهلء تهران 


دختر دوقلوی ٠١‏ ساله دارم... چند وقت پیش خواب 
ديدم در ماشين كنار شوهرم هستم. حالم به‌هم خورد و از 
دهانم غائط بیرون ریخت. شوهرم گفت: چیزی نیست... 
شاید ویار داری. 


مه 


تعبیر 

تعبیر اين خواب بسیار اشکار است. شما خیلی جوان 
بوده‌ایدوازدواج کر ده‌اید.بعدصاحبدو قلوشده‌اید.نگهداری 
از دو بچه انهم برای زنی خیلی جوان مشکل است. حالا 
سال‌ها گذشته و بجه‌ها بزرگ شده‌اند. اطرافیان از شما 
می‌خواهند بجه‌دار شوید. برای شما پذیرش اين موضوع 
اوردن غائط جلوه می کند. همسر هم هیچ وا کنشی جز اين 
ندارد که بگوید: چیزی نیست... بعنی ناخوداگاه شما فکر 
می كند اگر بجه‌دار شوید باز هم خودتان بايد مسوّولیت و 
مشکلاتش رابه دوش بکشید. 
فرزندش با کاستی‌ها و بیماری‌هایی مانند سندرم داون 
متولد شود. اما اگر پزشک مانعی برای بارداری شما ندید 
و دیگران هم پیمان بستند یاور شما باشندء شاید بد نباشد 
حسابى به شما کمک کنند. 


اكه می‌خواین خوشحالش کنین» خوشحال باشين. 
غصه نخورين. دنبال موفقيت باشين. بازم تاكيد مى كنم 
كه خداو جدان رونداده که باهاش عذاب بكشيم.اونوداده 
كه نسبت به كارهاى اشتباه‌مون به آگاهی برسيم وازاين 
آگاهی ا 

اصولا خدا چیزی به ما نمیده که مال عذاب کشیدن 
باشه. چشم وكوش و دست و پا و عقل و هوش و... برای 
رسیدن به کماله... برای عذاب نیست. وجدان هم برای 
ی 

شما در ماجرای سفر اخروی مادرتون هیچ مقصر 
تون وت رای رسمه پوت و وی اور 3 
خداوند در قران کریم گفته اند: ان دم که كاه مرگ‌تان 
بيايدء پاسی يس و پیش نخواهد شد. 





بيغا مهای روشنايى 


اگر به چیزی که می‌خواسته‌اید نرسیده‌اید دلي لاش این بوده كه خواهان واقعى 
ان نبوده‌ایده يس دیگران را مقصر ندانید که چاره کار را خودتان می‌دانید و وانمود به 
نداشتن می کنید. چون شما کمتر روی يارى دیگران حساب می كنيد و هميشه دست 
بر زانوی خود گذاشته‌اید و هميشه هم حق انتخاب داشته‌اید. 

در ضمن در شرایطی هستید که به خوبی می‌توانید پیشرفت كنيد و به ایده آلهای 
دهنی خود برسید البته اگر عادت همیشگی را از خود دور سازید. در مورد دوستی که 
برايش دلتنگ و دلواپس مى شويد بايد بكويم که زیباترین حکمت دوستیء به یدهم 
بودن است نه در كنار هم بودن! 





قاطعانه می گویم که شما فوق العاده‌ایدو در شغلتان کفابت و اعتماد به نفس بارزی 
داريدء ولی هنوز بين آنچه كه هستید و می‌خواهید باشید فاصله زیاد است» چرا كه هر 
جي لحظه نگاهتان به زندكى تغییرمی كند ود رحال تحول اید و متاسفانه انشعابات فکری 
1 شما خیلی زیاد است و تصمیم گیری دشوار. 
نکته بعدی اینکه از آفراد دمدمی مزاج كه هر لحظه تصمیم‌هایشان را عوض 
می کنند» دوری جویید و اراده كنيد تا راه رسیدن به اهدافتان را تضمین کرده باشید 
و همان کاری را انجام دهید که به ان فکر می كنيد نه کاری که مجبور به انجام ان 
می‌شوید كه يقيناً این شیوه محافظ خوبی برای روح و روانتان خواهد بود. 





دلتنگ‌اید و به قول خودتان به شدت کللافه‌اید. البته خوشحال باشید که در همین 
شرایط هم بى توقعايد و در هر موقعیتی وفادارید. 
دوست خوبم! ادعاهای خود رادر عمل اثبات كنيد تابتوانید جایگاه‌موردنظر تان را 
يدي بیابید و آن حس اميد و آزادی رالمس کنید. من اطمینان دارم شما بهتر از من می‌دانید 
که لجبازی و عواقب مخرب ان را نباید ساده و سرسری گرفت» يس هوشیارانه از ان 
دوری جویید تا متحمل هزینه‌های گزاف نشوید. نکته مهم بعدی اینکه دقت كنيد 
تا با احساسات دل عزیزان ويا حتی دشمنان با بی‌احتیاطی بر خورد نکنید که در این 
صورت آنرژی منفی انها شما را رها نخواهد ساخت. 


روزهای شلوغ وپرکاری راپیش رودارید و اکثر اوقات أن همراه با هیجانات دليذير 
برایتان می‌باشد و به قدری فرصت کم دارید كه حتی نمى توانيد واژه‌های انتقادآمیز 
نقشه‌های طلایی نکشید و ابزارهای موفقیت خود را تقویت نكنيد حتی اگر أن مطالعه 
اين روزها هیچ محدودیتی وجود ندارد و حالا می‌توانید تکلیف مسائلی رآروشن كنيد 





روزهای خاصی را پیش رو دارید يس دقت كنيد اگر تصمیمی می كيريد منطقی 
باشدء چون شما خیلی سخت می‌خواهید نظرتان را عوض كنيد و بعد از ان هم هر 
کاری که بخواهید انحام دهید بستگی به شما و حوصله‌تان دارد. 
3 احتیاج به یک شوک ویاحتی کمک خاصی دارید که راحت تراز آن جه كه فکرش 
رامی كنيد مهيا مى شود. 
دوست‌خوبم از اینده‌وروزهای ان ترسى بهد ل رأهندهيد که‌شماحمایت کننده‌های 
خسارت وارد شده بر روح و روانتان نباشد. 





بازى با سرنوشت همانند آتش بازی بجههاست که نمىدانند چگونه مى توانند 
آینده آنها رابسوزاند و خاکستر کند. 

دوست خوبم! فرشته نجات خود را دریابید که او می‌تواند پازل به هم ريخته روح و 
ذهن شما راسرو سامان دهد واوضاع را آرام سازد. در ضمن این رانیز بدانید که شکایت 
نکردن شما نمی تواند دلیل منصف بودن تان باشدء بلکه بهتر است در تمامی جزییات 
حتی در مورد خودتان هم عدالت رارعابت کنید. البته امیدوارم به خودتان سخت نگیرید 
و همانگونه كه به دیگران یاری مى رسانيد نیازهای خودتان را هم دريابيد و از جواب 
دادن به خواسته‌های معنوی روحتان (چون خلوت كردن با خدا) هم طفره نروید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


خودتان را عقل کل مىدانيد. البته مهربانی خاص خودتان را دارید و از ناملایماتی 
1 مى بينيد كه با تمامی اینها شما عاقلانه ومنطقی وحتى به راحتی از عهده آنها برمی آیید 
تس قاض هگن و لان ها حاكم ابم كه اعت م قرو اغ رقا 
بخواهند با شما همدردى کنند البته به شرطى که كلمات آنها روى شما تاثير نكذارد و 
یادآور شوم كه شما قابل احترام و در عين حال مثل هميشه روح بلندی داريد و این به 

خاطر رفتار منطقى و اصولی شما ودعاى خير يشت سرتان است. 





كاه زيادى به خودتان غره می‌شوید و كاه نيز بی‌دلیل و با حتى با دليل خود را 
سرزنش می كنيد و از واقعیت زندگی دور می شويد درحالی که شما ب رحسب فرصتهاى 
زندگی و امکانات موجودتان و یا به قول خودتان شانس تان اينكونه عمل كردهايد و 

@ جنين انتخابهايى در زندكى هر انسانى طبيعى جلوه می كند. 

دوست خوبم! تندباد حوادث زندكى شما بسيار بوده» ولی بعدازاين» ارامش واقعى 
بعداز توفان باباران واقعيتهابرقراراست ودر این هفته نيز باو جود شلوغی‌های پیش 
رو خبرهای خوبی می‌شنوید که به راستی می‌توانید لحظه به لحظه زندگی خود رابا 
شادمانی هماهنگ کنید. شادی کار شادی مشغله‌های شیرین زد گم 9 





بیابید» ولی از انجا كه اطمینان دارید می‌توانید بیشتر انها را كسب كنيد نگران نیستید 
و این خود یک افتخار مضاعف است چون شما برای بهتر بودن فرداهای خود تدبیری 
اندیشیده‌اید و این نقطه ضعف بسیاری از ایرانی‌هاست. دوست خوبم! خاطرات گذشته 
روحتان را زير و رو می كندء ولی بهتر است اینگونه به انها نگاه نكنيد بلکه بيذيريد که 
گذشته‌ها درسهای ارزشمندی رابه شما آموخته و می‌آموزد و با کمک انها توانسته‌اید 
تغییرات بزرگ فردای خود را تدارک ببینید» يس سپاسگزارشان باشید! 


و زندگی ارامتان را زیر و رو می كندء يس با نهایت ارزشی كه برایتان دارند انها را 
محکم‌تر از قبل در جای خودشان بایگانی كنيد و بخواهید که ثبات مالی خود را حفظ 
5 كنيد هر چند که نسبی می‌باشد. 
در ضمن به ياكى و منزه بودن ظاهرتان خوب توجه و دقت كنيد كه اين روزها 
سرنوشت‌ساز هستند و آمیدوارم در همین شرايط حساس منظورتان رابه اشتباه بیان 
نكنيد تا بتوانيد سازماندهى دوباره خود رابه شكل مطلوبی انحام دهيد. 





حس خوبى داريد و مى توانيد در كمال خونسردى ایده‌های درخشان خود را بیان 
کنید. بدون اينكه ترسى از عكس العمل انها داشته باشيد» چون هیچ كس نمی داند که 
به طور قطعی قرار است جه اتفاقى بیافنده يس برای چیزهایی كه مهم هستندء بيشتر 


قصد خوشحال كردن فردى را داريد ان رابا احساس درونى خود اميخته سازيد كه 
هر آنجه که از دل بر آید بر دل نشيند. در ضمن گم شدن معنى ندارد بلكه معمولاً به كار 
بردن جابجايى واژه‌ای بهتر است. 





بسیار حساس شده‌اید و با این وجود بسیار هم مصمم هستید تا باعث دلگیری 
دیگران نشوید و دراین ميان كاه بی توقع اید و گاه هم انتظارات شما بسیار بيش از توان 


طرف مقابلتان است که بايد تغییری در أن ایجاد كنيد و بعضی از موارد ليست خودتان 

3 راپاک كنيد هرچند فراموش كردن انها باز هم شمارا کلافه می کند ولی باور كنيد كه 
. به نفع شماست. در مورد احساس درونی‌تان هم بايد بگویم كه أن را جدی بگیرید و به 

أن اعتماد كنيد تادیگر خودتان منشاء حوادث ناخوشایندی چون گذشته نباشید. البته 

جه بخواهید و جه نخواهید گاهی باز نشدن برخی گره‌ها برای زندگی مفيد و به صلاح 
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رابهتر است که یک نفس بخوانيد! 


"اين المفز: کجاست گرب زگاه؟ کجاست محل جيم فنك 


شدن؟! 


۶ مه 


۳-لاضررولاضرار: اشاره است به يك قاعده فقهی 
حقوقى که به موجب آن.ضرر دیدن وضرررس‌اندن مجاز 





نمی باشد(لاضرر و لاضرار فى الاسلام). 








دل رابتكانيد 
محمد جاوید-شیراز 
حون سال کد ادوا تک واا نان 
خود راشل و پتل کرده ويعنى که تمیزید؟البته عزيزيد! 
جاى كمد و قالى و مبل و كت و شلوارء دل را بتكانيد 
يك سال نه شستيد ونه رُفتيد و نه سفتيدءالبته كه كفتيد 
حالا که شده موسم رفتيدن بسيارءدل رابتكانيد 
يخجال به این گندگی و هیکل ناجور.‌شد یک شبه چون حور 
فرشی که زيا و کمر انداخته ماراء نه یا که شمارا 
از شدت شستن شده همچون كج دیوار دل را بتکانید 
سالی دلتان مخزنی از نفرت و کین شد ناخواسته اين شد؟ 
گفتید فلان ابن فلان کرده به من پشت یا این که زده مشت 
کی ها و سا دا 
تا کی بتكانيد زخود دستك و دستار؟ دل را بتکانید 
هر سال تکان می رار ا بل لازم 
امسال علیرغم تکان هاى بد پا دل رابتكانيد 
گر خانه دل رابتکانید پریدید‌فردا که ندیدید 
گویید به او این همه یک ریز نخواند دل را بتکاند 






» کمبود پودرهای شوينده در شب عید. خانه تکانی رابا 
مشكل مواجه كرد.»_جرايد 
«به من گفتی كه دل دريا كن ای دوست» 
وياشخصاً شوما بيدا كن ای دوست 
دلم دريا شد و ده يرده شستى 
شدهدريا گران» پروا كن ای دوست! 
«مدير عامل راه آهن:سال ۸۸ دوره جهش در حمل ونقل 
ریلی‌بود.»-جراید 
اگر دیدی شده رفع حوائج 
نداردزندگی اصلاً مخارج 
به‌قدری ما جهش کردیم امسال 
شده کلاً قطار از ريل خارج! 


برای گالنی بنزین اسیرم 


راشد انصاری(خالو راشد) -بندرعباس 


عيد نوروز است. نوروزی شوید 
برخلاف فرددیروزی شوید 
هر جه آبی هست در سال جدید 


از هواداران پیروزی شوید 
بازبانم لال اگر سبزید و سرخ 
(بی خیال قافیه» أبى شويد!) 
سال قبلش سیخکی بودید اگر 
سال جاری مدتی قوزى شوید 
كله ها خلوت شد از فکر زياد 
عازم دکان مودوزی شوید 
اين بسیج اقتصادی راولش 
عضو نوع دانش آموزی شوید 
مرگ اسراییل با «زسه» نکوست 
درپی تحریم این بوزی شوید 
جنس هاى خارجى رأ ول كنيد 
طالب شورت مامان دوزى شويد! 
روى بيرون كاركردن کافی است 
نم نمك مشغول تودوزى شويد 
نامتان رامختصرترتر كنيد 
جاى سوزان بعدازين سوزى شويد 
برخلاف فرددیروزی شويد 
مثل «خالو» ساده بودن خوب نيست 
مثل بعضى ها كمى «موذى» شويد! 





بنزين درايام نوروز 





اگر بالا بره نرخش می ميرم 


نه پیرآهن, نه يول نوء نه سكه 


الهی كارت سوخت عيدى بكيرم 
رل ثی ۱ 


۰ 
هوهو مه مه 


هر کار که خواهى بكنى ]611016811110 


بى مايه در استانه نوروزی 


انگار به کل خلق شدی ۱110۲0071 
در جست و جوی تغییر! 


تورم» فقر» بی كارىء ترافیک... 


ولش کن! كور باباى سياست 


همین که سال عوض شد داره تبریک! 





زيرنظر: سروش 


عام از شما جاب از و 


آن دسته از خوانندگانی كه مايل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبريك - تولد - تشکر و 


قدردانى در مجله خودشان جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۹۸ 


تماس بكيرند يا به شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانى مجله (بخش پیام از 
شماء جاب از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





© على جان» از ته قلبم دوستت دارم و آرزوی موفقیت روزافزون برای تو همسر گرامی و 
پرتلاش را خواهانم. همسرت مژده ار غنده - تهران 
© آقاجمال و مهر ی عرزیوج» من عشق و محبت ربا در كنار هم بودن شما آموختم. سالروز 
یکی شدنتان رأ تبریک می‌گویم. دوستدار تان نسیم نوری 
© حمیدچان» همسر عزیزم» فریادمی‌زنم عاشقانه و خالصانه که باتمام و جوددوستت دارم» 
تولدت مبارک. همسرت زهراو دخترت مبینا 
© مسحو دجال» قبله گاه عشق منء میلادت زیباترین هدیه الهى بود و بودنت در كنار من 
بالاترین لطف الهى عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک. كيميا کریمی از تهران 
© يدر و مادر عبرم با قدردانى فراوان از شما که در راه خوشبختیم رنجهای زبادی 
کشیده‌اید و محبت‌های فراوان را به من هدیه داده‌اید مى خواهم بگویم دوستتان دارم. 

صفر محمد توکلی - استان گلستان 
© سیمدن چان» همسر مهربانم. در ماهى که زمين نفس می كشد و درختان جوانه می‌زنند» 
تو همسر خوبم شکفتی و دم و بازدم دنیای کنونی را آغاز کردی» تولات مبارک. 

همسرت سعید نورافشان -کرج 

# همسرمهربانم مجیدجان» خاطره‌اولین نگاهت قلبم را به اسارت خود کشید با چشمان تو 
مرا به ستارگان آسمان نیازی نيستء تولدت مبارک. ‏ از طرف‌همسرت ریاحی‌فر -قم 
© خطببه جان» سال ۷۹ بهترین و سال ۸۸ شیرین‌ترین سال زندگی ام است به خاطر تولد 
«نفس» دنیا دنيا از تو سپاسگزارم. همسرت على قهرمانی 
© همسر عزیزم. هریم جال» به ياس تمام مهربانی‌هایت سال جدید را به شما و فرزند 
گرامیمان تبریک می‌گویم. همسرت شریف ضامنی - قائم شهر 
ناد م پسرنازم» جه خوب بودهميشه در کنارم‌می‌ماندی» اما چه کنم تقد یر نبوداز خدای 
بزرگ می خواهم حداقل تو مرد خوبی برای همسر نازت باشی» دوستت دارم. 

مادرت ریحانه امیدی "بندرعباس 
© يدر و مادر عریري به ياس تمامی مهربانيهايتان هزار شاخه كل سرخ را تقدیم وجود 
نازنینتان می كنمء آمیدوارم هميشه سلامت باشید. از طرف عروستان نوشین قدیمی 
© مجتبی جال» همسر مهربانم» لبخند تو بهترین تصوير زندگی من است و آرزوی من 
سلامتى روزافزون توء اول فروردین روز میلادت مبارک. همسرت زهرا -رامسر 
#كل نازم» دخ خو جم بازده فروردین روزی است که خانه ما با یک شاخه گل معطر شد» 


تولدت مبارک. پدر ومادرت "رامین و شیوا مومنی - تنكابن 
سالم در يناه خداوند باشی. پدرت شریف سامش - قال شیر 


© أتبناهمسر كو جم هفتم فروردین» روز به ياد ماندنى برای من و تنها فرزندم سهيل 
است ما این روز فرخنده را جشن می‌گیریم» تولدت مبارك. 
همسرت محمد و پسرت سهيل فلاح -تهران 
© اميد پسر آرشد و مهربانم. يازده فروردين ييوند ناكسستنى شما با خواهرزاده عزيزم 
میتراجان را تبريك می‌گوییم. پدر و مادرت -مرتضی احمدى ورقيه نامجو 
© خواهر عزيزء ميناجان» قدم نورسیده‌ات مبارک» من و همسرم اين شاخه گل خدادادى 
رابه شما و همسرت تبريك می‌گوییم. برادرت سید جواد ایمانی - خوزستان 
#در ساجان» نوكل باغ زند گیمان» صادقانه و عاشقانه دوستت داریم» يكمين بهار شكفتنت 
رابا تمام وجود به تو تبريك می كوييم. يدر و مادرت» جبار وآسيه - كجساران 
© در ساجان» كرجه قلبمان برای بودن كوجك است اما برای هميشه ميهمان اين خانه 
کوچک باشء تولدت مبارك. هاجر و مرضيه - فیروزآباد 
© صدف جل ماه فروردین ماه جان گرفتن زمين و ماه نفس كشيدن وبيدار شدن كياهان 
گلهماست تولدت رادر ین ماه تشنگ تیریک می‌گویيم. 
مادر و پدرت زهراو کامران عزیزی 


© زهر اجان» همسر مهربانم» چهارم فروردین روز میلادت مبارک آرزوی همیشگی من 
همسرت کامران و دخترت صدف 
© دینه دختر نازم» بهترین خبری که در عمرم شنیدم تولد نيما نوه كلم بود قدم نورسیده 
مبارک. مادرت مریم نیکبخت ‏ آبهر 
© سامان دار ی» خواهرزاده عزیزم قهرمانیت در رشته تکواندو برازنده قامت توست. 
#أقايان سحاد احمددان و جعفر مر ادحاصلی, دانشجویان دانشگاه تهران از شمابه خاطر 
محبت‌هایتان به اين حقیر سپاسگزارم. حيدر آتش پیکر 
# يدر خو بو مهو بانج بودنت هدیه‌ای است به دل کوچکمان و آرزوی‌ماشادی دل دریایی 


سالامتی توست دوستت دارم. 


توست دوم فروردین تولدت مبارک. ‏ فرزندانت احسان -الهام - شيما ریاحیفر -قم 


© دنباجان» دختر نازم» توباشکوهترین و آرزنده‌ترین هديه خدا به من و پدرت هستی» اول 
فروردین سالروز تولدت مبارک. پدر ومادرت علیرضا و آرزو شیرین‌وش 
© ناهید هو بم همسر نمونه, با نام تو و روح و جسمت زنده‌ام, بی‌تو هیچم چرا كه تو 
نحات‌دهنده زند گی متلاشی شده من بودی تا زنده‌ام مدیون تو همسر باوفا هستم. 
© ستو ه عر در" مان» به تبسمت سو گند شاد بودنت تنها ارزوى ماست تولدت بهانه خوبی 
است تا بگوییم چقدر دوستت داریم. يدر و مادرت سعيد و مریم و خواهرت صدف 
© سپهرم پسر مهربانم» هفتم فروردین نوزدهمین سالگرد تولدت را تبریک می گوییم» 
موفق باشی. پدر ومادرت حمیدرضا "نسرین -كركان 
#همسر عزیزم. حسين چال» روز شکفتنت روزی است که خدآوند هدیه‌ای طلایی را به 
يدر و مادر مهربانت داد تولدت مبارک. 

همسرت مریم متين راسخ و دخترت روژینا اسحاقى کرج 
© همسر مهربان» اهر ای عرایر: من» مادرم و دخترم از تو كمال تشکر و قدردانی را داریم 
به خاطر بودن همسری فداکار» مادری دلسوز و عروسی مهربان. 

همسرت سعیدآقا جانپور - آمل 

© خواهر عزیزم» شناجان» روز شکفتن كل وجودت مبارک بهترین آرزوهارابرایت به دست 
فرشته‌ها سپردم» نگاهت به اسمان باشد. خواهرت رقیه رحیمی -هرمزكان 


باع های با موش خود كلنجار بروید 
هشت اختلاف در نقاشی کامیون 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


دارند. 
نقاشی های شبیه اما بی شباهت 
با ورقه دفتر جلوی پای دانش آموز. ۴-یقه پیراهن مرد با دسته کاردروی میز. 0-سنگ 
پایین گوشه سمت چپ با شکل پایین كردن زرافه روی دیوار باهم شبیه هستند. 
مشخصات طرح 
زیر با خانه شماه ينوك اب ان مار بو پای طا خاله شماروع 
بدييج بالاى با “خانه شماره 
۷بهبالای چتر شکل ماه 
خانه سماره ۸به دسته چتر 
و خانه شماره ابه زيردسته 
چتر مربوط می‌شود. 


مسافر در راه باز كشت 





SOLAN‏ 400 اطلاعات ی 


تمدن ند گی 


دیس 


د 


ند گی سلا است 


© دن 


و لباه 
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دصويرى 








تله كابين رامسر و دیدن 
منظره های زیبای شمال از آسمان 





چپبار شنبه بازار لنگرود. 
از شیر مرع تا... 














۳۹ ۴ ل 
ا كذ 


وو 2 





نگاه غريب یک روزه هاى ۱۳۸۹ تلاش براى ماند كارى خاطرات سبز! وبالاخره ۱۳ به در مى شود! 
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COLLECTION 





ڪا 
پوشاک نسل امروز ... و فردا 





